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-١٧٨٢./ ق١٢٦٥-١١٩٨(معـروف بـه حـاج ميـرزا آقاسـي       ،عبـاس ايروانـي   حاج مـلا 
 ـ ١٢٥١صـفر   ٣٠مقام فراهاني در  ائمپس از قتل ميرزا ابوالقاسم خان ق، .)م١٨٤٨ دراعظم ص

برخلاف ديدگاه مـورخيني  . بودمقام در اين  ،چهارده سال قريب به، ١٢٦٤الثاني  شد و تا ربيع
ق دوران اقتدار او يكي از بدترين ادوار تباهي و انحطاط و فسـاد  چون سعادت نوري و هما ناط

   ٣٥٠.سياسي در ايران است
  

ترين پيوندها را با حكومت لويي فيليـپ   حاج ميرزا آقاسي در سياست خارجي نزديك
ژرف عدم شـناخت  دليل  ايران، به رش بسيط تاريخنگاران رسميدر نگ. فرانسه برقرار كرد

اسـتعمار بريتانياسـت؛   » رقيـب «و » خوب«هماره » فرانسه«معاصر غرب، حولات دنياي از ت
. كلي ناهمگون هاي به رغم صعود حكومت هاي عظيم در تاريخ آن و به رغم فراز و نشيب به

ضـد  «و » خـوبي «لـويي فيليـپ دليـل     از اينرو، پيوند حاج ميرزا آقاسي بـا فرانسـه عصـر   
در ، براي نخستين بار، به ترسـيم فرانسـه   زرسالارانمن در . است »حاجي«بودن » انگليسي

پرداختم و نشـان دادم كـه    )ناپلئون سوم(لويي بناپارت لويي فيليپ و هاي حكومت  دوران
با رابطه بـا فرانسـه    توان داراي ماهيتي يكسان رابطه ايران با فرانسه در اين دو دوره را نمي

حكومت لويي فيليپ يكي از . ترين خصم استعمار بريتانيا، دانست ناپلئون اول، بزرگعصر 
ايـن  . هاي معاصر جهان و فاسـدترين حكومـت تـاريخ فرانسـه اسـت      فاسدترين حكومت

حكومت، به دليل سلطه اليگارشي فاسد زرسـالار و شـيادان مـالي بـر آن در تاريخنگـاري      
    : نوشتم. معروف است» سلطنت بورژوازي«فرانسه به 

را  يومتكشد، ح يخوانده م "پادشاه يهمشهر"بانه يه عوامفركپ، يليف ييلو«
ن يتر تامسون اكگفته د افت و بهيشهرت  "يسلطنت بورژواز"ه به كان نهاد يبن

پ پول روح مسلط زمانه بود و طلا در يليف ييدر دوران لو. درست بود يريتعب
 ييباي، به زانينوايبار خود، كتور هوگو در شاهيكو. ردك يم يتاز  هيكهمه جا 

  يانسان يمدكدر  كبالزا. ده استيشكر يپ را به تصويليف ييفرانسه عصر لو
دست  به "پول"ت بلامنازع يمكن دوران و حايا از جامعه فرانسه ايگو يريتصو

شد،  يجهان غرب محسوب م ين زمان، هرچند لندن قلب ماليدر ا. داده است
  .ردكبدل  "دارانكبهشت بان"س را به ياولس، پاركر يپ، به تعبيليف ييلو يول

  
، بعـدها . پيشگام تبرئه او حسين سعادت نوري اسـت . حاج ميرزا آقاسي در تاريخ ايران بدنام بود . ٣٥٠

 . تز سعادت نوري را دنبال كرد ١٨٤٨-١٨٣٤: ايران در راهيابي فرهنگيخانم هما ناطق در كتاب 
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ران برجسته كعنوان روشنف ، به"براليل" ليوكو هم دوتو "يانقلاب"س كهم مار
 يكمثابه  بهو از آن   ردهكف يش توصيه را در آثار خويزمانه خود، سلطنت ژوئ

ار كبه سهامداران خود  يسانه در جهت سودركاند  ردهكاد ي "يت سهامكشر"
از  ين دورانيچن يخيچ تارين و در هيچ سرزميدر هه كشود  يگفته م. ردك يم

 .سابقه نداشته است يمال يها و توطئه يباز و سفته يو اخلاق يانباشت فساد مال
ثروتش در آن ه ك در قلب اين شركت سهامي بارون جيمز روچيلد جاي داشت

ر برادران ين بجز ثروت سايا .شد ين زده ميپوند تخمون يليم ٥٠تا  ٤٠ن يزمان ب
 يها ان جنگيلد لندن در پايه ثروت ناتان روچكم يگفتتر  پيش. لد استيروچ

جيمز به علاوه . شود ين زده ميون پوند تخميليم ٥٠ز حداقل ين) ١٨١٥( يناپلئون
ت دس پ را بهروچيلد مسئوليت به كارانداختن و ازدياد ثروت شخصي لويي فيلي

كه ناتان در لندن سرمايه پادشاه و اعضاي خاندان سلطنتي  گونه همان داشت
ترديدي نيست كه ": نويسد ويرجينيا كاولس مي. انداخت انگليس را به جريان مي

لويي فيليپ خشنود بود كه روچيلد  ".لويي فيليپ بر بارون جيمز روچيلد متكي بود
پيوند لويي . دهد دائم افزايش مي طور بهثروت شخصي وي را به جريان انداخته و 

اي يافت كه حتي مترنيخ، كه خود رسواترين  فيليپ و جيمز روچيلد چنان گستره
    ٣٥١».پسنديد نمي "از نظر اخلاقي"روابط را با سالومون روچيلد داشت، آن را 

ترين پيوندها با اليگارشي لندن و شبكه جهاني زرسالاران يهودي  لويي فيليپ از نزديك
و گردانندگان فراماسونري فرانسه بودند كـه، بـرخلاف    اسلاف او بنيانگذاران. دار بودبرخور

بار گروهي از مورخين ايراني، در تاريخنگاري فرانسه به عنوان پايگاه بريتانيـا   تكرار كسالت
طومار سـلطنتش را برچيـد بـا     ١٨٤٨خود او زماني كه انقلاب . شود در فرانسه شناخته مي

به لندن » آقا و خانم اسميت«گذرنامه انگليسي، به همراه همسرش، با نام  لباس مبدل و با
بـه تفصـيل و بـا    زرسالاران در اين باره در . گريخت و دو سال بعد در انگلستان درگذشت

  . ام مستندات فراوان گفته
در دوران صدارت حاج ميرزا آقاسـي بـاز بـا اقتـدار همـان شـبكه خويشـاوند        بدينسان، 

در شـرق  كه  عوامل ايراني و ايراني شده شبكه جهاني زرسالاري يهودي: جهيمموا وطن جهان
ايـن  در رأس . سـاخت  ها و در غرب امپراتوري مالي روچيلـدها را مـي   امپراتوري مالي ساسون

  .داشترفيع  شيرازي جايگاه الملك قوامدر ايران خاندان شبكه 

  
 . ٥٢-٥١، صص ٣ج زرسالاران، شهبازي،  . ٣٥١
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ده است كـه ايـن كـانون،    سياست خارجي و داخلي حاج ميرزا آقاسي سياستي شناخته ش
هزينه كردن بودجه دولت و ثروت : گيرد هاي ملّي، هماره در پيش گرفته و مي براي غارت ثروت
مرجي كه  و نتيجه و كسب ثروت از طريق هرج نتيجه يا كم ظاهر ضرور ولي بي ملّي در مصارف به
در سياست اه را ثروت سرشار ايران عصر محمد ش» حاجي«بدينسان، . دنآفري از اين طريق مي

كـرد و در سياسـت خـارجي صـرف خريـد اسـلحه از دلالان       » قنـات «حـداث  صرف اداخلي 
نتيجه تهـي كـردن خزانـه    . اسلحه به بهانه مقابله با تهديد نظامي بريتانيا يهودي -فرانسوي
، به زيبـايي سياسـت اقتصـادي    )س(شاعر اهل بيت  ٣٥٢ملا قربانعلي بيدل قزويني،. ايران بود

  : پيامدهاي آن را در دو بيت بس پرمعناي زير خلاصه كرده استو » حاجي«
  

  درمي نگذاشت براي شاه، حاجي
  شد صرف قنات و توپ، هر بيش و كمي

  نمي نه مزرع دوست را از آن آب
    ٣٥٣غمي توپ آن از را خصم خايه نه

رور ك ـحـدود ده  در دوران چهـارده سـاله صـدارتش    » حاجي«نوشته سعادت نوري،  به
ار ثروتمنـد  يبس ـدوران اين در  يرزا آقاسيحاج م ٣٥٤.ردك »خانه و قورخانه توپ«تومان خرج 

محمـد شـاه    او اندكي پس از فـوت  ٣٥٥.ه بوديقر ١٤٣٨پهناور او بالغ بر  كاملا ؛ و فقطشد
در  ١٢٦٥رمضـان   ١٢بعد در  يمكبه عتبات رفت و همان سال حجه يدر ذ، )١٢٦٤شوال (

  .آنجا درگذشت
  

عرصه را بر ) الدوله ، نظامصاحب اختيارباشي،  آجودان(اي  مراغهحكومت حسين خان مقدم 
حـاكم  . الملك شيرازي و خاندان ايلخانان قشقايي تنگ كرده بـود  اقتدار بلامنازع خاندان قوام

هايي كه  آشوبيكي از عوامل مهم اشتعال . مقبول حاج ميرزا آقاسي صدراعظم نيز نبودفارس 
براي قبضه كردن كامل قدرت و استيلاي مطلقه خود بر بود ذكر شد همين تلاش خاندان قوام 

ديديم كـه شـورش خـونين     .اي رغم حكمراناني چون حسين خان مقدم مراغه ، بهخطه جنوب
  

 . ١٤٨-١٤٧صص العلما،  قصصتنكابني، : براي آشنايي با بيدل قزويني بنگريد به . ٣٥٢
  .٧٧، ص ١، ج ١٣٣٧مال، ك: ، اصفهانالاثار ارمكم، يآباد بيمعلم حب يرزا محمدعليم . ٣٥٣
 . ٥٢٧ص  ،١٣٤٣بهمن ، ١١شماره سال هفدهم، ، يغما، »حاج ميرزا آقاسي«، يسعادت نورحسين  . ٣٥٤
، ص ١٣٤٣مرداد ، ٥، سال هفدهم، شماره غماي، »يرزا آقاسيم حاجي كتابچه املاك«رج افشار، يا . ٣٥٥

٢٢٩ . 
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محمـره و  بوشـهر و  شهر شيراز، كه آتش آن به سراسر نواحي جنوبي ايران، از كهگيلويه تـا  
الملـك و   قوامز زيارت مصلحتي اندكي پس ا، ١٢٥٥لارستان گسترش يافت، در اواسط رجب 

  . خروج او از ايران، آغاز شد
هنوز تعارض ميـان خانـدان قـوام و    در نيمه اول سده نوزدهم ميلادي، كه ديديم،  چنان

هاي بعد شـكل گرفـت و    در سالاين تعارض . تكوين نيافته بود يخاندان ايلخانان قشقاي
ه و جنگ جهاني اول، بـه اوج خـود   هاي انقلاب مشروط جهاد مجتهد لاري، سالدوران در 

الملـك و ايلخانـان قشـقايي،     هاي نخستين تكوين اقتـدار دو خانـدان قـوام    در سال. رسيد
، اولـين ايلخـاني   جاني خـان بيگي، پسران  محمدعلي خان ايلخاني و محمدقلي خان ايل

اولـين  ه جا ك تا بدانالملك بودند؛  آلت دست قوامها  توطئهبعضي در ، .)ق ١٢٣٤(قشقايي 
، دختر خـود را بـه عقـد محمـدقلي     براي تحكيم اين پيوند ، در تلاشي نافرجامالملك قوام

خـان   بيگي و دختر محمدعلي خان ايلخاني را به عقد پسر خود، ميرزا فتحعلـي  خان ايل
   ٣٥٦.گفتيم كه اين وصلت با مداخله حاج مشيرالملك گسست. صاحبديوان، درآورد

  
زمـان بـراي    ٣٥٧)١٨٤٨سـپتامبر   ٤/ ١٢٦٤شـوال   ٦شـنبه   شب سه(با مرگ محمد شاه 

 اكبـر  عليميرزا حاج . فرارسيد) باشي آجودان( صاحب اختيارتسويه حساب با حسين خان 
دانست  و مي ٣٥٨»كه شيرازه كار شيراز بلكه اوراق فارس در كف كفايتش بود«، الملك قوامخان 

، بـود  شاه جوان زمامدار واقعي ايرانناصرالدين كه اكنون با صعود ميرزا تقي خان اميركبير، 
كلانتـر   ربيگيمحمد خان بيگلش ارشد پسرباشي نظر مساعد ندارد،  به حسين خان آجودان

گـرد  » از ايلات و بلوكـات «قشوني سي هزار نفره  قشقايي بيگي ايلمحمدقلي خان و شيراز، 
، )نوني سعديباغ دلگشاه و محله ك(آوردند و در صحراي دلگشا، نيم فرسخي شرق شيراز 

الملـك   قـوام . گيـري او را خواسـتند   آنان به حسين خان پيام دادنـد و كنـاره  . مستقر كردند
عواقـب  بـرايش  تلقي شود و حكومت قاجار گر، كه نگران بود اين اقدام تمردّ عليه  دسيسه

گـردان   بيگي جوان و احتمالاً عاشق، را تعزيـه  سوء به بار آورد، كوشيد محمدقلي خان، ايل
  . غائله نشان دهد تا در صورت شكست تبرئه شود اين

  
 . ٥٥٢همين كتاب، ص  . ٣٥٦
انتشـارات اسـاطير،   : جمشيد كيانفر، تهرانكوشش  بهالتواريخ،  ناسخالملك سپهر،  محمدتقي لسان . ٣٥٧

 .٩٤٨، ص ٣، ج ١٣٧٧
 . ٧٨٨، ص ١ج فارسنامه، فسايي،  . ٣٥٨
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حاجي قوام در آن مجلس هيچ سخن گفت و چون به شهر مراجعت نمود براي «
پيام فرستاد كه من خود را آلوده خيانت دولت ] باشي حسين خان آجودان[الدوله  نظام
     ٣٥٩».بيگي را دفع كن كنم؛ اگر بتواني ايل نمي

   ٣٦٠.الملك را نقل كرده است ين پيام قواماالتواريخ  ناسخسپهر نيز در 
دل،  بيگـي سـاده   حسين خان به اولتيماتوم شورشيان اعتنا نكرد و محمدقلي خان، ايـل 

، بـه  فـارس  تفنگچيـان حكومـت  . كار بـه جنـگ شـهري كشـيد    . آتش فتنه را مشتعل كرد
و بيـر  ميرزا تقي خـان اميرك داماد بعداً كارش بالا گرفت و كه  -عزيز خان مكريسركردگي 

اشرار نيز از اوضاع آشفته بهره جسته و شهر را غـارت  . مقاومت كردند ٣٦١شد،» ردار كلس«
بهـرام  سرانجام، با ورود نماينده اميركبير و آرام شدن آشوب حسين خـان بركنـار و   . كردند

بار ديگر  )نصيرالملك( آبادي مازندراني علي االله فضلميرزا حاكم فارس شد و  ميرزا معزالدوله
، ايلخاني قشقايي، نيز پايان يافت و با تـدبير  محمدعلي خانتبعيد سيزده ساله . ر فارسوزي

   ٣٦٢.ميرزا تقي خان اميركبير وي به همراه بهرام ميرزا از تهران به شيراز آمد
  

در غائله نامدار فارس كه  ، وزيرمشيرالملكميرزا ابوالحسن خان حاج در پي اين حادثه، 
الملـك،   نشـانده قـوام   كرد، از خوف اراذل دست  حمايتباشي  حسين خان آجودانفوق از 

او  ٣٦٤.بـود متحصـن   ٣٦٣جمعه امام شيخ ابوتراب  و مسجد نو و خانهسلطاني مدتي در ارگ 
، كه به دست حـاج فرهـاد ميـرزا معتمدالدولـه عـزل و      ١٢٩٣باز بركشيده شد و تا رمضان 

  
 . ٧٨٩همان مأخذ، ص  . ٣٥٩
 . ٩٤٩ص ، ٣ج التواريخ،  ناسخسپهر،  . ٣٦٠
سركوب غائلـه   مأمورميرزا تقي خان اميركبير عزيز خان مكري را فرمانده قشون  ١٢٦٥در سال  . ٣٦١

كارش بالا گرفت و به مقامـات عـالي چـون    ) سردار كل( عزيز خان مكري. بابيان در زنجان كرد
او مبغوض ميرزا آقاخان نوري صدراعظم بود و با دسيسه او از وزارت جنـگ  . وزارت جنگ رسيد

 . بركنار شد
 . ٧٩٠-٧٨٩، صص ١ج فارسنامه، فسايي،  . ٣٦٢
ي پدر شيخ يحيي امام جمعه است؛ همو كه به دليـل دشـمن  .) ق ١٢٧٢متوفي (اين شيخ ابوتراب  . ٣٦٣

، ٤٥٣همين كتاب، صـص  : بنگريد به. حمايت از عبداالله خان دارنگاني شورش كوهمره را سبب شد
٤٥٥ . 

چاپ دوم، نشر : كوشش حسين خديوجم، تهران بهالاخبار ناصري،  حقايقمحمدجعفر خورموجي،  . ٣٦٤
 . ٤٠، ص ١٣٦٣ني، 
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   ٣٦٥.س را داشتشد، مقام پيشكاري و وزارت فار زندانيچند ماهي تحقير و 
 مشيرالملكحاج بناي مسجد ، اندكي پس از غائله فارس، ١٢٦٥در سال حاج مشيرالملك، 

، آغـاز كـرد و آن را در سـال    )محله دروازه كـازرون (اش در محله سنگ سياه  را، در جوار خانه
رخيان و مردم كوهمره در شهر شيراز بود س مأواياي است كه  اين محله. به پايان برد ١٢٧٤

در نزديكي دروازه كـازرون،   ،خانه پدرم، در خيابان مشير. شتخاندان من نيز به آن تعلق دا و
  . واقع بود

و از نظر هنر معمـاري و   ٣٦٦از نظر اهميت تاريخي چهارمين مسجد شيراز مسجد مشير
نوشـته   بـه . اهميت اجتماعي دومين مسجد شيراز، پـس از مسـجد وكيـل، اسـت    اعتبار و 
سراي  كاروان ٣٦٧».ناي مسجد جامع وكيلي چون آن بنايي در شيراز نيستبعد از ب«فسايي، 

شيراز بود و امـروزه بـا نـام    سراي  اولين كاروان نيز از ابنيه حاج مشيرالملك است كه مشير
  . گران در شيراز از مراكز ديدني گردش» سراي مشير«

مسـجد  رقابـت بـا    ، دراول الملـك  قوامبعدها، حاج ميرزا حسنعلي خان نصيرالملك، پسر 
 هـاي  سـال خـود، در  نـه چنـدان خوشـنام    براي خاندان نام نيك ايجاد با هدف و  الملكمشير

  
 . ١٠٧١، ص ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٣٦٥
مسـجد  «يـا  » مسجد جمعـه «، يا »مسجد جامع عتيق«از از نظر اهميت تاريخي، اولين مسجد شير . ٣٦٦

سـاختمان معـروف بـه    . بنـاي آن را گـذارد  . ق ٢٨١، است كه عمروليث صفاري در سال »آدينه
. ق ١٠٩٢در سـال  . احـداث كـرد  . ق ٧٥٢آن را شاه شـيخ ابواسـحاق اينجـو در    » المصحف بيت«

مسجد از نظر معنويت داراي جايگاه  اين» .تعميري لايق فرمود«اللهوردي خان، حاكم فارس، آن را 
هرگز از اوليـا خـالي   «شود و  معروف است ميان محراب و منبر آن دعا مستجاب مي. اي است ويژه
دومين مسجد شيراز، از نظر اهميـت تـاريخي،   ) ١٢١١-١٢٠٦، صص ٢، ج فارسنامهفسايي، (» .نباشد

است كه اتابك سعد بن زنگي در ، »مسجد نو«، معروف به »مسجد اتابك«يا » مسجد جامع جديد«
مسـاحت  ) دو هكتـار (مربـع  بـا بيسـت هـزار متـر     اين مسـجد  . احداث كرد. ق ٥٩٠حوالي سال 

هاي اخير با احداث ابنيه از وسعت اين مسجد به شدت كاستند  در سال .ترين مسجد ايران بود بزرگ
در زمـاني رخ داد كـه    اين فاجعه. و با احداث سقف فلزي بر روي محوطه وسيع آن نابودش كردند

سومين مسجد شيراز، از . زاده رئيس ستاد نماز جمعه شيراز بود و مسجد نو محل اقامه نماز جمعه نبي
ايـن مسـجد را كـريم خـان     . ، است»مسجد وكيل«، معروف به »مسجد جامع وكيل«نظر تاريخي، 

شـيرالملك و پنجمـين   چهارمين مسجد شيراز مسـجد م . بنا كرد. ق ١١٨٠هاي  الرعايا در سال وكيل
 . مسجد نصيرالملك است

 . ١٢١٨، ١٠٧٢، صص ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٣٦٧
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محلـه گـود   (اش، در محله اسحاق بيگ  نصيرالملك را در جنب خانهمسجد . ق ١٣٠٥ -١٢٩٣
اين مسجد، شايد به دليل سبك معماري سنگين متأثر از عثماني و شـايد بـه    .، ساخت)عربان

  . باني آن، برخلاف مسجد مشير، چندان مورد اقبال مردم و اهل معرفت نبوده است دليل نيت
در شـب   محمـد  علـي به اعتقاد بهائيـان،  . شيرازي در چنين فضايي آفريده شد محمد علي

، تاريخ »تاريخ بديع« مبداءاين . شد» باب«. م ١٨٤٤مه  ٢٣./ ق ١٢٦٠ الاول جمادي ٥جمعه 
. گذشـت  مـي در شـيراز   اول الملـك  قواماقتدار ن سي و سه سال از در اين زما. بهائيان، است

يـرزا  نهمـين سـال صـدارت حـاج م    مقارن است با باب، طبق دعوي بابيان، » رسالت«شروع 
، )١٢٦٢شـعبان  ( دهـد  مـي كه منابع تاريخي نشان  گونه آنآقاسي؛ و شروع دعوت آشكار او، 

هماهنـگ و   اي شبكه. يز تصادفي نيستاين ن. »حاجي«يازدهمين سال صدارت  مقارن است با
و الملـك   ، از قـوام دانستند و از فرجام كار مطلـع بودنـد   كه نقشه را مي -از ديوانيان بافته بهم

حاكم  -منوچهر خان معتمدالدوله گرجيتا  ،كلانتر شيراز -بيگلربيگيميرزا محمد خان  پسرش
را بركشيدند و چنان برايش ش روان پرياين جوان صدراعظم،  -حاج ميرزا آقاسياصفهان، و 

   ٣٦٨.ه شودساخت »از كاه كوه«گري كردند تا، به تعبير اعتمادالسلطنه،  آوازه
. او» تـدبير «دانـد و مـن از    حاج ميرزا آقاسي مـي » تدبيري بي«اعتمادالسلطنه اين را از 

نوشته هما نـاطق در ايـن   . شد» باب«محمد شيرازي  نام علي اي به بدينسان، شاگرد حجره
    : پرده است مينه بيز

 "طبقات بالاي كشور"بلكه در  "جهال"باب مريدان نخستين خود را نه در ميان «
از ميان شاهزادگان هم ملك قاسم ميرزا، كامران ميرزا و فرهاد ميرزا ... يافت

باب از  .حاج ميرزا آقاسي كه جاي خود داشت. معتمدالدوله روي خوش نمودند
 ".بديهي است حاجي به حقيقت آگاه است"نويسد  ميكند و  او به ستايش ياد مي

دانيم كه در بيان او واژه حقيقت همانا آگاهي به اسرار نهان است كه شيخيه  و مي
     ٣٦٩».برد يار مكمعتمدالدوله هم به  عنوان كردند و باب در ربط با

ابلـه  و مق) .ق ١٢٦٤ذيقعـده  (اميركبير  ، پيش از صعود»طبقات بالاي كشور«ميان اين در 
و پيشـكار  فارس، و وزيـر  ، والي مدير و كاردان باشي آجودانحسين خان قاطع او با فتنه بابيه، 

خفيـف و تنبيـه   بـاب را  و  او، حاج مشيرالملك، با توطئه بركشيدن باب همراه نبودند نام خوش
  . ديدند» عقوبت«مورد كينه قرار گرفتند و ، اين دو به اين دليل .كردند

  
 .١٧٦، ص صدرالتواريخاعتمادالسلطنه،  . ٣٦٨
 .٦٥، ص ١٩٨٨  ام،يپ: ، لندن١٨٤٨-١٨٣٤: ايران در راهيابي فرهنگيهما ناطق،  . ٣٦٩
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كمـي  ناميـده  » فتنه بـاب «رزا اعتضادالسلطنه، شاهزاده دانشمند قجر، عليقلي مي چه آن
به حسين خان، حاكم فارس، خبـر دادنـد كـه جـواني در     . آغاز شد ١٢٦٢شعبان پيش از 

؛ پـس نيـرو   »اغواي مردم«است و فرستادگانش در كار ) عج(بوشهر مدعي بابيت امام زمان 
او، سـپس،  . مجازاتشـان كـرد   ١٢٦٢ان شعب ٢دست بسته حاضرشان كردند و در فرستاد تا 

حسين خان سواران حكومتي را  ١٨٤٥اوت  ٢٠/ ١٢٦١شعبان  ١٦در . خردمندانه عمل كرد
حسـين خـان   . رمضان به شـيراز آوردنـد   ١٩او را در  .اي دستگيري باب روانه بوشهر كردبر

علماي بلـد   باب را فريب داد، وانمود كرد كه به ادعاي او باور دارد، مجلسي ترتيب داد و
ابتدا، باب، بـه  . بعضي از مريدان باب، از جمله سيد يحيي دارابي، نيز بودند. را جمع كرد

گويي او روشـن شـد بـا     زماني كه پريشان. پشتگرمي حسين خان، با جسارت سخن گفت
    . عتاب حسين خان مواجه گرديد

به گشوده زبان به توبه و انا. حكم داد تا او را چوب زياد زدند«] حسين خان[
آن گاه . فرياد برآورد و بر خود دشنامي چند داد و اظهار ناداني و پشيماني كرد

به جماعت  شيخ ابوترابحكم كرد تا صورت او را سياه كردند و به مسجدي كه 
گذاشت بردند تا دست و پاي او را بوسيده و از كرده خود پشيمان شده و  نماز مي

   ٣٧٠».مدت شش ماه محبوس بود
  

 ؛تمـام بـود  بود، با تدبير و كارداني او غائله  اي مراغهر فقط دست حسين خان مقدم اگر كا
. مانـد  از آن بر جاي مـي  رسيد و در تاريخ شايد چند سطر جا به پايان مي در همين» ابفتنه ب«

در غيـاب حسـين خـان،    . پـرده بـود   پسدر اي متنفذ و هماهنگ  و شبكهولي دستاني نيرومند 
و حاكم اصفهان، سواراني به شيراز فرستاد، باب را از زنـدان ربـود    -لدولهمنوچهر خان معتمدا

تـا  برايش مجلسي از علماي بزرگ آراسـت و   ،او را با احترام وارد كرد ؛پنهاني به اصفهان برد
در همين زمـان، در  . آغاز شد» فتنه باب« از اينجا .كوشيدصيانت از باب و تبليغ او در زنده بود 

معتمدالدولـه از حمايـت    ٣٧١».اب از بيم حسين خان به اطراف پراكنده شـدند پيروان ب«فارس 
  . نشد» باب«باب به سادگي . حاج ميرزا آقاسي صدراعظم برخوردار بود

ه چرا ميرزا تقي خـان اميركبيـر   روشن نشد كهيچگاه براي من نيز، چون مهدي بامداد، 
    : يسدنو بامداد مي. ورزيد دشمني ميباشي  حسين خان آجودانبا 

  
 . ١٦-١٥صص فتنه باب، اعتضادالسلطنه،  . ٣٧٠
 . ١٩-١٧همان مأخذ، صص  . ٣٧١
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آن مرد  ،خان اميركبير تقي مخالفت ميرزا كه براي نگارنده معلوم نشد«
هاي شخصي بوده و يا جهات  دار و افتخار ايران با وي به واسطة كدورتمسياست

     ٣٧٢»...سياسي داشته و گاهي هم ممكن است كه بزرگان مرتكب اشتباهاتي بشوند
فتنـه  «بـا  وزير و حاج مشيرالملك والي ان درانه حسين خمقتمدبرانه و كنم رفتار  تصور مي

شايد . به باد داد، كليد اين معما باشد كلي بهان سناريو را طرّاحنقشه مرحله  اوليندر ، كه »باب
او را به حسين خان بـدبين  معتمدان و نزديكان اميركبير ميان محارم و نفوذ كرده در يهوديان 

يـك قرينـه،   . اني را در كنار اميركبير كاشته بـود چنين كس الملك قوامشبكه  قطعاً. كرده بودند
او اطمينان داشت كه . است الملك عليه حسين خان رواي قوامپ شورش و لشكركشي بيهمان 

خـان  ابـراهيم  فرجامش چون پـدر،  اش نخواهد كرد و  تنبيهغائله خونين اميركبير به دليل اين 
كارتر از آن بـود   او محافظه. كرد نمي چنين بزرگاي  مخاطرههيچگاه كلانتر، نخواهد شد وگرنه 

چـراغ از بهـر   «يقين به پيروزي، بـاز   رغم بهگري،  ديديم، كه در اوج فتنه. كه بيگدار به آب زند
ها بر سر  ضعيف، حسين خان پيروز شد كاسه كوزهبسيار نگه داشت تا اگر، به احتمال » تاريكي

  . بيگي جوان قشقايي شكسته شود ايل

  »هاشميهه سلسل«ملا آشر و 

از او خانداني گسترده و كثير . دانيم شان را نمي ملا آشر شش پسر داشت و دختراني كه نام
تأكيد كردم كه خانـدان قـوام   . بر جاي ماند كه تا دوران ناصري به طايفه هاشميه معروف بود

  . آشر هاي اين طايفه است؛ از تبار حاج ابراهيم كلانتر پسر سوم ملا شيرازي تنها يكي از شاخه
  

 خانه كدخداباشي محلات حيدريطور موروثي  ملا آشر، به پسر ارشد، حاجي طالباعقاب 
 آقـا محمـد  و پس از مرگ او پسرش ) پسر كوچك حاجي طالب( مهدي خانبودند؛ مانند 
شـاهرخ ميـرزا، پسـر    ) لـه  ل(؛ زيـرا پرسـتار   »له ل«معروف به .) ق ١٢٥٥متوفي ( كدخداباشي

   ٣٧٣.رما، بودحسينعلي ميرزا فرمانف
الثـاني   جمـادي  ١٩(همان پسر فتحعلي شاه است كـه بـا مـرگ پـدر     حسينعلي ميرزا 

اش، محمــد شــاه، را نپــذيرفت، بــر او شــوريد و خــود را شــاه  ســلطنت بــرادرزاده) ١٢٥٠

  
 . ٤٢٨، ص ١، ج رجال ايران شرح حالبامداد،  . ٣٧٢
 .٩٦١، ص ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٣٧٣
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پس از سركوب خونين اين شورش، حسينعلي ميرزا به تهران تبعيد شد و اندكي  ٣٧٤.خواند
انقطـاع والـي   بلا.) ق ١٢٥٠-١٢١٣(سال متوالي  ٣٨يرزا اين حسينعلي م ٣٧٥.بعد درگذشت

   ٣٧٦.مسجد سپهسالار شيراز از بناهاي اوست. فارس بود
شايد به دليل اين ارتباط آقا محمد كدخداباشي با پسـران حسـينعلي ميرزاسـت كـه     

رضـاقلي  : اندكي بعد سه تن از ايشان را از طريق بغداد و دمشق به انگلستان انتقال دادند
هنـد   يمپـان ك. قلي ميرزا و تيمور ميرزا ، نجف)پسر ارشد حسينعلي ميرزا(الاياله  نايبميرزا 

از آنـان را  لـذا  نـد و  كن سه شاهزاده را به وابستگان خـود بـدل   يد تا ايوشكا يتانيبر يشرق
    . ردكوارد  يبه جرگه فراماسونر ميرزا ابراهيم شيرازيو  ٣٧٧سر گور اوزليطريق 

اخوان و ميرزا ابراهيم شيرازي و خواجه ] با[الثاني  ربيع يوم پنجشنبه غرّه شهر«

  
 . ٦٣همين كتاب، ص : بنگريد به . ٣٧٤
سـالگي در تهـران بـه بيمـاري وبـا       ٤٧در . ق ١٢٥١الاول  ربيع ٢٦حسينعلي ميرزا فرمانفرما در  . ٣٧٥

 )١٧٢، ص الاياله سفرنامه رضاقلي ميرزا نايب. (درگذشت
 . ٧٣٩، ٧٣٤ص ، صالاياله سفرنامه رضاقلي ميرزا نايب . ٣٧٦

377.  Sir Gore Ouseley (1770-1844), Baronet 

به عنوان تاجر به هند رفت و بـه   ١٧٨٨او در سال . استيتانيبر ين نامدار مستعمراتياز فعال ياوزل
 ١٨٠٨به انگلستان بازگشـت و در سـال    ١٨٠٥در سال . خان، نواب اود، درآمد يخدمت سعادت عل

ماهه  نهان اقامت يس بود، در جريانگل يماسون يانندگان لژهاه خود از گردك، ياوزل. شد »بارونت«
 يت فراماسـونر يدر لنـدن، او را بـه عضـو    ، خواهرزاده ابراهم خـان كلانتـر،  يلچيابوالحسن خان ا

  ) ٤٩٧همين كتاب، ص ( .درآورد
 همـراه بـه  ران يا در ايتانير مختار دربار بريالعاده و وز به عنوان فرستاده فوق ياوزل  ١٨١١مه  ٥در 

 ـ   ينوامبر به حضور فتحعل ١١وارد بندر بوشهر شد و در  يرازيابوالحسن ش او . ديشـاه در تهـران رس
 ـ. س را منعقد نموديران و انگليا. ق  ١٢٢٧صفر ./ م  ١٨١٢مان مارس يبعد پ يمك  بـه همـراه  ، ياوزل

 ١٢(گلسـتان   و معاهـده فا نمود يفعال و مرموز ا يه نقشيران و روسيا يها ابوالحسن خان، در جنگ
 ـان دو دولت اياو م يگريانجيبا م.) ق  ١٢٢٨شوال  ٢٩./ م  ١٨١٣ اكتبر  ـي . ه منعقـد شـد  يران و روس

ن مـاجرا  يدر ا ياوزل ياپوكت. بود يرازيرزا ابوالحسن خان شيمان مين پيننده اك امضاء  يرانيطرف ا
 ـين دليو به ا بود) يناپلئون يها متحد انگلستان در جنگ(ه يار به سود روسكآش يلكبه ش ر يل در مس

 ـ. ه، او را مورد التفات قـرار داد يساندر اول، تزار روسكآل) ١٨١٤اوت (بازگشت به لندن  در  ياوزل
 ـنامدار شناسان  او از شرق. س شدين پادشاه انگليمشاور يخصوص يعضو شورا ١٨٢٠سال  س و يانگل
  .است يسلطنت ييايانگذاران انجمن آسياز بن
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اسعد ترجمان سه ساعت به غروب مانده به مجمع فرمسيان درآمديم تا چهار 
ساعت از شب گذشته در آن مجمع و محفل بوده از اسرار و علوم آن فن شريف 

از دين اگر آدمي آن قواعد و مرسومات را رعايت كند منافع بسيار ... بابهره گشته
دوك آف ... و رئيس آن طايفه كه مرشد كل باشد... و دنيا حاصل خواهد نمود

ترين  ساسكس برادر پادشاه است كه عمر او به هشتاد سال رسيده و بزرگ
چه بايست از اسرار فراميسان  باري، حمد خداي را كه آن... فرمسيان عالم است

يا چه خبر و چه اثر در مجمع ها بر دل بود كه آ حالي گرديد و اين عقده كه سال
    ٣٧٨»...فراميسان باشد از بركت منافع مسافرت اكنون گشاده گرديد

. سرزمين مـا رازهاي تاريخ  اي است و رازي ديگر از نيز تحفه ميرزا ابراهيم شيرازياين 
» متوطن شيراز«و  ملا نورمحمد هزارجريبي پسر. نامش شبيه به نام حاج ابراهيم كلانتر است

ملا نورمحمد معلم پسران حسينعلي ميـرزا  . است» هزارجريب«دانم منظور كدام  ينم. است
در زمان حضور رضاقلي ميرزا در لندن دوازده سال از سكونت ميـرزا ابـراهيم   . در شيراز بود

متوفي (نوشته سر دنيس رايت، ميرزا ابراهيم شيرازي  به ٣٧٩.گذشت در انگلستان مي يشيراز
فارسـي   ٣٨٠بري در كالج هيلي ١٨٤٤-١٨٢٦هاي  بود و در سال» رازاصلاً اهل شي«.) م ١٨٥٧

اين مدرسه كمپاني هند شرقي بريتانيا بود براي آموزش و تربيـت  . كرد و عربي تدريس مي
تبـار و پـدر    ، ميسـيونر پروتسـتان يهـودي   جوزف ولـف  به همراه ١٨٢٥در سال . كارگزارانش

ـر گـور     ٣٨١دراموند ولف، رساوزلـي او را بـه عنـوان مـدرس كـالج      به انگلستان رفـت و س
بازنشسـته شـد و بـه همـراه      ١٨٤٥در . بري به استخدام كمپاني هنـد شـرقي درآورد   هيلي

مدتي معلم سرخانه وليعهد، ناصرالدين ميرزا، . همسر هلندي و پسرش، جان، به ايران آمد
   ٣٨٢.منشي دوم سفارت انگليس در تهران شد ١٨٥٤پسرش در . بود

متصـدي  جديـد قجـر   حكومت در نام داشت كه  عبدالرحيم خانآشر،  پسر ملا دومين
حاكم اصـفهان بـود و    .ق ١٢١٥در ذيحجه . ، از سرداري تا حكمراني، بود»امورات دولتي«

اين حسن خـان شـاعر    ٣٨٣.را كور كردند رحسن خان طائ پسرش. به قتل رسيدجا  در همان
  

 .٤٤٦-٤٤٤، صص الاياله نايب سفرنامه رضاقلي ميرزا . ٣٧٨
 . ٤٨٤، ٣٨٧همان مأخذ، صص  . ٣٧٩

380.  Haileybury  

 . ٥٠٥-٥٠٤همين كتاب، صص  . ٣٨١
 . ١٨٨، ص ١٣٦٨نشر نو، : ترجمه كريم امامي، تهرانها،  ايرانيان در ميان انگليسيدنيس رايت،  . ٣٨٢
 .٩٦٢-٩٦١، صص ٢، ج فارسنامهفسايي،  . ٣٨٣
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  .ذشتدر كرمانشاهان درگ. ق ١٢٤٤در . »طائر«بود و تخلصش 
، نياي خاندان قوام حاج ابراهيم خان كلانترپسر حاج هاشم جديدالاسلام همان  سومين

درباره ساير اعقاب او . ام تر سخن گفته الملك اول، پسرش، پيش درباره قوام. شيرازي، است
  . در فصل بعد سخن خواهم گفت

آقـا  » دهند مرحوم حاجي هاشم كه اين سلسله هاشميه را به او نسبت«پسر  چهارمين
 ٣٨٤،حسـينقلي خـان  بـه دسـتور   . ق ١٢١٣او چون در سال . ، كلانتر شيراز، استزمانمحمد 

در شيراز به . برادر متمرد فتحعلي شاه، كور شده بود، مورد غضب فتحعلي شاه قرار نگرفت
در » .مواجب و مرسومات ديواني او كما في السـابق برقـرار  «اداره املاك خود مشغول بود و 

ــوفي ( محمدصــالح خــان: او چهــار پســر داشــت. درگذشــت. ق ١٢٤٧ حــاج ، )١٢٥٣مت
كه  نبي آقا محمدو ) ١٢٦٦متوفي ( حاج محمديوسف خان، )١٢٦٣متوفي ( خان محمدصادق
  ٣٨٥.زنده بود، فارسنامه ناصري، در زمان تأليف .ق ١٣٠٢در حوالي 

او پـدر  . ، نام داشـت محمدعلي خانپسر ملا آشر يا حاج هاشم جديدالاسلام،  پنجمين
السلطنه بود، در بركشـيدن حـاج    است كه در دستگاه عباس ميرزا نايب حاج حيدرعلي خان

مقام فراهاني قرار گرفـت و   ميرزا آقاسي نقش اصلي را داشت، به اين دليل مورد هجو قائم
در مسير سفر به قشون يـا دربـار   . ق ١٢٣٦گفتيم كه او در سال . ناميده شد» جهود بدقدم«

اشا، خديو متمرد مصر، توسط مأموران عثماني دسـتگير و در اسـتانبول اعـدام    محمدعلي پ
   ٣٨٦.شد

كـه  .) ق ١٢٨٨-١٢٢٠( الملك ميرزا محمدعلي خان ناظم: حيدرعلي خان دو پسر داشت
  

 ـ .) ق ١٢١٧-١٢٩١(خان حسينقلي  . ٣٨٤ در . تـر از او بـود   ش سـال كوچـك  برادر فتحعلي شـاه و ش
در . به جاي محمدعلي ميرزا دولتشاه، پسر ارشد فتحعلي شاه، حاكم فـارس شـد  . ق ١٢١٢الاول  ربيع

آبادي مازندراني، وزيـر فـارس، و آقـا     عليه فتحعلي شاه شورش كرد و ميرزا نصراالله علي. ق ١٢١٣
حعلي شاه، را كور كـرد و ميـرزا جـاني    محمدزمان، كلانتر شيراز و برادر ابراهيم خان صدراعظم فت

اين بار فتحعلي شاه او را بخشيد . ، را در زندان مسموم كرد و كشت»كفيل مملكت فارس«فسايي، 
) ع( الزمـان  براي موقع ظهـور حضـرت صـاحب   «: اند نوشته. ولي سرانجام او را كور و مقتول نمود

ومه گذاشته كه هر وقت حضـرت  خود درست كرده و در خزانه حضرت معص شمشير و سپر و كلاه
نوشته بامداد، در زمان تـأليف كتـاب او    به» .كار برده خود او را ب ظهور كرد شمشير و سپر و كلاه

 )٤٤٥-٤٤٤، صص ١ج شرح حال رجال ايران، ، بامداد. (خود موجود بود اين شمشير و سپر و كلاه
 . ٩٦٩، ص ٢ج  فارسنامه،فسايي،  . ٣٨٥
 . ٤٩٨همين كتاب، ص  . ٣٨٦
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» الملـك  نـاظم «بـه   ١٢٥٧السلطنه مستوفي آذربايجان بود، در  در دستگاه عباس ميرزا نايب
از تهران مأمور و بـه شـيراز وارد   » مملكت فارس«يات براي وصول مال ١٢٧١ملقب شد، در 

حـاكم بلوكـات داراب و جهـرم و قيروكـارزين و      ١٢٧٣و  ١٢٧٢و  ١٢٧١هاي  در سال. شد
در . دهنـدگان مشـغول    جويم و بيدشهر بود و به وصول ماليات و دادوستد مالي بـا ماليـات  

  » .او نسلي باقي نماندو از «در شيراز درگذشت . از مشاغل ديواني كناره گرفت ١٢٧٤
بـه  . نام داشت.) ق ١٢٧١متوفي ( حاج ميرزا مهدي خانپسر دوم حاج حيدرعلي خان 

بـه مـداخل امـلاك    «جز مدت كوتاهي كه حاكم بوشهر بود، به مشاغل ديواني نپرداخت و 
در بلوك خفر چند هزار درخـت پرتغـال   » .نمود موروثه و مواجب ديواني گذراني وسيع مي

حاج فضلعلي خان و .) ق ١٢٦١متولد ( عزالملك آقاخانحاج ميرزا : دو پسر داشتاو . كاشت
و از سالي متجاوز است كه جنـاب حـاجي ميـرزا آقاخـان     «.). ق ١٢٦٤متولد ( الملك وكيل

  ٣٨٧».عزالملك به منصب رياست تجارت و كارگزاري امور دول خارجه برقرار است
امـراء و  «را، ذيـل  م جديدالاسـلام  حاج هاش ششمين پسر فسايي ذكر نام و شرح حال

بـر اسـاس   . شـويم  ، فراموش كرده؛ ولي در كتاب او با وي آشنا مـي »اعيان محله بالاكفت
در رسوم شـجاعت از  «و  نام داشت محمدحسين خاندانيم  ديگر، مي منابعكتاب فسايي و 

شـاه،  ، سال نخست سـلطنت فتحعلـي   .ق ١٢١٢او در سال » .برادران ديگر مهتر و برتر بود
عبدالرحيم خـان، دومـين پسـر حـاج هاشـم      . مأمور سركوب شورش تقي خان بافقي شد

تر حاج ابـراهيم خـان صـدراعظم، بـه عنـوان حكمـران يـزد و         جديدالاسلام و برادر بزرگ
پس از مـدتي، محمدحسـين   . محمدحسين خان به عنوان سردار آن سامان منصوب شدند

عبدالرحيم خان نيز از حكومت يزد كنـاره  رشدش شد و برادر اخان حاكم ولايت كهگيلويه 
   ٣٨٨.گرفت

بهبهـان   حـاكم كهگيلويـه شـد، در    ١٢١٣در محمدحسين خـان  طبق گزارش فسايي، 
بـه اسـتراحت و   «سلطان محمد خان واگذارد و خود ميرزا مستقر گرديد، تمامي امور را به 

 ر، فرسـتاده علي خان آقاي قاجابه دست . ق ١٢١٥در ذيحجه » .عيش و عشرت پرداخت
 .در قريـه گاوكـده زيـدون مـدفون شـد     اي  زاده مبه قتل رسيد و در بقعه امـا  ،فتحعلي شاه

  ٣٨٩».وقبرش تاكنون معروف است«

  
 . ٩٧٠-٩٦٩، صص ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٣٨٧
 . ٧٧-٧٦، صص ١، ج تاريخ ذوالقرنينخاوري شيرازي،  . ٣٨٨
 . ١٤٧٦، ص ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٣٨٩
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  : كنم اي مي نيز اشارههاشميه خاندان ها و پيوندهاي سببي  وصلتبه 
 بتدا، اخواهر حاج ابراهيم كلانتريكي از دختران حاج هاشم جديدالاسلام كدخداباشي، 

، تـاجر  حاج اسـدي بيـگ  ازدواج كرد كه گويا از تبار  تاجر شيرازي آقا محمدنام  با فردي به
دربـاره  . در محله بازار مرغ شـيراز، بـود  » بازار حاجي«معروف شيراز در زمان صفويه و باني 

. اسـت بـه حـاجي اسـدي بيـگ مشـكوك      فوق انتساب دانيم و  اين فرد چيز ديگري نمي
معروف بود زيرا استاد صنف » استاد«به  ؛است داسماعيل استادآقا محمحاصل اين وصلت 

   ٣٩٠.»تر كل اصناف شيراز بزرگ«بزاز بود و 
تبـار  . ازدواج كرد ميرزا محمدعلي باخواهر حاج ابراهيم كلانتر، پس از مرگ شوهر اول، 

    : اند او را چنين معرفي كرده. دانيم نمياصلاً اين ميرزا را محمدعلي را 
به سببي از وطن خود دور افتاد ... محمدعلي نام از اهالي توابع اصفهان ميرزا... «

مأمور گرديد و دختر  داري سپاه سررشتهو در عهد كريم خان وكيل طاب ثراه به 
حاجي هاشم كدخداباشي شيرازي والد جناب حاجي ابراهيم خان اعتمادالدوله را 

    ٣٩١».در ازدواج خود درآورد
يكـي از  تأمين تداركات و سيورسـات نظـامي،    قشون، يعني) داري رشَن(داري  سررشته

 يهـا  در سـال : در ايران نيز چنـين بـود   ٣٩٢.هاي تخصصي فعاليت يهوديان بوده است حوزه
، )خاندان كهـن صـدق   ياين( يميآقا جان كل، در شراكت با يمحمد نماز يجنگ اول جهان

جنـگ دوم   يهـا  در سـال و ؛ ران بـود ي ـس در جنـوب ا يقشون انگل) دار سررشته( »دار رشن«
كـا  يمانكار ارتـش آمر يپ، )يهودي بغدادي( ر عبدااللهي مه، در شراكت با ينماز يمهد يجهان
ميـرزا  حاصـل ايـن وصـلت    . داد نمـي » غريبـه «ملا آشر دختر خود را به قطعاً  ٣٩٣.رانيدر ا

 را بـه  دختـر خـود  بعدها، حاج ابراهيم خان كلانتر  ٣٩٤.است ابوالحسن خان ايلچي شيرازي
گفتـيم كـه وي در سـفر    . ، درآوردميرزا ابوالحسن خان ايلچـي اش،  همسري اين خواهرزاده

  
 . ٩٥٢-٩٥١صص همان مأخذ،  . ٣٩٠
 .٧٠٠، ص ١ج همان مأخذ،  . ٣٩١
 . ٩٤، ص ٢ج  زرسالاران،شهبازي،  . ٣٩٢
 .٢٩٩همين كتاب، ص  . ٣٩٣
ه، برادركهتر مادري آقا محمـد  وزير آصف مكان ميرزا ابوالحسن خان ايلچي، وزير دول خارج« . ٣٩٤

مآب اجل اكرم افخم حاجي ابـراهيم   اسماعيل استاد، كه مادر اين دو نفر خواهر اعياني جناب جلالت
 ) ٩٥٤، ص ٢ج فارسنامه،فسايي، (» ...خان اعتمادالدوله شيرازي است
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اين مسئله در . شد ايران ٣٩٥»اي منطقهاستاد اعظم «، فراماسون و .م ١٨١٠ژوئن  ١٥لندن، در 
   ٣٩٦.، تاريخ رسمي و معتبر فراماسونري، مندرج استتاريخ فراماسونري گولد

  
 .م  ١٨٢٣./ ق  ١٢٣٩بار نخست، از : زير خارجه ايران شددو بار و ابوالحسن خان ايلچي

مقام فراهـاني   با صعود محمد شاه و آغاز قائم). مرگ فتحعلي شاه( .م  ١٨٣٤./ ق  ١٢٥٠تا 
مقـام زنـده بـود     ميرزا ابوالحسن از وحشت در حضرت عبدالعظيم بست نشست و تا قـائم 

./ ق ١٢٥٤سي بار ديگـر در سـال   با صعود حاج ميرزا آقا. جرئت نكرد از بست خارج شود
  . در اين مقام بود.) م ١٨٤٥./ ق ١٢٦٢(وزير خارجه شد و تا زمان مرگ . م ١٨٣٨
  

آقا محمداسـماعيل  اش،  مادري ابوالحسن خان ايلچي به وزارت خارجه، برادربا صعود 
و بعـد از مـدتي بـه شـيراز     » به منصب نيابت وزارت امور خارجـه سـرافراز گرديـد   «، بزاز
 ٨٢تـا پايـان عمـر طـولاني     . شـد » وزير وظايف و مستمريات مملكت فـارس «گشت و باز

   ٣٩٧».به عزت و احترام گذرانيد«.) ق ١٢٦٢(اش  ساله
در و اعقـاب ايشـان   پسر آقا محمداسماعيل بزاز، خواهرزادگان حاج ابراهيم كلانتر،  دو

وقـايع  «پايان عمـر  تا ) و اند ١٢٨٠ -١٢٢٤( حاج ميرزا اسداالله :جاي داشتندمناصب عالي 
كـه از  .) ق ١٢٥٢متولد ( ميرزا محمد خان كارگزار: دو پسر داشت. بود» نگار مملكت فارس

كـارگزار مملكـت   . ق ١٣٠١رئـيس تجـار شـيراز و از     ١٢٩٤كارگزار بندر بوشهر، از  ١٢٨٧
بيست و سه ساله  ميرزا اسماعيل خانپسر دوم، . زنده فارسنامهفارس بود و در زمان تأليف 

  . كارگزار بندر عباس شد. ق ١٣٠١در 
او به تهران . است ن ايلچي شيرازيميرزا محمدعلي خاپسر دوم آقا محمداسماعيل بزاز، 
وزارت خارجـه  معـاون  ، ميرزا ابوالحسن خان ايلچـي رفت و به جاي پدر، در نزد عمويش، 

يـر وزارت  ، ميـرزا تقـي خـان اميركب   )١٢٦٢(پس از فوت ميرزا ابوالحسن خان ايلچي . شد

  
395.  Provincial Grand Master 

396.  Robert Freke Gould, The History of Freemasonry, London: Caxton Publishing 

Company [1885], vol. VI, p. 336.  

. متولـد شـد   ١٢٢٤پسـر بـزرگش در   . نوشته كه اشتباه است. ق ١٠٦٢فسايي سال مرگ وي را  . ٣٩٧
 ١٢٦٢قطعـاً سـهوالقلم و   . وزير خارجه شـد . ق ١٢٣٩اش، ميرزا ابوالحسن خان ايلچي، در  برادرناتني

 . نوشته است ١٢٦٢مهدي بامداد نيز . سن خان ايلچياست؛ يعني همان سال فوت ميرزا ابوالح
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در . الـوزاره مانـد   ميرزا محمدعلي خان همچنـان نايـب  لي خارجه را زير نظر خود گرفت و
رسماً وزيـر خارجـه   . ق ١٢٦٧رمضان  ١٩در . به عنوان ايلچي ايران به فرانسه رفت ١٢٦٣

اواخـر عمـر ميـرزا    در  .در ايـن سـمت بـود   .) ق ١٢٦٨الثاني  ربيع ١٨(شد و تا زمان مرگ 
و وي بـه عنـوان   .) ق ١٢٦٨الاول  ربيـع  ٥(افتتـاح شـد    دارالفنونازي شيرمحمدعلي خان 

 ، را نايب خـود در دارالفنـون كـرد   ميرزا عبدالوهاب خاناو پسرش، . رئيس آن تعيين گرديد
ميـرزا عبـدالوهاب   ، .ق ١٣٠٢در حوالي سـال  نوشته فسايي  به .ولي يك ماه و نيم بعد مرد

اسماعيل رائين ميرزا محمدعلي خـان شـيرازي را    ٣٩٨».الوزاره برقرار بود به لقب نايب«خان 
رسواترين وزير محمد شاه كه در گرفتن رشوه و حقوق و مسـتمري از خارجيـان پيشـقدم    «

  ٣٩٩.خوانده است» ديگران بود
  

  : دو داماد ديگر نيز داشت علاوه بر ابوالحسن خان ايلچيابراهيم خان كلانتر 
بـه همسـري    )الدولـه  امـين ( در اصفهانيمحمد حسين خان ص حاجيكي از دخترانش را 

صــدراعظم . م ١٨١٨/ .ق ١٢٣٤در ايــن حــاج محمدحســين خــان اصــفهاني  ٤٠٠.گرفــت
پسـر بـزرگش،   . اين مقام بوده سال فوت اوست، در ك، ١٨٢٣/ ١٢٣٩و تا شد شاه  يفتحعل

پـس از  . الدوله مدتي حاكم اصفهان و مدتي صدراعظم فتحعلي شاه بود عبداالله خان امين
در .) ق ١٢٦٣شـعبان  (محمد شاه مغضوب شد، به عتبات رفت و در هفتاد سالگي  صعود

  . نجف درگذشت
، )١٢٦٥ -١٢٠٦( السـلطنه  محمد تقي ميرزا حسامدختر ديگر ابراهيم خان كلانتر همسر 

، يعني عروس رسـمي پادشـاه،   »گلين خانم«ولي  بود ،از زن بختياري او شاه يپسر فتحعل
   ٤٠١.نبود

  
 . ٤٤٥، ٢١٩، صص ٣ج شرح حال رجال ايران، ؛ بامداد، ٩٥٤-٩٥٢، صص ٢، ج فارسنامهفسايي،  . ٣٩٨
 . ٦٩ص بگيران انگليس در ايران،  حقوقاسماعيل رائين،  . ٣٩٩
 .٣٧٩، ص ٣، ج شرح حال رجال ايرانبامداد،  . ٤٠٠
 .  ٣٠٦، ٥١، صص ديتاريخ عض؛ ٩٦٣، ص ٢، ج فارسنامهفسايي،  . ٤٠١

 گرفـت  مـي هاي سرشناس ايـران   از خانداندائم فتحعلي شاه براي هر يك از پسران خود يك زن 
اين محمدتقي ميرزا، پسر » گلين خانم«. ، يعني عروس رسمي خاقان، ملقب بود»گلين خانم«كه به 

تاريخ . (اي بود شيشههفتم فتحعلي شاه، دختر حسين خان دنبلي، بيگلربيگي خوي، و نوه ابراهيم خان 
 )٥١-٥٠، صص عضدي
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يهودي «او . هايي، از قزوين يا بغداد يا هر جاي ديگر، به شيراز مهاجرت نكردملا آشر به تن
   ٤٠٣.بود» خاخام«دهد از بزرگان يهود و  مينشان » ملا«كه لقب  نبود؛ چنان ٤٠٢»سرگردان

نوشته حبيب لوي، نويسنده تاريخ رسمي يهوديان ايران، مـلا آقابابـا بـن مـلا رحمـيم،       به
از همان فاميـل حـاجي ابـراهيم كلانتـر     «زمان فتحعلي شاه،  خاخام بزرگ يهوديان تهران در

» رش گلوتـا «ران جامعه يهـود، معـروف بـه    س  خاندانبنابراين، ملا آشر به  ٤٠٤.بود» شيرازي
   .دانند مي ٤٠٥، تعلق داشت كه خود را از تبار داوود، پادشاه يهود،)شاهزادگان داوودي(

هـاي   بـا سـاير خانـدان   ابـراهيم كلانتـر،    ملا آشر و پسرانش، از جمله حاجاين ترتيب،  به
بـا  از جملـه  سده نوزدهم ميلادي، اواخر سده هيجدهم و اوائل گرداننده جامعه جهاني يهود در 

و غرب و شرق، خويشاوند در رهبران امپراتوري مالي يهوديان  - هاي روچيلد و ساسون خاندان
هاي مهم  د خوني بايد با ساير خانداناين پيون. ندبود) clan =از يك تبار يا عشيره(» عموزاده«

  . يهودي مهاجر به ايران، مانند خاندان ذكاءالملك فروغي، نيز باشد
) كاهن، كُهـن كوهن،  -ها(» كوهن«يا ) لاويلوي،  -ها(» لوي«ها در اصل  اين خاندان

 به خانـدان لـوي  نيز نوشتم كه كارل ماركس، بنيانگذار ماركسيسم، زرسالاران در . نام دارند
اسـامي   ٤٠٦.بـود » لـوي  -هرشل هـا «پدرش، هاينريش ماركس، در اصل نام تعلق داشت و 

  
هـا و   بخش برخي رمان هاي اخير الهام اي در اروپاي مسيحي كه در سده شخصيت نمادين و افسانه . ٤٠٢

  : بنگريد به. هاي سينمايي بوده است فيلم
George Kumler Anderson, The Legend of the Wandering Jew, Brown University Press, 

1965; University Press of New England, 1991. 

هـاي   در دوران قاجاريه، يهوديان ساكن ايران، به تأسي از فرهنگ آن روز جامعه ايراني، خاخام . ٤٠٣
  . ناميدند مي» ملا«خود را 

 . ٥٠٠همين كتاب، ص  . ٤٠٤
هاي يهود با حضرت داوود و حضرت  تأكيد كردم كه داوود و سليمان در اسطورهزرسالاران در  . ٤٠٥

نخستين «دانند، بلكه  يهوديان داوود و سليمان را پيامبر نمي. در اسلام تفاوت دارد) ع( سليمان پيامبر
دربـاره  ) ٣١١، ص ١ج زرسالاران، شهبازي، (» .شمرند پادشاهان و نماد شوكت و اقتدار خويش مي

 شان به تبار داوود ، و انتساب)رئيس گله، رئيس جماعت(» رش گلوتا«خاندان سران جامعه يهود، يا 
شـاهزاده  «عنـوان  ) ٤٢٠-٤١٦همـان مأخـذ، صـص    . (ام نيز در كتاب فوق به تفصيل سخن گفتـه 

 . برگزيدم تا گوياي همه ابعاد مفهوم فوق باشد» رش گلوتا«را من به عنوان معادل » داوودي
 . ٢٥٤، ص ٢ج زرسالاران، شهبازي،  . ٤٠٦

در  theدر عربـي و   »ال«تلفظ شود، حرف تعريف است شـبيه بـه   » ح«، كه در اصل بايد »ها«
تلفظ رايـج آن در فارسـي   . ح ارتص است= »هاراتص«مثلاً، نام روزنامه معروف اسرائيل . انگليسي

← 
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نوشـتم كـه خانـدان    زرسالاران در . اسامي اصلي ايشان نيست» ساسون«و » روچيلد«چون 
زمـان خـود در سـده    » شـاه داوودي «و يوسف ناسي، رهبر جامعه جهاني يهود يا » مندس«

بر جامعه جهاني يهود از سده نوزدهم مـيلادي تـا   شانزدهم ميلادي، و خاندان روچيلد، ره
    : نوشتم. باشند» لوي«هاي استتارشده همان خاندان  امروز، بايد شاخه

اي از خاندان پرشاخه و كهن لوي باشد  تواند شاخه خاندان روچيلد نيز مي«
به دقت ) ١٥٨٥متوفي (ليكن پيشينه روچيلدها پيش از اسحاق الهانان فرانكفورتي 

غايت هولناك و روشنگر از تداوم و تسلسل  تصويري بهشود تا  نگه داشته ميمكتوم 
     ٤٠٧».به دست نيايد انگيز اليگارشي يهودي حيرت

شيراز برادران و خويشان و همراهاني داشـت كـه   آشر در زمان مهاجرت و استقرار در ملا 
منصب كدخدايي محلات پس از تحكيم اقتدار او در شيراز و دستيابي به . دانيم شان را نمي نام

در نيمه دوم سده هيجدهم خانه شيراز، كه برابر با نيمي از كلانتري شهر بود،  پنج گانه حيدري
ويـژه   در دوران اقتدار حاج ابراهيم كلانتر، به. خويشان و بستگان ديگري به او پيوستندميلادي 

هـاي جديـدي وارد    ، گـروه »ممالك محروسـه ايـران  «پس از دستيابي او به مقام صدراعظمي 
تهـران و  در شيراز و تمامي اين مهاجران . الملك اول نيز باز آمدند در دوران اقتدار قوام. شدند

  . استقرار يافتند و شاخه گستردندساير بلاد ايران 
يهوديـان مهـاجر    آن بخش ازدر اواخر سده هيجدهم و نيمه اول سده نوزدهم ميلادي، 

پـنج محلـه اسـحاق    ( خانه محلات حيدري درتر  بيشبودند  »مسلمان«به شيراز كه در ظاهر 
كـه اعقـاب   گزيدنـد   سـكني مـي  ) بيگ، بازار مرغ، بالا كفت، درب شاهزاده و ميدان شـاه 

پنج محله درب مسجد، ( خانه محلات نعمتي. باشي آن بودندكدخداطور موروثي  بهآشر  ملا
در زير نفوذ حاج مشيرالملك ناصري تا اواخر دوره ) سرباغ، سردزك، سنگ سياه و لب آب

، يـازدهمين محلـه شـيراز كـه مسـتقل از محـلات       »محله كليميـان «يهوديان علني در . بود
گونه كـه در تمـامي جوامـع يهوديـان      آن. يافتند استقرار ميخانه بود،  خانه و نعمتي حيدري

ل ايـن امـر اسـتقلا   . شـدند  سـاكن نمـي  » كليميـان محله «در غيريهوديان جهان مرسوم بود، 
ايـن   .كـرد  شـان را ممكـن مـي    و استتار رازهاي جامعه يهودو قضايي ساختارهاي سياسي 

  
← 

عربـي  » الارض«خوانده شود كه همـان  » ح ارتز«برگرفته از ترجمه انگليسي است و در واقع بايد 
 . است) زمين(
 . ٣٠٠، ص ٣، ج زرسالارانشهبازي، : بنگريد به . ٤٠٧
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    . مسئله در مورد گتوهاي اروپايي نيز صادق است
چنين است داستان گتوها؛ محلاتي كه داوطلبانه و براي حفظ ساختار و اسرار «

ني و رغم تمايل و گاه حتي بدگما دروني خود در آن زيستند و با سماجت، به
و آنگاه كه اين گتوها فروپاشيد، . فشار جوامع ميزبان، حاضر به ترك آن نشدند

   ...داستان آن را به پرچم مظلوميت خويش و لعن ميزبانان بدل ساختند
برد  را به كار مي "دولت"فيخته درباره جوامع يهودي مستقر در قاره اروپا تعبير 

روني يهوديان است؛ ساختار يك و اين بيانگر حساسيت او به ساختار سياسي د
اند كه  مورخين دانشگاه عبري اورشليم معترف. دولت متمركز ولي بي سرزمين

اين گروه از انديشمندان سده هيجدهم اروپا خواستار تغيير دين يهوديان نبودند 
سان ساير شهروندان در جامعه اروپايي  بلكه تنها خواستار آن بودند كه يهوديان به

دولت "واست زرسالاران حاكم بر جوامع يهودي، رهبران اين خ. جذب شوند
در اروپاي ) گتوها(نشين  راز تداوم محلات يهودي. ، چنين نبود"سرزمين بي

هاي هفدهم و هيجدهم را دقيقاً بايد در اين خواست جستجو كرد نه چيز  سده
و دولتي كهن خود را حفظ كند  خواست ساختار شبه اليگارشي يهودي مي. ديگر

.. .هاي بيكران خويش داشته باشد اندوزي براساس آن سازماني نيرومند براي ثروت
 گونه و اصرار بر تداوم ندگي كاستدهد كه ز اين مباحث به روشني نشان مي

   ٤٠٨».ديني در گتوها خواست و تمايل طبيعي خود يهوديان بود - اي ساختار قبيله

  خاندان قوام شيرازي هاي شاخه

سـومين پسـر حـاج    ، بنيانگذار خاندان قوام شـيرازي،  )اعتمادالدوله(نتر ابراهيم خان كلا
هاشم كدخداباشي جديدالاسلام شيرازي است كه به يكـي از نامـدارترين رجـال تـاريخ     

يـر  هاي حكومتگر دو سـده اخ  معاصر و بنيانگذار يكي از مقتدرترين و ثروتمندترين خاندان
و حـاج  همسري ميرزا ابوالحسن خان ايلچـي   كه به سه دخترياو، به جز . ايران بدل شد

  : داشت پنج اولاد ذكورالسلطنه داد،  محمدحسين صدر اصفهاني و محمدتقي ميرزا حسام
در زمـان صـدارت پـدر    . بود ميرزا محمد خان بيگلربيگيپسر حاج ابراهيم كلانتر  اولين

ابراهيم خـان و   در ماجراي مغضوبيت. والي فارس. ق ١٢١٣حكمران قم و كاشان بود و از 
  . بلاعقب بود. به قتل رسيد.) ق ١٢١٥(خاندانش 

  
 .٢٢٠-٢١٩، ٥٢، صص ٢، ج رسالارانزشهبازي،  . ٤٠٨
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در . نـام داشـت  .) ق ١٢٨٠ -١٠٩٧( حاج اسداالله خـان پسر حاج ابراهيم كلانتر  دومين
حاكم بروجرد و لرستان و عربسـتان  . ق ١٢١٤زمان اقتدار پدر حاكم قم و كاشان و در سال 

كور و محكوم بـه اقامـت در   ) ١٢١٥(ام در جريان سقوط موقت خاندان قو. شد) خوزستان(
ستان  خاقان گيتي«طايفه هاشميه بار ديگر بركشيده شدند و ، كه .ق ١٢٢٦در . اصفهان شد

، »پايان درباره عموم سلسله هاشميه مبذول فرمود فتحعلي شاه مراحم گوناگون و اشفاق بي
مـدتقي ميـرزا   حاج اسداالله خان از اصفهان به بروجرد رفت و نـزد شـوهر خـواهرش، مح   

بـا   ١٢٤٧در سـال  » .ها به احترام زندگي نمود مدت«السلطنه والي بروجرد و لرستان،  حسام
رغـم نابينـايي،    او، بـه . ساكن شيراز بـود .) ق ١٢٨٠(خانواده به شيراز رفت و تا زمان مرگ 

  . ، نگاشت١٢٦٢زندگينامه خود را، از كودكي تا سال 
حـاج  ، حـاج نصـراالله خـان   ، د اسـماعيل خـان  محم: حاج اسداالله خان پنج پسر داشت

فسايي دربـاره  ). درويش خانمشهور به ( االله خان هدايت، مصطفي قلي خان، حسينعلي خان
او . دانـم منظـورش چيسـت    نمي» .ها باقي نيست جز نامي از آن«: نويسد سه پسر آخر مي

  : كند فقط اعقاب دو پسر حاج اسداالله خان را ذكر مي
، پسر بزرگ حاج اسداالله خان، در اصـفهان متولـد   )١٢٨٩-١٢١٧( محمد اسماعيل خان

به همـراه پـدر بـه     ١٢٤٧در . سالار محمدتقي ميرزا بود شد، در بروجرد تحصيل كرد، خوان
جـات عـديل    در تحريـر رسـائل و رقعـه   «بيـان بـود و    فاضل و خطاط و خـوش . شيراز آمد

 ١٢٨٠در » .لكت فارس بـود مجاور مجلس حكمرانان مم«به دليل فضل و هنرش » .نداشت
بـه ايـن   «به آذربايجان رفت و مدتي نديم مخصوص مظفرالـدين ميـرزا، وليعهـد، شـد و     

: او دو پسـر داشـت  . در اواخـر عمـر بـه شـيراز بازگشـت     » .اي بهـم بسـت   رهگذر سرمايه
از عبدالرحيم خان سـه پسـر بـر جـا     . كه در جواني مردند محمدقلي خانو  عبدالرحيم خان

 خـان  االله هـدايت حـاج  ، )١٢٧٦متولد ( خان االله حبيبحاج ، )١٢٧٤متولد ( با خانخانبا: ماند
بـه  زنـدگي  «املاك موروثي پدر درآمد از طريق  فارسنامهكه در زمان تأليف ) ١٢٨٢متولد (

  » .احترام دارند
در اصـفهان متولـد   . پسر ديگر حاج اسداالله خان است) ١٢١٩متولد ( حاج نصراالله خان

در بروجرد در دستگاه محمدتقي ميرزا  ١٢٤٧تا . درش اهل هنر و خطاطي بودمانند برا. شد
با پدر به شـيراز آمـد و ميرآخـور حسـينعلي ميـرزا      . السلطنه در مشاغل حكومتي بود حسام

وزير عبدالباقي ميرزا، حاكم لارستان، و در سال بعد حاكم لارستان  ١٢٧٢در . فرمانفرما شد
مواجـب ديـواني و   «زيسـت و از   در سنين هشتاد سالگي مي فارسنامهدر زمان تأليف . شد

و  مرتضي قلي خان، قلي خان االله :او سه نواده داشت. كرد گذران مي» مداخل املاك موروثي
  . ساله بودند ٢٢و  ٢٧و  ٣١به ترتيب . ق ١٣٠٢كه در حوالي سال  حسينقلي خان
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است كه خواجه بـود  ) ١٢٦٥-١٢٠٣( حاج ميرزا عليرضاپسر حاج ابراهيم كلانتر  سومين
در تهران از » آب حاج ميرزا عليرضا«قنات معروف به . و گرداننده اصلي حرم فتحعلي شاه

فسايي در  ٤٠٩.ام درباره اين حاج ميرزا عليرضا و نقش وي در حرم شاه توضيح داده .اوست
خيـرات   در راهاالله  طلبـاً لمرضـات  اموال موروثه و مكتسبه خـود را  «نويسد كه  مي فارسنامه
تمامي مال خـود را بـه   «ذكر كرده و نوشته كه . ق ١٢٨١نادر ميرزا وفاتش را  ٤١٠».وقف كرد

   ٤١١».داد] اش ميرزا فتحعلي خان صاحبديوان برادرزاده[صاحبديوان 
اش  الملك است كه دربـاره  اكبر خان قوام پسر حاج ابراهيم كلانتر حاج ميرزا علي چهارمين

و نامدار طايفه هاشـميه  اين شاخه اصلي . نيز توضيح خواهم داددرباره اعقابش . ام سخن گفته
  . استشيرازي  قوامخاندان و 

نـام داشـت كـه در    ) .ق ١٢٤٢-١٢١٣( خـان  االله فـتح پسر حاج ابراهيم كلانتر  پنجمين
مسـير  سـالگي در   ٢٩در . سركرده تفنگچيان حكومتي شيراز شد ١٢٢٦در . تهران متولد شد

و حاج ميـرزا   حاج ميرزا عبداالله خان :ز او دو پسر بر جاي ماندا. سفر به عتبات درگذشت
  .مهدي خان

چند سالي، به جـاي پـدر، سـركرده    ) در شيراز. ق ١٢٣٠متولد ( حاج ميرزا عبداالله خان
سپس، از امور ديواني كناره گرفت و از درآمـد امـلاك خـود    . تفنگچيان حكومت شيراز بود

، زمـان نگـارش   ١٣٠٢در حـوالي سـال   . گذرانيـد  مـي » معيشت و زندگاني را به فراخـي «
زيست و گـاه بـراي    اي عالي در كربلا ساخته و در آنجا مي هفتاد خانهسنين ، در فارسنامه

 ١٢٦٠متولد ( خان محمد صادق: او داراي دو پسر بود. آمد سركشي به املاكش به شيراز مي
ميـرزا ابوالقاسـم خـان    و  ضابط بلوك خفرك و مرودشت بـود؛ . ق ١٣٠٢كه در سال ) و اند

  . مستوفي ديواني حكومت فارس شد ١٣٠٢كه در ) ١٢٧٤متولد ( مستوفي
 اسم خـان مسـتوفي همـان اسـت كـه بعـد از حسـنعلي خـان ملقـب بـه          ميرزا ابوالق

و سـاير   عزيزاالله خان قواميو  عبداالله خانابوالقاسم خان نصيرالملك پدر . نصيرالملك شد
  . ن پهلوي دوم ثروتمندان سرشناس شهر شيراز بودندبرادران ايشان است كه در دورا

به مشاغل ديواني نپرداخـت  . خوش خط بود.) ق ١٢٩٠-١٢٣٣( حاج ميرزا مهدي خان

  
 . ٥٥٨همين كتاب، ص  . ٤٠٩
 .٩٦٤، ص ٢، ج فارسنامهفسايي،  . ٤١٠
: كوشش غلامرضا طباطبايي مجـد، تبريـز   به تاريخ و جغرافي دارالسلطنه تبريز،نادر ميرزا قاجار،  . ٤١١

 . ١٣٧٣ستوده، انتشارات 
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، در خـان  االله هدايتپسرش،  ١٣٠٢در حوالي . كرد و با درآمد املاكش و تجارت زندگي مي
   ٤١٢.سنين كودكي بود

شـهرت فـراوان   ناصري تـا امـروز    متأخر دوراناز قوام شيرازي، كه شاخه اصلي خاندان 
. اسـت چهارمين پسر حاج ابـراهيم كلانتـر،   الملك،  اكبر خان قوام از تبار حاج ميرزا علي، هيافت

شتاد سال كه او قريب به ه كنم يادآوري مي. الملك اول در فصل پيشين سخن گفتم درباره قوام
در مشـهد  قـدس رضـوي بـود،    باشـي آسـتان    كه متولي ، زماني.ق ١٢٨٢زيست و در محرم 

  . درگذشت

  خاندان مؤيدالملك
بـيش از  است كـه  .) ق ١٢٦٩-١٢٢٧( ميرزا محمد خان بيگلربيگي الملك قوامپسر ارشد 
او نياي خانداني است كه تـا قـانون لغـو القـاب     . بود» بيگلربيگي«شيراز و  يك دهه كلانتر

  . را برگزيدند» قوامي« نامسپس شدند و  شناخته مي» مؤيدالملك«لقب با .) ش ١٣٠٤(
ايـن  . كلانتـر و بيگلربيگـي شـد   . ق ١٢٥٦گزارش فسايي، ميرزا محمد خان در سال  به

 پسـر ارشـد حسـينعلي ميـرزا فرمانفرمـا     الاياله،  رضاقلي ميرزا نايبگزارش مغاير است با 
زنـداني  محمد خان كلانتر را فرمانفرما حاكم فارس، كه مدتي پيش از فوت فتحعلي شاه، 

منصـب كلانتـري را كمـا    به طمـع خـدمتگزاري خلعـت داده    «و چون شاه درگذشت،  كرد
در الملـك   اي دارد بـه مغضـوبيت قـوام    فسايي نيز اشاره ٤١٣».به او عنايت فرمود السابق في

چنـد   ١٢٤٩در اواخـر سـال   «. چند ماه پيش از فوت فتحعلـي شـاه   ؛.ق ١٢٤٩اواخر سال 
  » .ه ماكان نمودماهي از عمل ملغي گشته، به زودي عود ب

تـا  . ق ١٢٤٩ميرزا محمد خان بيگربيگي، به جز يكي دو وقفـه كوتـاه، در اواخـر سـال     
هـادي خـان   او را بركنـار و  كه حسـين خـان   . ق ١٢٦٠و در سال قاجار صعود محمد شاه 

چـون در زمـان حيـات پـدر     . هـاي مديـد كلانتـر شـيراز بـود      سـال  بيضايي را كلانتر كرد،
ميرزا علي خـان  پس از مرگ وي، پسربزرگش . الملكي دست نيافت درگذشت به لقب قوام

   ٤١٤.او بلاعقب بود. بيگلربيگي و كلانتر شيراز شد ).ق ١٢٨٤-١٢٥١(
، ترقـي  محمد خان بيگلربيگيپسر دوم  ،).ق ١٣٤٢-١٢٥٣( الملكمؤيدميرزا احمد خان 

  
  . ٩٦٤-٩٦٣، صص ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٤١٢
 . ١٧٠، ص سفرنامه رضاقلي ميرزا . ٤١٣
 . ٩٦٥-٩٦٤، صص ٢ج فارسنامه، سايي، ف . ٤١٤



  ٥٩١                                                                  هاي امروز در تاريخ فارس            بنيان

 

نوشـته مهـدي    بـه  .، بودصاحبديوانخان ميرزا فتحعلي مديون نفوذ عمو و پدرزنش، خود را 
بـدين جهـت    ،در تهران و در دربار سلطنتي عنواني پيدا كرده بود صاحبديوان چونبامداد، 

. ق ١٢٨٤در سـال  . به تهران رفت و در زمرة مستوفيان درآمد.) ق ١٢٧٢(در بيست سالگي 
در شـيراز درگذشـت از   ، كه ميرزا علي خان بيگلربيگي، برادر بزرگش در سي و سه سالگي

كه عمش . ق ١٢٨٨در سال . به شيراز بازگشتكلانتري نصب ا لقب بيگلربيگي و متهران ب
به تبريز رفت و مؤيدالملك  ،به پيشكاري مظفرالدين ميرزا وليعهد منصوب شدحبديوان صا

مسـعود  بـه قلمـرو حكومـت    كه فارس  .ق ١٢٩٨در سال . شدباشي آذربايجان  لشكرنويس
 الدولـه  سلطان حسين ميـرزا جـلال  ش ان پسر بزرگالسلط ظلو  شدمنضم السلطان  ظلميرزا 

بـه شـيراز   مؤيدالملك  ،پيشكاري صاحبديوان به حكومت فارس فرستاد بارا چهارده ساله 
چندين سال در سـمت  «منصوب گرديد و  )رئيس دارايي( بازگشت و به رياست دفترخانه

بـه اروپـا بـا    . ق ١٣٠٦ -١٣٠٣هاي  او در سفر سال ».مزبور باقي و برقرار و مرد متمولي شد
  . حاجي پيرزاده همراه بود

در دربـار سـمت   ا مظفرالـدين شـاه سـابقه داشـت مـدتي      مؤيدالملك چون از تبريز ب
   ٤١٥.درگذشتهشتاد و نه سالگي در . ش ١٣٠٢در او  .دار بود پيشخدمتي شاه را عهده

لك ميرزا احمـد خـان مؤيـدالم   ، .ق ١٣٠٤حوالي در فارسنامه ناصري، در زمان تأليف 
پيشـخدمت  در آن زمان كه ) در تهران. ق ١٢٨٤متولد ( ميرزا محمد خان: چهار پسر داشت

و ) .ق ١٢٩٢متولـد  ( ميرزا علي خان، ).ق ١٢٩١متولد ( تقي خانميرزا ناصرالدين شاه بود، 
لقب داشت كه بـا مـرگ   » مؤيدالممالك«پسر ارشد  ٤١٦)..ق ١٢٩٥متولد ( ميرزا هاشم خان

  ٤١٧.درگذشت. ق ١٣١٤او در ذيقعده . شد» مؤيدالممالك«پسر دوم  .شد» مؤيدالملك«پدر 

  خاندان صاحبديوان
است فتحعلي خان صاحبديوان يرزا حاج م ،الملك قواماكبر خان  ميرزا عليحاج دومين پسر 

قجـر و  و دربار پيوند با خاندان شان بود و به دليل  كه نامدارترين و مقتدرترين و ثروتمندترين
الملك  مو قوا) ميرزا حسنعلي خان(عالي حكومتي حامي دو برادرش، نصيرالملك  مناصبنيل به 

ميـرزا  (مؤيـدالملك  دامـادش  بـرادرزاده و  ويـژه   بـه خويشـانش،  ، و )محمـد خـان   ميرزا علي(

  
 . ٣٠-٢٩، صص ٦، ج شرح حال رجال ايرانبامداد،  . ٤١٥
 .٩٦٥، صص ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٤١٦
 .٥٢٤، ص وقايع اتفاقيه . ٤١٧
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كه خاندان قوام شيرازي در دوران ناصرالدين شاه ثروت عظيمي  بخش مهم. بود ،)خان احمد
درباره جايگاه تـاريخي صـاحبديوان    .بودصاحبديوان يل اقتدار به دل شاه اندوخت و مظفرالدين

قدرتمنـد   هـاي  ، چهـره امير ابراهيم خان شوكت الملك علم و امير اسداالله علـم همين بس كه 
 ٤١٨.بودند مديون او در شرق ايران راخويش خاندان حكومت تداوم ، دوماول و حكومت پهلوي 

حـاج  . د كه از القاب مهم حكومتي عصر قجـر بـود  ملقب ش» وزير نظام«و » صاحبديوان«او به 
  .ميرزا فتحعلي خان صاحبديوان نياي خاندان صاحبديواني است

اكبــر خــان  ، دومـين پســر علـي  .)ق ١٣١٤-١٢٣٦( ميـرزا فتحعلــي خـان صــاحبديوان  
هفتـاد و هشـت سـالگي    در . ق ١٣١٤در اوائـل رمضـان    .الملك، در شيراز به دنيا آمد وامق

  . مدفون شد) ع(حرم مطهر رضوي رالسعاده درگذشت و در دا
، شش سال پس از فوت فتحعلي شـاه و نـه سـال پـس از     .ق ١٢٥٦ميرزا فتحعلي در 

ماجراي ازدواج نافرجام با دختر محمدعلي خان ايلخاني قشـقايي، بـه تهـران مهـاجرت     
پـنج سـال از صـدارت حـاج ميـرزا آقاسـي ايروانـي        . در اين زمان بيست ساله بـود . كرد
اش، ميرزا ابوالحسن خان شـيرازي، وزيـر خارجـه     گذشت؛ از دو سال پيش شوهر عمه مي

همـان   ١٢٥٦. بود و خويش ديگرش، ميرزا محمدعلي خان شيرازي، معاون وزارت خارجه
به پسر ارشدش، ميـرزا  را فارس الملك اول، مناصب حكومتي  سالي است كه پدرش، قوام

در مسـير تهـران و   فصل امور مهـم   و س براي حلاز آن پمحمد خان بيگلربيگي، واگذارد و 
نوشـته   بـه . استقرار فتحعلي در تهران نيز براي كمك به كارهاي پدر بود. در تردد بودشيراز 

الملـك   ميرزا فتحعلي خان در واقع به جهت تقويت كارهاي پدر خود حاجي قوام«بامداد، 
ــف داشــت  ــران توق ــوان مســتوفي  ٤١٩».در ته ــه عن ــن دوران وي ب ــابدار( در اي ــه ) حس ب

  
او سه . ، حاكم قائنات و سيستان، درگذشت)الملك حشمت(اميرعلم خان سوم . ق ١٣٠٩سال در  . ٤١٨

  بـا مـرگ  ). پدر امير اسداالله علم(مدابراهيم خان اكبر خان، امير اسماعيل خان، مح علي: پسر داشت
  پيشـنهاد انتصـاب  بديوان، حاكم خراسان، صاح. پديد آمد  در منطقه  هايي آشفتگي  سوم  خان  اميرعلم
  ،در نتيجـه  .داد  ارائه  مركزي  حكومت  را به  شان  مورد حكمراني  سوم در مناطق  خان  اميرعلم  فرزندان

  خـان   اسـماعيل  و اميـر   الدولـه  حسـام   اكبـر خـان   اميرعلـي (ر علم خان سوم كومت سه پسر اميح
. شـد تأييـد   قائنـات  و   سيسـتان بر  )الملك دوم و امير محمدابراهيم خان شوكت  اول  الملك شوكت
، برادر كوچكش، .)ش ١٣٢٣متوفي (درگذشت و محمدابراهيم خان . ق ١٣٢٢الملك اول در  شوكت

او ملـك تـاج، دختـر ابـراهيم خـان      . ملقب و حاكم قائنـات و سيسـتان شـد   » الملك شوكت«به 
 .الملك، را براي پسرش، امير اسداالله علم، گرفت قوام

 . ٧٠، ص ٣، ج شرح حال رجال ايران بامداد، . ٤١٩
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گري در امور حكومتي پرداخت، ميرزا فتحعلي مستوفي نام گرفت، به دستگاه ميرز  مستوفي
را اش  آقاخان نوري، صدراعظم بعدي، وارد شد و ميرزا آقاخان كارهاي شخصي و ديـواني 

مدتي مستوفي شهرهايي چون همدان و قـزوين بـود و سـپس حـاكم      .كرد ميبه او رجوع 
  . ين و رئيس برخي ايلات آن سامان شدبلوك خوار ورام

را، كـه از مـادري    الدولـه  خرم بهار خانم احترامفتحعلي شاه چهل و پنجمين دخترش، 
، چهـارمين  )الملك دوم قوام(محمد خان  بود، به نامزدي ميرزا علي) اهل ساري(مازندراني 

سه چهار ساله و عروس  در آن زمان داماد. الملك، درآورده بود اكبر خان قوام پسر ميرزا علي
 ١٤ -١٣زماني كه ميرزا فتحعلي در تهران اسـتقرار يافـت، نـامزد بـرادر     . ساله بود ١٤ -١٣

نداشت به زني را بيش از اين رسيد و تاب صبر  اش را، كه اينك به بيست سالگي مي ساله
بـدل شـد و بـه محافـل خصوصـي خانـدان       » خاقان مغفور«بدينسان، به داماد  ٤٢٠.گرفت
يك قرن بعد، نواده ميـرزا  . اين سنت در خاندان صاحبديوان پايدار ماند. ي راه يافتسلطنت

، كه سربازي بلنـد بـالا و رشـيد بـود در گـارد      غلامحسين خان صاحبديوانيفتحعلي خان، 
رغم تفـاوت فـاحش    ، همسر رضا شاه متوفي، را ربود؛ بهالملوك آيرملو تاجشاهنشاهي، دل 

 ١٣٢٩الدولـه در سـال    احترام. به ناپدري محمدرضا شاه بدل شدازدواج كرد و سني، با او 
  ٤٢١.»خاقان مغفور«زيست، نود ساله بود و تنها دختر باقيمانده از  در تهران مي. ق

در سال بعد، . ملقب و حاكم يزد شد» صاحبديوان«به  ١٢٧٦ميرزا فتحعلي مستوفي در 
ا حكـم آذربايجـان كـرد و    ناصرالدين شاه پسـر هشـت سـاله خـود، مظفرالـدين ميـرزا، ر      

در مقام پيشـكار،  ) سردار كل(عزيز خان مكري : بهمراهش سه تن را به تبريز گسيل داشت
نيـاي  (باشـي   لـه  ميرزا فتحعلي خان صاحبديوان شيرازي به عنوان وزير، و رضاقلي خـان ل 

بـه   مظفرالـدين ميـرزا رسـماً    ١٢٧٨در سال ). له ل(پرستار معلم و به عنوان ) خاندان هدايت
  . عنوان وليعهد اعلام شد

حاكم  ١٢٨٣-١٢٨٠هاي  در سال: صاحبديوان از آن پس در مناصب عالي حكومتي بود
الدولـه حـاكم اصـفهان     وزير و پيشكار مسعود ميرزا يمين ١٢٨٤در . خوزستان و لرستان بود

، .ق ١٢٨٨ملقب و دو سال و چهار ماه، تا » السلطان ظل«، كه مسعود ميرزا به ١٢٨٦در . شد
بار ديگـر  . ق ١٢٨٨در . حاكم فارس بود؛ صاحبديوان حكومت اصفهان را به دست داشت

منصب و . ق ١٢٩٠در . شد» مملكت آذربايجان«پيشكار و وزير مظفرالدين ميرزا وليعهد در 

  
 .١٠٣٤، ص ٢، ج تاريخ ذوالقرنينخاوري شيرازي،  . ٤٢٠
 . ٣٣٤٠، ص ٥ج السلطنه،  روزنامه خاطرات عين . ٤٢١



  تكوين اليگارشي جديد در ايران امروز: زمين و انباشت ثروت                                             ٥٩٤  

  
 

السـلطان   فارس بـه قلمـرو حكومـت ظـل    . ق ١٢٩٨در . به وي اعطا شد» وزير نظام«لقب 
الدولـه، را حـاكم فـارس     ه ساله خود، سلطان حسين ميرزا جلالافزوده شد و او پسر چهارد

الدوله و صاحبديوان تـا   جلال. »مملكت فارس« صاحب اختياركرد و صاحبديوان را وزير و 
باشـي آسـتان    حاكم خراسـان و متـولي  . ق ١٣٠٨در . هفت سال در فارس بودند. ق ١٣٠٥

   ٤٢٢.والي كرمان و بلوچستان شد ١٣١١در . در اين مقام بود. ق ١٣١٠قدس شد و تا شعبان 
حكـومتي در سراسـر   عـالي  بيش از نيم قرن در مناصـب  ميرزا فتحعلي خان صاحبديوان 

پروا بود و  او در چپاول بي. ايران، از فارس و خوزستان و اصفهان و يزد تا خراسان، جاي داشت
 ـ جا كـه ناصـرالدين شـاه او را در عرصـه غـارت      ثروتي عظيم اندوخت؛ تا بدان ري در حـد  گ

    : نويسد اعتمادالسلطنه مي .شناخت السلطان مي ظل
شخصي در ايتاليا فوت شده كه « ]خواندم كه براي ناصرالدين شاه روزنامه مي[ 

افسوس در ايران : شاه فرمود... دولت از او مانده] ميليون تومان ٢٥[پنجاه كرور 
معلوم شد همه چيز به  .او را غارت كنندو غيره السلطان و صاحبديوان  كه ظل نبود

     ٤٢٣».حضرت همايوني معلوم است
    : اعتمادالسلطنه صاحبديوان را چنين توصيف كرده است

ليموي  حساب دارد، تنباكو و آب ميرزا فتحعلي خان صاحبديوان مال و مكنت بي«
ربايد، شال  كه هوش از سر مهتر و كهتر مي] خلار[معطر شيراز خاصه شراب خلر 

اش نيز  خوان و خانه. گيرد خواهد مي دهد و هر چه مي ري ميكشميري و زر جعف
هاي بزرگ  هفتاد سال عمر خود را در حكومت و مأموريت .آراسته و گسترده است

   ٤٢٤.گذرانده
قابليت صاحبديوان را از  شيرازي بي كاكا دين اين پير اكبير بي... ند رفع شرّخداو

ا هستند دولت را به مبلغ گزافي تطميع ه تا اين. سر رعيت فقير بيچاره ايران دور كند
   ...چاپند روند و رعيت را مي كنند، به حكومت مي مي

صاحبديوان با هشتاد سال عمر كه همه اين عمر را غلط زندگي كرده است و قابل 
  

 .٧٢-٧٠، صص ٣، ج شرح حال رجال ايران ؛ بامداد،٩٦٦، ص ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٤٢٢
 . ٤٦٣، ص روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه . ٤٢٣
مرحـوم مهـدي بامـداد از نسـخه خطـي      . ٧٢، ص ٣، ج شرح حال رجال ايـران بامداد، : نقل از به . ٤٢٤

 هـر چـه  ) ١٣٥٠اميركبير، چـاپ دوم، آذر  (در نسخه چاپي . هاي اعتمادالسلطنه نقل كرده يادداشت
 .گشتم اين جملات را نيافتم
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   ...د هزار تومان داد حاكم كرمان شدهيچ خدمت و مأموريتي نيست هشتا
     ٤٢٥».ران مصدر خدمات بزرگ استبه غلط هشتاد سال است در اياين مردكه 

    : بيند السلطنه صاحبديوان را، يك سالي پيش از مرگش، چنين مي عين
. خواب بود. به منزل صدرعظم رفتيم.]...ق ١٣١٣[دوشنبه ششم شهر صفر «

با وجود كبر . جا به اين جا از كرمان طهران آمده و از آن. جا بود صاحبديوان آن
متصل در تلاش و گفتگو . مانع از راحتي است سن و اين همه مكنت باز طمع

  ٤٢٦».آني از فكر حكومت و رياضت فارغ نيست. هشتاد سال متجاوز دارد. است
  

نـام حسـين كـه بـا مـرگ پـدر بـه         ميرزا فتحعلي خان صاحبديوان پسري داشـت بـه  
  . نام گرفت ميرزا حسين خان صاحبديوان صاحبديوان ملقب شد و

در پـدر  دامادش مؤيـدالملك، پـا بـه پـاي     برادرزاده و  مانندپسر ارشد فتحعلي خان، 
 زمـاني كـه صـاحبديوان وزيـر و پيشـكار     . مناصب عالي حكومتي در گشـت و گـذار بـود   

. را حاكم سـاوجبلاغ مكـري و مراغـه كـرد    ميرزا وليعهد در آذربايجان شد، پسر  مظفرالدين
ريز و  را حاكم ني د، پسرالسلطان، در فارس ش پسر ظلالدين ميرزا،  زماني كه پيشكار جلال
ميرزا حسين خان حاكم بندر بوشهر و دشتستان . ق ١٣٠٠در سال . اصطهبانات و غيره كرد

بـه پسـرش   » الملـك  مـؤتمن «با پيشكش صاحبديوان لقب . ق ١٣٠١در سال . و دشتي بود
انصاري، وزير خارجه، تعلق داشت و بعداً به پسـر   تر به ميرزا سعيد خان اعطا شد كه پيش

، تعلـق  )پيرنيـا (الملـك   يرزا نصراالله خان مشيرالدوله صدراعظم، ميرزا حسين خان مؤتمنم
هاي  و اين دو برادر از چهره) پيرنيا(حسين پيرنيا برادر ميرزا حسن خان مشيرالدوله . گرفت

بـه پسـر   فـوق  لقـب  اعطاي . درجه اول سياسي و فرهنگي دوران مشروطه و پهلوي هستند
ــانگر ت ــوذ صــاحبديوان بي ــراوان مــول و نف ــار ناصــري اســتف ــن ســال، . او در درب در اي

 پسـر ) ١٣٠٨(ديوان والي خراسان شد زماني كه صاحب. الملك حاكم كازرون نيز شد مؤتمن
با فوت ميرزا فتحعلـي خـان صـاحبديوان در سـال     . نيز حاكم سبزوار و نيشابور و غيره بود

بـه ميـرزا حسـين خـان     » انصـاحبديو «لقب .) ق ١٣١٤(نخست سلطنت مظفرالدين شاه 
وزيـر و پيشـكار   . ق ١٣١٨سـال   ميـرزا حسـين خـان صـاحبديوان از    . سيدرالملك  مؤتمن

گلپايگـان و  ابوالفضل ميرزا عضدالسلطان، پسر چهـارم مظفرالـدين شـاه و حـاكم اراك و     
  

 . ٩٤٧، ٩٣٩، ٩٣٥، صص روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه . ٤٢٥
 .٨٠٤، ص ١، ج السلطنه روزنامه خاطرات عين . ٤٢٦
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  ٤٢٧.شددر سال بعد بركنار . اكم اين منطقهح. ق ١٣٢٠سال نسار و كمره، بود و از خوا
متولـد  ( خان اكبر عليميرزا نام  لي خان صاحبديوان پسر ديگري نيز داشت بهميرزا فتحع

   ٤٢٨.مشهور به آقا بزرگ.) ق ١٢٨٤

  قساوت صاحبديوان
هـاي   در يادداشـت . بـود  القلـب  ميرزا فتحعلي خان صاحبديوان بسيار مقتـدر و قسـي  

ز مـرگ  يعني حدود سـه سـال پـيش ا   . ق ١٣١١الثاني  ربيع ٢٣اعتمادالسلطنه، ذيل وقايع 
    : صاحبديوان، آمده است

فال (اكبر مجتهد شيرازي  نام ملا حسين، به تحريك پسر سيد علي فردي به[
برادر [شيرازي  الملك قوامبه «] و تعدادي ديگر، در كوچه و بازار تهران) اسيري

و خودش به لباس سقايي مشك آبي بر دوش گرفته و  كرد ميلعنت ] صاحبديوان
آبي بنوش و لعنت حق بر قوام كن، جان را فداي مرقد : خواند مياين شعر را 

كه بر قوام لعنت بايد ] است[حكم جناب ميرزاي شيرازي  گفت ميو . خيرالانام كن
در انبار ديواني سر ... شنبه روز سه... صاحبديوان فرستاد اين شخص را گرفتند. كرد

و سه شب جسدش را مردكه را بريدند و كشان كشان به پاي قاپوق بردند و سه روز 
  ٤٢٩».در آنجا به مردم نمودند

  هجونامه شوريده شيرازي
  . ديگر از قساوت صاحبديوان است اي نمونه ٤٣٠،شوريده شيرازيبه چوب بستن 

ويـژه   شوريده، شاعر نابينا و نامدار، هجوي عليه فساد اعيان شيراز، به. ق ١٣٠١در سال 
محمـد خـان    نصـيرالملك و علـي  فتحعلي خان صاحبديوان و برادرانش، حسـنعلي خـان   

شوريده در پاسـخ بـه ايـن    . صاحبديوان دستور داد او را به چوب بستند. الملك، سرود قوام
در اين هجويه منظوم، كه آميختـه بـا واژگـان    . كردار زشت صاحبديوان هجوي ديگر سرود

  
 . ٧٧-٧٦، صص ٥ج  شرح حال رجال ايران،بامداد،  . ٤٢٧
 .٩٦٦، ص ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٤٢٨
 .٩١٣، ص روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه . ٤٢٩
شـوريده بـه   . »شوريده«متخلص به  .)ق ١٣٤٥الثاني  ربيع ٦ -١٢٧٤(الملك  حاج محمدتقي فصيح . ٤٣٠

. ش ١٣٠٥مهـر   ٢١در . نيز بود زيرا ملك بورنجان كوهمره به او تعلق داشت» اي كوهمره«تعبيري 
 . مزارش در اتاق غربي آرامگاه سعدي است. در شيراز درگذشت
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شـوند؛ چيـزي    گويش شيرازي است، رجال و اعيان بزرگ فارس براي محاسبه احضار مي
ها را بـه گـردن حـاج مشـيرالملك،      خواهند دزدي ابتدا مي. اعتمادالسلطنهخلسه ه به شبي

كنـد و حضـار تصـديق     نام فارس، بيندازند ولي او خانـدان قـوام را مـتهم مـي     وزير خوش
    : هاي ركيك آن، چنين است بخشي از اين هجويه، با حذف فحاشي. كنند مي

به، ميان اعيان دزد شيراز، كه حـاج مشـيرالملك از آنـان نيسـت،     در جريان اين محاس
گيرد و در اين ميانه خبـر مـرگ دختـر قـوام، زن امـام جمعـه،        دعوا و غوغايي بزرگ درمي

  : رسد مي
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٤٣١

٤٣٢

  

  
 . الملك محمدرضا خان قوام . ٤٣١
 . شدابوالقاسم خان كه بعداً نصيرالملك دوم  . ٤٣٢
  . منظور صاحبديوان است. دلقك . ٤٣٣
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٤٣٤

٤٣٥

٤٣٦

  خاندان نصيرالملك 
-١٢٣٧( نعلي خان نصيرالملكحاج ميرزا حسالملك  اكبر خان قوام سومين پسر ميرزا علي

مر در تمامي عنصيرالملك نيز . تر بود ديوان كوچككه يك سال از صاحباست .) ق ١٣١١
     .اي داشتدر مناصب حكومتي ج

نشين نگشته، تمام اوقات به ايالت و حكمراني  از مبادي عمر تاكنون خانه«
ه به حكومت اگر از ايالت لارستان منعزل شد. نواحي فارس برقرار بوده و هست

نمود به حكمراني بنادر و  گيلويه صرفنظر مي گيلويه سرافراز بود و اگر از كوه كوه
    ٤٣٧».شده و تاكنون اولاد ذكوري براي او نيست سواحل درياي فارس برقرار مي

بـر   ٤٣٨شـيوخ آل مـذكور  يكصد ساله او اولين حاكم بوشهر پس از پايان يافتن حكومت 
  

 . نام فراشي كه شوريده را به چوب بست. حسين . ٤٣٤
 . خطاب به صاحبديوان است . ٤٣٥
، ٣ج ، سـرايان فـارس   دانشمندان و سـخن زاده آدميت،  بنگريد به ديوان شوريده شيرازي و ركن . ٤٣٦

 . ٣٤٣-٣٣٤صص 
 . ٩٦٧، ص ٢، ج فارسنامهفسايي،  . ٤٣٧
حـاكم   .نادر شاه افشـار  يناخداباشو  از اعراب نجد بودري بن شيخ مذكور ابومهي يخ ناصر خانش . ٤٣٨

در زمان او بود . كم بوشهر شدحا. ق ١١٨٢خ نصر خان در سال يبعد از فوت او پسرش ش. بوشهر شد
← 
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به حكومت خانـدان آل مـذكور    الدوله فيروز ميرزا نصرت. ق ١٢٦٦در سال . اين بندر است
ميـرزا حسـنعلي خـان    «اد و ميرزا حسنعلي بيست و نه ساله را بـا عنـوان   بر بوشهر پايان د

و اشـغال ايـن   . ق ١٢٧٣بر بوشـهر تـا   حسنعلي حكومت اول . حاكم بوشهر كرد» دريابيگي
بـه  . ق ١٢٨٢در . ادامـه يافـت  ، ژنـرال اوتـرام  بندر توسط قشون انگليس، بـه فرمانـدهي   

رجـل  ، ي مازنـدراني آبـاد  االله علـي  ميرزا فضـل تر به  اين لقب پيش. ملقب شد» نصيرالملك«
حكومت ناصـرالدين ميـرزا وليعهـد بـر ايـن      دوران در  فارسو پيشكار وزير نامدار ايران و 

و بــار ســوم در . ق ١٢٩٩-١٢٩٨بــار دوم در نصــيرالملك شــيرازي . ، تعلــق داشــتخطــه
   ٤٣٩.حاكم بوشهر بود. ق ١٣٠٤-١٣٠٣هاي  سال

اني مشابه بـا  كه به خاندهاي مرموز تاريخ معاصر ايران  از چهره، محمدعلي پيرزاده حاج
بـه اروپـا بـا مؤيـدالملك     . ق ١٣٠٦-١٣٠٣هـاي   سـال  در سـفر ، خاندان قوام تعلق داشت

يراز و خطـه  ش ـ، در بازگشـت،  .ق ١٣٠٦زمان شـروع سـفر، و   ، .ق ١٣٠٣او در . سفر بودهم
 ١٣٠٣سـال  در حـاجي پيـرزاده   . و خاندان قوام شـيرازي را توصـيف كـرده اسـت    جنوب 

    : بينيد ، را چنين ميبوشهر حاكم ،نصيرالملك
اوقات متغير ه اگر چه جناب حاجي نصيرالملك بسيار سوء خلق دارند و هميش«

تر با  منمايند و بشاشت و فرح ك تر تبسم مي دارند و كم خلقانه صحبت مي و كج
گذرانند ولي بسيار  شود و شب و روز خود را به سختي اخلاق مي ايشان ديده مي

درست حساب و درست قول و راستگو و راست كردار و شخص با معني 
ترند و بسيار صاحب دولت و مكنت  صاحبديوان سناً كوچكجناب باشند و از  مي

  
← 

آخـرين  . كه كريم خان زند به كمپاني هند شرقي بريتانيا اجازه داد دفتري در بوشهر مسـتقر كنـد  
در كمـال  «. به تهران تبعيد شد. ق ١٢٦٦رخان بود كه در سال حاكم بوشهر از اين خاندان شيخ نص

دانشـمندان و  آدميـت،   زاده ركـن . او نياي خاندان ايزدي كازروني اسـت » .عسرت و تنگدستي بود
  .٣٨٧-٣٨٢، صص ١، ج فارس سرايان سخن

 ـ پايان دان نامه منتشرنشده استفن گرومان در دانشگاه جان هاپكينز درباره دوران حكومت اين خان
  : بر بوشهر است

Stephen Ray Grommon, “The Rise and Fall of the Arab Shaykhdom of Bushire 1750-

1850”, The Johns Hopkins University, 1985, 308 pp.  

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد : ، تهراننامه بوشهر فرهنگسيد جعفر حميدي،  . ٤٣٩
 . ٦٣٩ص ، ١٣٨٠اسلامي، 
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حمدرضا خان قوام م د كه يكي زنصاحب دو دوخترنو املاك و پول بسيارند و 
اوقات در پسر حاجي عبداالله خان و هميشه ] ؟[است و يكي زن محمد صادق خان 

  ٤٤٠.»اند تر در بوشهر حكومت داشته اند و بيش حكومت بوده
  

سـپتامبر  ./ ق ١٣١١الاول  او در ربيـع . لملك فاقـد اولاد ذكـور بـود   نصيراحسنعلي خان 
اولـي زن محمدرضـا خـان    : داشـت دختـر  سـه  . به بيماري استسـقا درگذشـت  . م ١٨٩٣
االله  دومي با ميرزا ابوالقاسم خان مستوفي، پسر حاج عبداالله خان پسر فـتح . الملك شد قوام

سومين دختـر زن عطاءالدولـه نـوري    . ، ازدواج كرد)پنجمين پسر حاج ابراهيم كلانتر(خان 
  ٤٤١.بود

لقـب  . تقسـيم شـد   انشدختـر  با مرگ حسـنعلي خـان نصـيرالملك، ثـروت او ميـان     
    :دهد غلامعلي خان نواب چنين گزارش مي. نصيرالملك به ابوالقاسم خان انتقال يافت

زاده مرحوم نصيرالملك و داماد  لقب نصيرالملكي را به ابوالقاسم خان همشيره«
هاي نصيرالملك مرحوم را واگذار به ابوالقاسم خان  اند و جميع ابوابجمعي او داده

كه، اعليحضرت همايوني از ماليه مرحوم  ديگر آن .اند حتي رياست دفتر را كرده
سه دختر دارد و سه . اند نصيرالملك از ورثه آن مرحوم سي هزار تومان گرفته

نفري ده هزار تومان . الملك است قوام] محمدرضا خان[كه يكي از دامادها  داماد
    ٤٤٢».دادند

متنفذ فارس و ايـران در  هاي  از چهره.) ق ١٢٧٤متولد ( ميرزا ابوالقاسم خان نصيرالملك

  
، ١٣٦٠چاپ دوم، انتشارات بابك، : كوشش حافظ فرمانفرمائيان، تهران ، بهرنامه حاجي پيرزادهسف . ٤٤٠

 . ١١٢، ص ١ج 
 .٥٣٦ص انقلاب ايران، براون، : يادداشت احمد پژوه در . ٤٤١

. خاندان نوري از نسل ميرزا آقاخان نوري، صدراعظم انگلوفيل و فاسـد ناصـرالدين شـاه، اسـت    
بـر فـارس، در شـيراز سـاكن      الملك نظاممت ميرزا عبدالوهاب خان اي از آن، در زمان حكو شاخه
او در . نوري صدراعظم است آقاخانو نوه ميرزا  الملك نظامپسر ميرزا كاظم خان  الملك نظام. شدند

عبدالحسـين   به جـاي . ق ١٣١٦در شعبان ) السلطان امين(خان اتابك  اصغر عليزمان صدارت ميرزا 
بعد از او ابوالفتح ميرزا . در اين مقام بود. ق ١٣١٧ذيقعده  اوائلس شد و تا ميرزا فرمانفرما حاكم فار

نـوري، در زمـان    الملك نظامخان مدبرالسلطنه، پسر ارشد  العابدين زين. حاكم فارس شد مؤيدالدوله
 .او با خاندان قوام رابطه نزديك داشت. كازرون و بهبهان بود الحكومه نايبحكومت پدر 

 . ٤٣٩-٤٣٨صص  ،وقايع اتفاقيه . ٤٤٢
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او شش سال از باجنـاقش، محمدرضـا   . دوران متأخر قاجاريه و حكومت پهلوي اول است
با مرگ دايي و پدرزنش، حاج حسنعلي خان . ق ١٣١١در . تر بود الملك، كوچك خان قوام

-١٣١٨هـاي   در سـال . و وارث بخش مهمـي از مـاترك او شـد   » نصيرالملك«نصيرالملك، 
وزير و پيشكار . ق ١٣٢١در . باشي آستان قدس رضوي بود خراسان و متولي والي. ق ١٣٢٠

، پسر سوم مظفرالـدين شـاه، شـد كـه بـه حكومـت خوزسـتان و        ابوالفتح ميرزا سالارالدوله
  .رفت لرستان و بروجرد و بختياري مي

زماني كه حاكم كرمانشـاه بـود   . سالارالدوله از شاهزادگان و حكام متعدي قاجاريه بود
حكومـت  . اندازي به املاك مردم بـه دسـتور پـدرش عـزل شـد      به دليل دست.) ق ١٣١٥(

او از اوائـل  . تداوم يافت. ق ١٣٢٤سالارالدوله و وزارت نصيرالملك شيرازي بر اين خطه تا 
اصـغر خـان اتابـك،     عليه برادرش، محمدعلي شاه، شوريد ولي ميرزا علـي . ق ١٣٢٥سال 

عليه حكومـت مشـروطه   . ق ١٣٢٩در اواخر رجب . ه داداش خاتم صدراعظم، زود به غائله
او كردسـتان و  . معـروف اسـت  » فتنـه سـالار  «پا كرد كه به  در غرب ايران شورشي بزرگ به

» السلطان ابوالفتح شاه قاجـار «كرمانشاهان را تصرف كرد، خود را شاه ايران خواند و با نام 
ت، مـدتي در سـويس و در   او سرانجام شكسـت خـورد، از ايـران گريخ ـ   . سكه ضرب كرد

  . در اسكندريه مصر زيست.) ش ١٣٣٨(اش  هاي پاياني زندگي هشتاد ساله سال
پيوندهاي نصيرالملك با سالارالدوله و نقش او در شورش سالار عليه محمـدعلي شـاه   

دانيم كه در دوران حكومت سالار بر غـرب ايـران،    مي. واجد اهميت تاريخي فراوان است
) المتكلمـين  ملـك ( حاج ميرزا نصراالله بهشتي واعظ. ع افراد مشكوك بوددربار او محل تجم

گـري او را و پيونـدش را بـا     هاست كه امروزه اسناد و تحقيقـات جديـد، بـابي    يكي از آن
هاي اطلاعاتي حكومت هند بريتانيا در ايران، بـه اثبـات    ، مسئول شبكهاردشير ريپورتر سر
، مجتهد حاج ملا محمد خماميبه رشت رفت؛ . ق ١٣١٩المتكلمين در سال  ملك. رساند مي

آباد، مركز مهم بهائيـان، بـه    بزرگ رشت، تكفيرش كرد و او به انزلي گريخت و از راه عشق
المتكلمـين مـورد    ملـك . در اين زمان حاج نصـيرالملك والـي خراسـان بـود    . مشهد رفت

سپس، بـه شـيراز   . حمايت نصيرالملك قرار گرفت و در مسجد گوهرشاد به وعظ پرداخت
، مجتهـد بـزرگ   آقـا نجفـي  از تـرس  . به اصفهان تبعيـد شـد  . علما تكفيرش كردند. رفت

، منشـي  ميرزا اسداالله نائينيآباد پنهان شد و كارهايش را توسط  اصفهان، در روستاي مهدي
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بـه  . ق ١٣٢١در  ٤٤٣.داد كنسولگري روسيه در اصفهان و از سـران فرقـه بهـائي، انجـام مـي     
صيرالملك او را به سالارالدوله معرفي كرد و به همراه سالار راهـي كردسـتان   ن. تهران رفت

 ٤٤٤».المتكلمين مفيد واقع شد و مبلغي انتفاع بـرد  اين سفر براي ملك«نوشته بامداد،  به. شد
خوانـد و   مـي » باشي سـالارالدوله  نديم«المتكلمين را در كردستان  مجدالاسلام كرماني ملك

به بنده عايد ... كه] اي[با ده هزار تومان مداخل برگشت و نتيجه«فر او از اين س: نويسد مي
كلي بنـده را فرامـوش    كه از رشت به رسم ارمغان آورد و ديگر به] بود[شد يك عدد قليان 

   ٤٤٥».كرد
در فارس، نصـيرالملك همـين بـازي را بـا اسـماعيل خـان       . ق ١٣٢٧بعدها، در سال 

الدولـه در صـف    اين در زماني است كه صولت. كردالدوله، ايلخاني قشقايي، تكرار  صولت
خواه جنوب، مورد حمايت مجتهد لاري و ساير علمـا و مخـالف خانـدان     رهبران مشروطه

الدولـه و مخالفـت بـا عمـوزاده و پسـر       قوام بود؛ و نصيرالملك مدعي دوسـتي بـا صـولت   
 ـ     عين! الملك االله خان قوام باجناقش حبيب ارس بـود و  السلطنه، كـه مـدتي پـيش حـاكم ف

    : نوشت. ق ١٣٢٧شناخت، در رجب  خاندان قوام را خوب مي
گفت اين است كه نصيرالملك پيشكار و  مي] الملك افخم[مطلب مهمي كه «

  
-٣٤٠، صص ١، ج ١٣٦٢انتشارات جاويدان، چاپ دوم، : ، تهرانرهبران مشروطهابراهيم صفايي،  . ٤٤٣

٣٤٥ . 
 . ٣٤٧، ص ٤، ج شرح حال رجال ايرانبامداد،  . ٤٤٤
 .٦٣، ص ١٣٥٦، انتشارات دانشگاه اصفهان، تاريخ انحطاط مجلساحمد مجدالاسلام كرماني،  . ٤٤٥

المتكلمين درباره او بايد به تفصـيل در جـاي ديگـر سـخن      اهميت جايگاه تاريخي ملكبه دليل 
در تاريخنگـاري  ام كه  كرات گفته ام در دو دهه اخير به هاي منتشرشده در مقالات و مصاحبه. بگويم

المتكلمين و سيد جمال واعظ در انقلاب مشروطه، كه هر  ملكدوران احمدشاه و پهلوي دربارة نقش 
نقـش  طه المتكلمين و سيد جمال واعظ در حوادث مشـرو  ملك. دهشاغراق دو بابي بودند، به شدت 

عنـوان   بـه ، دربارة اين دو. استكامل  جعلآنان مخرب و منفي داشتند و اقدامات مثبت منسوب به 
كتـابخوان مـا   مردم كه  صورت گرفته درحاليعجيبي بزرگنمايي  ،سخنگو و وعاظ انقلابي مشروطه

المتكلمـين، دو واعـظ    المحققين و حاج شيخ مهدي سلطان انحتي نامي از حاج شيخ محمد واعظ سلط
در تـواريخ  . اند بزرگ و انقلابي و بسيار مؤثر دوران مشروطه و طرف اعتماد مراجع عتبات، نشنيده

ايـن   .المتكلمين بـابي ثبـت شـده اسـت     نام ملك المتكلمين به هاي سلطان مشروطه حتي برخي نطق
الملك،  ي كه معتمدديوان كواري، پيشكار قلدر و فاسد قوامتحريف تاريخ چندان عجيب نيست زمان

  )٦٣٩همين كتاب، ص (. قلمداد شود» شهيد راه مشروطه«
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و اين نصيرالملك يك شيطاني است كه به تنهائي  .الدوله است ناصح مشفق صولت
     ٤٤٦».تلگرافات هم تمام انشاء است. كند ايران را كفايت مي

السلطنه  عين. ها پيشكار و مسئول ماليه فارس بود ن دوران بلبشو، نصيرالملك سالدر اي
    :نوشت. ق ١٣٣٢الاول  در جمادي

نصيرالملك را دستگير و ها  ژاندارم معاون مالية شيرازخان  به حكم مصطفي«
كنند،  ها از علما، سادان اعيان اشراف حتي كسبه اجماع مي شيرازي .كنند حبس مي
ايشان هم به ادارة . روند نزد مخبرالسلطنه فرمانفرما مي. بندند را ميدكاكين 

ليكن اداره جواب . فرمايند نصيرالملك را مرخص كند ژاندارمري حكم مي
لهذا تا او نگويد . دهد به ما حكم شده اوامر و نواهي رئيس ماليه را اجرا كنيم مي

بوشهر حركت  تالحفظ به سم ر نصيرالملك را تحتممكن نيست و روز ديگ
حاليه كه از آن . ها بود اين نصيرالملك پيشكار و وزير ماليه فارس سال ...دهند مي

جنساً هم آدم محيل و . نمود دخل شده يقين در كارها اخلال مي منافع هنگفت بي
     ٤٤٧».شيطاني است

 به فتحعلي خان صاحبديوانفراواني موقوفات ساير مناطق ايران فارس و شهر شيراز و در 
شـوم ايـن خانـدان در    آزمندانـه و  كـردار  دربـاره   .خان نصيرالملك منتسب است و حسنعلي

  . سخن خواهم گفتها  نامه جعل و تغيير توليت وقفو مفصل عصر صفوي صاحب موقوفات ت

  قتل محمد خان دشتي
از . بـود و بسـيار متمـول     نصيرالملك، چون برادر بزرگش صـاحبديوان، حـريص و قسـي   

هاي ضد استعمار بريتانيا و  مات او حبس و قتل محمد خان دشتي، فرمانده جنگترين اقدا زشت
  .شاعر نامدار، است

و ) استان بوشهر(از خانواده كلانتران منطقه دشتي  .)ق ١٢٩٨-١٢٤٦( محمد خان دشتي
او پس از فوت پدرش حاجي خـان  . هاي اصيل و كهن خطه جنوب ايران است از خاندان

و فوت برادر ديگرش رئـيس حيـدر   .) ق ١٢٨٩(رئيس حسين خان و قتل برادرش ) ١٢٧٨(
او تحصيلات خود را در عتبات بـه پايـان بـرد و بـه دليـل      . كلانتر دشتي شد) ١٢٩٥(خان 

  
 .٢٧١٧، ص ٤، ج السلطنه روزنامه خاطرات عين . ٤٤٦
 .٤٠٥٦، ص ٥همان مأخذ، ج  . ٤٤٧
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جنگاوري بسـيار شـجاع بـود و از فرمانـدهان     . قريحه شعر به شاعري برجسته بدل گرديد
در قلعـه ريشـهر   «: نويسـند  مي. اوترامدفاع در برابر تجاوز قشون بريتانيا به فرماندهي ژنرال 

جنگيـده و پـس از هجـوم وحشـيانه     ] تنگسـتاني [دوش به دوش باقر خان و احمد خـان  
  ٤٤٨».نيروهاي انگليس و شكست مقاومت، از طريق دريا به دشتي رفت

عرصه را بر اين خاندان ) الملك صاحبديوان و قوام(از آن پس، نصيرالملك و برادرانش 
. دادنـد  هاي ديگر ايشان را مـورد آزار قـرار مـي    هانه ماليات معوقه و بهانهتنگ كردند و به ب

    : نويسد مي ٤٤٩،آدميت زاده ركنمحمدحسين 
محمد خان متخلص به دشتي فرزند حاجي خان فرزند جمال خان فرزند رئيس «

بضم (نبه در قريه شُ ١٢٤٦محمد خان در سال  .حسين خان فرزند رئيس جمال
شد، و در محضر پدرش و فضلايي كه در آن حدود بودند  متولد) سين معجمه

علوم ادبيه پارسي و تازي را بياموخت، و پس از فوت حيدرخان ضابط دشتي به 
حكومت آن نواحي منصوب گشت و بناي حكومت خود را بر آبادي خورموج و 
بذل و بخشش و اجراء عدالت و تشويق فضلاء و شعراء و دانشمندان و دستگيري 

ان و مستمندان گذاشت و درب خانه خود را به روي عموم مردم از وضيع بيچارگ
ميرزا فتحعلي معمار شيرازي را از شيراز خواست و به  ...و شريف باز گذاشت و

كه از (مهندسي او عمارت حكومتي و حمامي مستحكم در خورموج بساخت 
و انصاف ) گذرد هنوز باقي است كه صد سال از بناي آن مي قرار مسموع يا آن

فطري او را بر آن داشت كه ابياتي در انتقاد اعمال امثال و اقران خود سروده و بر 
    :سنگي نقر و بر سردر عمارت نوبنياد خود نصب كند كه در ديوانش چاپ نشده

  كه تا بنياد اين خانه نهادم ، هزاران خانه را بر باد دادم
  نامش نهادمچنين كاري كرم ، دست دادم از اين دست استدم ز آن

  
 . ٣٢٢-٣١٤، صص نامه بوشهر فرهنگحميدي،  . ٤٤٨

شـعر دشـتي و   عبدالمجيـد زنگـويي،   : براي آشنايي با محمد خان دشتي و اشعار او بنگريـد بـه  
 . ١٣٦٤اميركبير، : ، تهراندشتستان

التجار  فرزند ميرزا عبداالله ركن.) ش ١٣٥٣ -.ش ١٢٧٧./ ق ١٣١٧(زاده آدميت  محمد حسين ركن . ٤٤٩
 زاده ركـن . رسـد  ميتبارش به اصطهبانات . »مدرك«شيرازي، از شاعران معروف بوشهر متخلص به 

نويسـنده آثـار   . كـرد  را در شيراز منتشر ميآدميت نامه  هفته. ش ١٣٠٦-١٣٠٥هاي  آدميت در سال
دانشـمندان و  و .) ش ١٣١٢( الملـل  بـين فـارس و جنـگ   ، .)ش ١٣١٠( دليران تنگسـتاني  ارجمند
 ). ١٣٤١-١٣٣٩پنج جلد، (فارس  سرايان سخن
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ديوانش اشعارش كه شامل قصايد و غزليات و رباعيات اوست و افزون از 
سين تاجر دشتي مقيم بوشهر به خط حبه همت حاج غلام ...باشد هزار بيت مي پنج

در بمبئي چاپ شده  ١٣١٩ميرزا مهدي شيرازي در مطبعه گلزار حسني به سال 
  ...است

كشته شده است و سبب قتل او را  توان گفت كه دشتي مي: وفات يا قتل دشتي
حاج غلامعلي عطار شيرازي مقيم بوشهر كه از خويشان نگارنده  :نويسيم ذيلاً مي

و او نقل بود در جواني و پيش از آمدن به بوشهر با پدرش در دستگاه دشتي بوده 
كه در آن اوقات غالباً (بار براي ملاقات والي فارس  كرد كه دشتي سالي يك مي

 رفت به شيراز مي  )السلطنه بود رزا معتمدالدوله يا برادرش مراد ميرزا حسامفرهاد مي
 ،شيراز يو شعرا با فضلا  پرداخت و ضمناً د را ميو ماليات ابوابجمعي خو

 .اغلب حشرونشر و مشاعره داشت ،فرهاد ميرزا كه مردي دانشمند بود  مخصوصاً
با خدم و حشم خود در  حيني كه سوار بر اسب بود و ،ها در يكي از مسافرت

سب ااز   كرد، فرهاد ميرزا در رسيد و دشتي احتراماً هاي شيراز گردش مي كوچه
فرهاد ميرزا احوالش را پرسيد و در ضمن مكالمه بر زبانش جاري شد  .پياده شد

ز آمده ولي از تو گله دارد كه به شيرا) حاج ميرزا حسنعلي خان(كه نصيرالملك 
نصيرالملك يكي از ، قربان: در جوابش گفت ...دشتي .اي به ديدن او نرفته

فرهاد . نثار بيايد بايست به ديدن جان و او مي نشينان مجلس چاكر است حاشيه
و نصيرالملك از اين سخن  اين گفته جسورانه را به نصيرالملك رسانيد  ميرزا بعداً

خود  بر آشفت و كينه دشتي را به دل گرفت و منتظر فرصت نشست تا به موقع
كه نصيرالملك حكمران بوشهر و مضافات شد، دشتي  ١٢٩٨تا سال  .تلافي كند

در بدو امر به او احترام گذاشت و پس از چند روز مطالبه  .را به بوشهر خواست
و چون  .هزار تومان بود كرد كه در حدود ده دشتي] منطقه[ماليات عقب افتاده 

دشتي اجازه  .رالملك قبول نكردو نصي پرداخت نبود مهلت خواسته دشتي قادر ب
باز از راه دشمني و كينه ديرينه  .خواست كه به دشتي رود و پول تهيه كرده بياورد

كه شايد از دشتي برنگردد پيشنهادش را نپذيرفت و دستور حبسش  و به تصور اين
علت گرمي هوا در زندان مريض شد و  و دشتي مدت نه ماه در زندان بود و به .داد

مورد و كينه شتري نصيرالملك مستبد  نابراين دشتي به گناه يك جمله بيب. بمرد
   ٤٥٠».جان عزيز را باخته است

  
 .٥٤٢-٥٣٩، صص ٢، ج سرايان فارس دانشمندان و سخنزاده آدميت،  ركن . ٤٥٠
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اسـتعماري بريتانيـا، و    هـاي  كانونكساني كه با ژرفاي پيوندهاي خاندان قوام شيرازي با 
الگـو   ارائه، با هدف ها سالشيوه سلوك آنان با كوشندگان ضد استعماري حتي پس از گذشت 

ضـد   هـاي  جنـگ تاوان  در واقعگران، آشنا شوند، درخواهند يافت كه محمد خان دشتي به دي
  . استعماري خود را پرداخت

   الملك قوامخاندان 

-١٢٤٥( الملـك  قـوام  خـان  محمـد  عليميرزا شاخه ديگر خاندان قوام شيرازي در نسل 
با مـرگ پـدر   . ق ١٢٨٢او در سال . الملك اول، تداوم يافت ، چهارمين پسر قوام.)ق ١٣٠١

تر، ميرزا فتحعلي خان صـاحبديوان   در اين زمان، دو برادر بزرگ. ملقب شد» الملك قوام«به 
تر اشـرافي برخـوردار بودنـد و     و ميرزا حسنعلي خان نصيرالملك، از القاب و عناوين شامخ

كه دهه  او در مقايسه با دو برادر ارشد،. تر واگذاردند الملك را به برادر كوچك لذا لقب قوام
  . سالگي درگذشت ٥٦هفتاد زندگي را تجربه كردند، كوتاه زيست و در 

حـاكم كـازرون، در   .) ق ١٢٦٨(محمد خان در بيست و سه سـالگي   علينوشته فسايي،  به
و رئـيس   حاكم داراب. ق ١٢٧٨جهرم و بلوك بيدشهر و جويم، و در ) كلانتر(ضابط . ق ١٢٧٥

به اندك زماني شوريدگي ايلات را به « .شد) اينالو، نفرعرب، باصري، بهارلو، (ايلات خمسه 
» .انتظام و خرابي داراب را به آبادي رسانيد و به منصب سرتيپي اول نظام سـرافراز گرديـد  

حكومت لارستان و سـبعه  . ق ١٢٩٤در . شد» الملك قوام«، با مرگ پدر، ملقب به ١٢٨٢در 
، در زمان حكومت فرهاد ١٢٩٤در محرم . نيز به حكومت داراب و ايلات خمسه افزوده شد
، كـه آغـاز   .ق ١٢٧٥اين قلعـه از سـال   . ميرزا معتمدالدوله، متعهد شد قلعه تبر را فتح كند

، بـدل شـده   فضلعلي بيگ بهارلوبود، به مأمن ايشان، به سركردگي  شورش بزرگ ايل بهارلو
منصب اميرتومـاني  الملك، به كمك تفنگچيان ايل عرب، سرانجام موفق شد و  قوام ٤٥١.بود

، رئيس طايفه لبومحمـدي ايـل عـرب،    مشهدي اسدااللهدر فتح قلعه تبر، . را به دست آورد
الملكي به پسر  ، لقب قوام.ق ١٣٠١در صفر  الملك دوم با مرگ قوام ٤٥٢.نقش اصلي داشت

   ٤٥٣.، رسيدمحمدرضا خان بيگلربيگيارشدش، 

  
 . ١٦٢٦-١٦٢٥، صص ٢ج ، فارسنامهفسايي،  . ٤٥١
انتشـارات كوشـامهر،   : شـيراز تاريخچه ايلات و عشاير عرب خمسه فـارس،  پور،  هوشنگ سهام . ٤٥٢

 . ١٣٣-١٣٢، صص ١٣٧٧
 . ٩٦٧فسايي، همان مأخذ، ص  . ٤٥٣
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االله خـان و ابـراهيم    بعدي، حبيـب هاي  الملك قوامالملك و  محمدرضا خان قوامدرباره 
  . سخن خواهم گفتخان، در صفحات بعد 

  هاي ديگر  شاخه
بسيار گسترده است؛ تا بدان حد كه در اين بررسي تنها  طايفه هاشميهكه ديديم،  چنان

  . هاي آن ممكن شد ها و شاخه ترين چهره امكان ارائه تصويري مجمل از برجسته
از تبار حاج ابراهيم كلانتر،  طايفه هاشميهاخه اصلي ، شخاندان قوامبخشي از اعضاي 

زمـاني كـه    ٤٥٤،عبداالله خان قـوامي گفته  به. را بر خود دارند» قوامي«و » قوام«نام خانوادگي 
را » اعتمـادي «انتخاب نام خانوادگي، در زمان رضا شاه، اجباري شد آنان قصد داشتند نام 

ولـي بـه توصـيه ابـراهيم خـان       ،)اعتمادالدوله(به دليل لقب ابراهيم خان كلانتر  برگزينند
  .را برگزيدند» قوامي«و » قوام«هاي  نامرفت،  شمار مي ، كه بزرگ خاندان بهالملك قوام
بـراي مثـال، اعقـاب    . شـوند  هايي از اين خاندان با اسامي ديگـر خوانـده مـي    شاخه 

بـراهيم خـان كلانتـر    از تبار ا اي يا شاخه ،نام دارند صاحبديوانيخان صاحبديوان  فتحعلي
  . اند را بر خود گذارده شادماننام خانوادگي 

تبار خـود را چنـين   ) مبشرهمايون(احمد پژوه . است پژوه شيرازيخاندان نمونه ديگر، 
فرزند ميربـوعلي  فرزند حاج ميرزا ابوالحسن خان فرزند ميرزا ابراهيم خان : بيان كرده است

اين تبارنامه تا ميرزا ابراهيم خان واقعي . دانست مي يناس ابنميربوعلي خود را از نسل . يشيراز
   .ساختگي است.) ق ٤٢٨متوفي (ابوعلي سيناي بلخي الرئيس  شيخاز ميربوعلي شيرازي تا و 

در دسـتگاه فرهـاد ميـرزا معتمدالدولـه كـار      اين ميرزا ابراهيم خان، نياي خاندان پژوه، 
ميـرزا  ميـرزا منشـياني چـون    دسـتگاه فرهـاد   در دانـيم كـه    مي. كرد و از منشيان او بود مي

بـه  كـه  حضـور داشـتند    آبـادي  العابدين خان علي باشي و ميرزا زين ابوالحسن خان منشي

  
. پسر ارشد حاج ابوالقاسم خـان نصـيرالملك اسـت   .) ش ١٣٠٠مهر  ٦متولد (عبداالله خان قوامي  . ٤٥٤

او را به اميراسداالله علم دادنـد و عبـداالله   . ، نامزدش بودالملك قوامخان ابتدا، ملك تاج، دختر ابراهيم 
فهيمه خواهر منيژه شادمان است كـه  . خان قوامي با خويشاوند ديگرش، فهيمه شادمان، ازدواج كرد

منيژه واي بر مـن، واي  «اش بود و شعر معروف  دكتر مهدي حميدي، شاعر معروف شيرازي، عاشق
عبداالله قوامي پس از جدايي از فهيمه شادمان با پريچهر خانم، دخترخوانـده  . ودرا برايش سر» بر من

، ازدواج كرد و ارثيه عظيم خانم لقاءالدوله بـه او  )خورشيدكلاه قوامي(و تنها وارث خانم لقاءالدوله 
 .ساله و ساكن شيراز و از نظر جسمي و رواني در سلامت كامل است ٨٦اكنون . رسيد
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بـه  دسـتگاه حكـومتي را   كردند و اخبار  عنوان مأمور نفوذي و جاسوس فرقه بابي عمل مي
شـكيلاتي و مـالي   ننده تگردااين آقا ميرزا آقا . دادند اطلاع مي آقا ميرزا آقا افنانسرعت به 

   ٤٥٥.بودفرقه بابي در جنوب 
دسـتگير  در آغاز جنگ جهاني اول، كه پژوه در بنـدر عبـاس   زاده آدميت،  نوشته ركن به

الملـك را   االله خان قوام ميرزا حبيب ٤٥٦،مشهور به دهدشتي ،حاج محمدعلي تاجر شيرازي، شد
 ٤٥٧».دهد ب و نسب او را شرح مياين جوان از بستگان خودتان است و حس«: گفتبه او ديد و 

هاي خود بر ترجمه تاريخ انقـلاب مشـروطيت ادوارد    همين داستان را احمد پژوه در يادداشت
حـاج  طبـق روايـت احمـد پـژوه،     . خود» شرح حسب و نسب«براون آورده است ولي با حذف 

شما هـم   خالوزاده من است و با«: الملك گفت االله خان قوام حبيببه دهدشتي محمدعلي تاجر 
الملـك، آزاد   االله خان قوام پژوه با تلاش ابراهيم قوام، پسر حبيببدينسان،  ٤٥٨».بستگي دارد

  ٤٥٩.شد 
مدافع سرسخت حاج  در كتاب خود» بستگي«و » حسب و نسب«ژوه، به دليل همين پ

و  تـاريخ ذوالقـرنين  او مطالبي از نسخه خطي . استابراهيم كلانتر و خاندان قوام شيرازي 
 ٤٦٠سر جان ملكم و تاريخ محمـود محمـود   تاريخ ايرانو تاريخ عضدي و ه ناصري فارسنام

  
آبادي كه از جمله  العابدين خان علي باشي و مرحوم ميرزا زين والحسن خان منشيمرحوم ميرزا اب« . ٤٥٥

نمايند، سـاعت چهـار از شـب منـزل      نفوس ذكيه و احباب منجذب بودند، اين مطلب را استماع مي
فرمايند كه امروز در محضر  جناب افنان آقا ميرزا آقا تشريف فرما شده، تفصيل واقعه را مذاكره مي

 ) ٢٢٨نسخه خطي، ص تاريخ امري شيراز، االله افنان،  حبيب(» ...ين مذاكراتي شدشاهزاده چن
 . ٥٣٣همين كتاب، ص : بنگريد به

در سـال  . ت استيزاده آدم نكن ريپسرعمه پژوه و شوهرعمه محمدحس يدهدشت يحاج محمدعل . ٤٥٦
 ) ٥٩١-٥٨٧، صص ١سرايان فارس، ج  دانشمندان و سخن(. ردكدر بوشهر فوت . ش ١٣٠٩

 . ٥٨٩، ص ١، ج سرايان فارس دانشمندان و سخنزاده آدميت،  نرك . ٤٥٧
 . ٥٨٠ص ، انقلاب ايرانبراون، : هاي پژوه در يادداشت . ٤٥٨
 . ٥٩١همان مأخذ، ص  . ٤٥٩
: نوشـتم . ام سخنان همدلانه محمود محمود درباره حاج ابراهيم كلانتر را نقد كـرده زرسالاران در  . ٤٦٠
 ـيه به مواضع تنـد ضـد انگل  ك يم؛ مورخيابي يمحمود محمود م ين برخورد را از سويتر بيعج«  يس

 ين قربانيو نخست "رانيخدمتگزار ا"م خان اعتمادالدوله را يمحمود محمود ابراه. شهرت فراوان دارد
م خان مانع تحقق يا ابراهيه گوكاست  ياو مدع. ندك يم يران معرفيس در ايانگل ياست استعماريس
 ـو بـه ا  يران به افغانستان شدا يظامخان دال بر تهاجم ن يعل يمهد يشنهادهايپ  ـن دلي ل مخلـوع و  ي

 ـ يرازيغرّا در دفاع از خاندان قوام ش يا نامه شيمحمود سپس ستا. مقتول شد دهـد و از   يبه دست م
← 
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هيچ يك از اين مورخان نـه  «: نويسد كند و معترضانه مي كلانتر نقل ميخان ابراهيم به سود 
گفته مشهور جديدالاسلامي به ايـن خـانواده داده و نـه از     نسبت يهودي يا يهودزادگي و يا به

   ٤٦١».اند يگ سخن راندهجوشانده شدن حاجي در د
هاي پـژوه   يادداشت. كند حمد پژوه، در واقع، از خاندان خود دفاع مياكه ديديم،  چنان

حـاج  ويژه بر ضـد   نيز در دفاع از عملكرد خاندان قوام و عليه دشمنان اين خاندان است به
، ايلات و عشـاير ضـد انگليسـي جنـوب و اسـماعيل خـان       سيد عبدالحسين مجتهد لاري

هـاي   رود كه، به سـبك نويسـندگان اطلاعيـه    او چنان تند مي). سردار عشاير(الدوله  صولت
نظامي دوران رضا شاه، به تمامي ايلات و عشاير، يعني يك سوم جمعيت ايـران در زمـان   

كند و جمعيت كثير مردم ايلات بزرگ قشقايي و عرب فـارس را   اهانت مي انتشار كتابش،
    . خواند مي» دزد و راهزن«

 يها ها و دام هياشاره خان د يكدلخواه خود و به ه ه بكر مسلح يلات و عشايا«
ها را  شتكشتند و ك يزدند و م يدند، ميچاپ يشاورزان و رنجبران را مك
عاجز  يريه ارباب هم از جلوگكد يرس ييها به جا آن يار گستاخكچراندند،  يم

    .)دندستعمار بريتانيا بوالگام گسيخته عامل  يعني( ٤٦٢».ماند
 »بـاك  بـي ر و يذاتـاً شـر  «و در جـاي ديگـر    ٤٦٣»خان دورو و خودستا«الدوله را  او صولت

    : افزايد يو م خواند يم

  
← 

 ـمان منعقده ميه پكاست  يمدع يمحمود حت. ندك ياد ميتمام  يكيم خان و اخلاف او به نيابراه ان ي
 ـاز ا يه در آن حقكاست  "يا ن عهدنامهيو آخرن ياول"م قوام يم و ابراهكجان مل ران سـلب نشـده   ي

 ـسـت  ين يا تهكن يرازيمرموز خاندان قوام ش يوندهايسوء شهرت و پ .است چـون   يه بـر مـورخ  ك
امل بـا  كد در تناقض يم خان و خاندانش را باياو از ابراه يمبنا ين دفاع بيمحمود پنهان باشد و بنابرا

 ـ يه امـروزه از سـو  ك ي، چرا مورخيه راستب. او دانست يسيمواضع ضدانگل سـندگان از  ينو يبرخ
 ـمعاصـر ا  يخنگاريدر تار "ه توطئهينظر"و ) سيترس از انگل(ا يانگلوفوب يدهندگان اصل اشاعه ران ي

 ـ يرازيشده و بدنام چون قوام ش شناخته يد در مورد خاندانيشود، با يم يتلق بـه دسـت    ين داوريچن
 )٤٣٧-٤٣٦، صص ٢ج زرسالاران، شهبازي، (» !دهد؟

 . ٥٠٤پژوه، همان مأخذ، ص  . ٤٦١
 . ٥١١همان مأخذ، ص  . ٤٦٢
 . ٥٣٩همان مأخذ، ص  . ٤٦٣
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) كالمل بعدها قوام(االله خان سالارالسلطان  بيحب يش بانويدخترعمو كه اينبا «
ن خاندان درافتاده و خود را در يبوده، با ا ينونكم قوام يابراه يو مادر جناب آقا

ا مغرض جا زده، خود را دشمن يلوح  طلبان ساده خواهان و مشروطهيان آزاديم
 يه پولكن يهم. ها بوده از آن يور خواستش بهره يرده، ولك يس وانمود ميانگل

ن يمنظورش تأمكه  اينبه محض . خاست يشده به مخالفت برم يدش نميعا
ل ين ايا ييشناساو  ييم دربارة قشقاياگر بخواه. ديگز يم يد خاموشيگرد  يم

    ٤٦٤».زند يبزرگ م يتابكم سر به ينك يخ نگاريتار
    : نويسد مي مجتهد لاريدرباره پژوه 

يعني (داند  هاي ناشناس بوده، نماز جمعه را واجب مي الاسلام سيد لاري از حجت«
     ٤٦٥».كند گونه شرارت مي اند، محرك دارد كه اين او را از لار آورده ،)گزار است بدعت

بـراي مثـال،   . شـود  اي است كه در آثار بهائيان مكرر ديده مي توزانه ان نگاه كينهاين هم
    :نويسد االله افنان مي حبيب

و مسند رياست آن در لار كه  از جمله علماي عاديحاجي سيد عبدالحسين كه « 
. فريبي يد طولايي داشت قسمت گرمسيري فارس است واقع، آن شخص در عوام

دار و جهرم و داراب و  لعاده در قطعات بستك و لار و گلها خورد خورد نفوذ فوق
     ٤٦٦»...سركوه پيدا كرد

از ايلات و عشـاير  را شيرازي خود و خاندان قوام ژرف نفرت  گريد يدر جااحمد پژوه 
    : دارد ضد استعمار جنوب چنين بيان مي

 يزاره ابكتوان دانست نه مستبد، بل يخواه م و عرب را نه مشروطه ييتوده قشقا«
بوده و هستند و شرارت را در نهاد دارند  يو راهزن يدزد يس برايدر دست انگل

را يدانند ز يم يرا خودسر يآزاد يعنياند  خواهان بازار آشفته ين مردميو چن
دوش ه ب مردم خانه. ندارند يو آباد يشاورزكن هستند، علاقه به ينش ها خوش نيا
پرور هم دانست چه توان دام ياست نم يارشان تنها چوپانكه كگرد را  ابانيب

شتزار و كسبزه و  يچران و مفت ييح و سودجويتفر يرا هم برا يورپردام

  
 . ٥٣٧همان مأخذ، ص  . ٤٦٤
 . ٥٤٠همان مأخذ، ص  . ٤٦٥
 . ٥٧٠نسخه خطي، ص  تاريخ امري شيراز،االله افنان،  حبيب . ٤٦٦
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ا ي ييپروا يب كنند و اندكدا يپ يمك يچه آزاد اند، چنان ردهكار يها اخت چراگاه
گر شمر هم يند، ديدولت و آرتش احساس نما يرويرا از طرف ن يسست

ده و به يپوش ين شده و رخت شهريزادگان شهرنش ناگر خا. شود يجلودارشان نم
زاده گرگ  د خاطرجمع شد چه عاقبت گرگيدرآمده باشند، نبا يخت آدمير

گردند  كيه بتمرگند و به گفته خودشان خاكن است يها هم نيار اكچاره . شود
ها آسوده  نه مردم از دست آن هستند) گرد دوره يعني( يه بادك يرا تا روزيز
د و نه خودشان از نعمات دانش يآ يها بر م دولت از عهده انضباط آن شوند نه يم

هستم  يسكن يمن نخست. مند توانند شد آبرومند بهره يو پرورش تمدن و زندگ
چهار مقاله در روزنامه  يديخورش ١٢٩٨ز نوشته و در سال ين باره چيه در اك

خورشيد نامه در روز ١٣٣٢و  ١٣٣١ام و در سال  نگاشته گلستان شيراز يگرام
    ٤٦٧».دارم يادآور شده مقالاتيز يراز نيش استخرو ) تهران( ايران

ويـژه در   آنان، بـه كردار گر  رسمي خاندان قوام و توجيهاحمد پژوه را بايد مورخ  نسان،بدي
  . ارزيابي كردهاي جنگ اول جهاني،  دوران انقلاب مشروطه و سال

  ثروت خاندان قوام 
 :به دست دهـم  يتصويري اجمالي از خاندان نامدار قوام شيرازدر اين بررسي كوشيدم تا 

حكومـت  متـأخر  هاي  سالكه در سه دوره تاريخ ايران، خانداني  ،»خانداني براي تمام فصول«
هاي قاجاريه و پهلوي، در جايگاه طراز اول جاي داشته و بـه تبـع    زنديه و تمامي ادوار حكومت

اكنـون   ثروتي عظيم اندوخته است؛ و هـم سالاري  رم ديوانگيري از اه اقتدار حكومتي و با بهره
كنم هيچ مورخي بتواند بـه   گمان نمي. در نظام برخاسته از انقلاب است» ها فتنه«منشاء برخي 

» خـواري  موقوفه«. حساب اين خاندان بيابد منشاء ديگري براي ثروت بي »اقتدار حكومتي«جز 
؛ اين خاندان براي كسب ثـروت بـود  ابزارهاي اصلي  و از ييكي از پيامدهاي اين اقتدار حكومت

براي برخي  بار هاي امروزين فلاكت مادي و معنوي عجيب و رقت كه شومي آن در نسلثروتي 
  . بازماندگان اين خاندان به ارمغان آورده است

هـاي سـده    اين تاراج از بدو استقرار حكومت آقا محمد خان قاجـار و نخسـتين سـال   
ابراهيم كلانتر و ساير اعضـاي طايفـه   فارس آغاز شد؛ از همان زمان كه  زنوزدهم ميلادي ا

ماننـد دوران  درسـت  ، هاشميه و خويشان ايشان، شـبكه يهوديـان پنهـان مسـتقر در ايـران     

  
 . ٥٧٦پژوه، همان مأخذ، ص  . ٤٦٧
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هـاي جوانـان    ديـده «نوشته دنبلي،  به، ارغون شاه مغولوزير يهودي  ٤٦٨،سعدالدولهصدارت 
هـاي قـديم فـارس را     دوختند و خرمن خانـدان  يگناه طايفه زند را با سوزن ميل بهم م بي

موقوفـات تحـت   رفـت و   مـي به تـاراج  نيز ها  ثروت اين خاندانطبعاً » .سوختند يكسر مي
نامـه بـه موقوفـات تحـت      وقفو جعل با تغيير شد و يا  مييا ملك شخصي  توليت ايشان

ميلادي، كـم و   اين رويه در تمامي سده نوزدهم. ديگرد ميگران بدل  توليت تاراجتصرف و 
بيش، ادامه يافت و حكومت يا وزارت اعضاي خاندان قوام شـيرازي در تمـامي ايـالات و    

  
او را صـفي بـن    جودائيكـا . دبـو مردخـاي   اش نام يهوديا يگو. دانيم نام اصلي سعدالدوله را نمي . ٤٦٨

سپس به بغداد رفـت و از  . نخست در موصل اقامت داشت. ، خوانده استسعدالدوله، االله ابهري هيبت
به عنوان پزشـك بـه دربـار     ١٢٨٨در . عضو ديوان شد ١٢٨٥در . به طبابت پرداخت. م ١٢٨٤سال 

مورد توجه ارغون قرار گرفت . بود هاي فارسي، عربي، تركي و مغولي آشنا با زبان. راه يافتارغون 
پيگولوسكايا و همكـارانش  . نداريم تر بيشدرباره پيشينه سعدالدوله و خاندانش اطلاع . و وزير او شد

 .خوانده است »مشكوك«اند و برتولد اشپولر او را فردي  ياد كرده »بازرگان يهودي«عنوان  ااز او ب
 ـيت به ايفاكبا يعنوان مردارغون سعدالدوله را به  يهوديان و مشاوران كپزش . ردنـد ك يلخان معرف

 ـيت آنان سعدالدوله در دربار ايبا حما گرفـت و بـه    يان مخصـوص او جـا  كلخان و در زمره پزش
هـا گفـت و    لخان در بغداد سـخن يوان ايو اسراف د يسعدالدوله از سست. ارش بالا گرفتكسرعت 

 ـلخان يهنگفت روانه خزانه ا يو پول ات بغداد شديمال يمأمور گردآور. ق  ٦٨٦سرانجام در سال  . ردك
 ـيسال بعد ن. ن نبودكد مميشد يو فشارها يريگ ات بغداد جز با سختير ماليش چشمگيافزا ن يز چن

سعدالدوله . م ١٢٨٩./ ق ٦٨٨اش در سال  به طمع افزايش درآمد قلمرو تحت فرمانرواييشد و ارغون 
 ـي مفصـل از  شرح خ وصافيتاردر . را وزير خود كرد از  تـاريخ وصـاف  . شـده  ارائـه عدالدوله س

لخـان  يا. ديگو يالعاده آنان سخن م شان و اتباعش و اقتدار فوقيسعدالدوله نسبت به خو يدست گشاده
، ييون بـودا يس را جز روحـان كچ يو ه گرفت  كنارهخارج  يايامل از دنك طور بهالخمر  مار و دائميب

 ين وضع امرايسرانجام، ا. فتيرپذ يالدوله به حضور نملخان، و سعديقاآن در دربار ا يلاينده قوبينما
ارغون توطئه سعدالدوله اسـت در   يماريا بيه گوكن بهانه يدربار ارغون را به ستوه آورد و آنان به ا

 يلخان را به ادعـا يسد سعدالدوله اينو يوصاف م. كشتنداو را . م  ١٢٩١مـارس   ٥./ ق  ٦٩٠سلخ صفر 
سعدالدوله با ارغون قرار  .گفت يسخن م »نبوت ارغون«ر مجامع از د يرد و حتك يكتحر يغمبريپ

ساكن ان يهودي يشه براين انديند و بدكملزم و مردم را بر پرستش بتان ده كعبه را بتكه كگذاشت 
بـه گـزارش    .ردكار استفسار يدر مورد فرستادن سپاه مغول به آن د ها آننامه نوشت و از  ستانعرب

ار در اثر وسوسـه سـعدالدوله در   كان يدر پا يول«زار بود يسلطنت از قتل بوصاف، ارغون در آغاز 
ران يخ ايتار» .داد يصد جان بر باد م كوچك يبه خاطر جرم كـه  چنانص شده بود يختن خون حرير
 »بانفوذترين يهودي در تاريخ ايران پس از استر و مردخاي و عزرا و نحميـا «را سعدالدوله  جيمبرك

 . ٢٧١-٢٦٤، صص ٢ج زرسالاران، شهبازي، : يد بهبنگر. خوانده است
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  . ساختفراهم برايشان ولايات خرد و كلان ايران امكان چپاول را 
مفصـل او و  » موقوفـات «و اقتدار و ثروت ميرزا فتحعلي خان صاحبديوان در دوران ناصري 

ايـن  از  ينمـاد ، گيرد در برميي از باغات قديمي شيراز را ، كه بخش مهمنصيرالملك برادرش
اين همان باغاتي است كه امروزه عليرضا مسعودي و كارگزار او، يداالله شيرمردي . استغارت 

، »سازي انبوه«، از طريق »پول«قمع و تبديل آن به  و ه قلعكه گفتم، ب مديركل اوقاف فارس، چنان
صـاحبديوان و نصـيرالملك   مجعـول  موقوفـات  غاصـب  توليان اند و در اين راه با م بسته طمع 

  . اند شريك
ويـژه در   و بـه .) م ١٨٩٦اول مـه   ./ق ١٣١٣ذيقعـده   ١٧(پس از قتل ناصـرالدين شـاه   

زنــدگي در ســال پايــاني . هــاي پــس از آن وضــع بــدتر شــد بلبشــوي مشــروطه و ســال
و بـرادرانش،  او شـاه،    با سال نخست سلطنت مظفرالـدين صاحبديوان، كه مصادف است 

ــوام ــرادرزاده نصــيرالملك و ق ــل ارت الملــك، و ب ــه دلي ــدالملك، ب ــا اش مؤي ــرين ب ــاط دي ب
نوشـته   بـه ايـن دورانـي اسـت كـه     . ويژه در فارس غارتي بـزرگ كردنـد   شاه، به مظفرالدين

خواستند مثل نوكرهاي سي چهـل پنجـاه سـاله     وارد مي ان تازهدرباري«مجدالاسلام كرماني، 
شـمار   اه صاحب پارك و عمارت عالي و املاك و مستغلات بسيار و مواجـب بـي  ناصرالدين ش

، چهـارمين سـال سـلطنت    .ق ١٣١٧السـلطنه در سـال    عين ٤٦٩».كردند شوند و صبر هم نمي
    : مظفرالدين شاه، نوشت

اقتداري و بيكاري ما همين بس كه يك  در اين چهارده ماه اقامت فارس از بي«
 الملك قوامكه  پس از عزل... ي براي من تعارف نياوردده توماني كس] اسب[كُرهّ 

اين همه  ...كرد ريز مذاكرات سخت مي در باب گذراندن حساب و تخفيف ني
ها كردم گمانم اين بود ثلث  الطاقه كه به آن العاده و فوق همراهي و مرحمت فوق

چه حكام سلف به ضرب هزار نوع اسباب چيني و فحش و كتك  و ربع آن
ها را كه ندادند سهل است  حال آن. ند به رضا و رغبت به من خواهند دادگرفت مي

 ...دهند چه حق من است بازي در آورده نمي ماليات صحيح و آن] در مورد[
ديناري  ...تا ترس نداشته و محتاج نباشند زادگان اين يهوديهيهات كه هيهات 

علاوه بر يكصد هزار تومان  در سالها با آن كه  از خانواده قوامي .دهند نداده و نمي
به شخص من  برند منافع ملك، يكصد هزار تومان تفاوت از ادارات راجعه به خود مي

علاوه  يناريه دو دو عدد برّ ينيريو دو مجموعه ش يچه پانزده تومانيقال يكجز 
  

 .١٥٣، تاريخ انحطاط مجلسمجدالاسلام،  . ٤٦٩
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 سندهگذرانند، هر حكمي بخواهند ميرزا و نوي ها مي تمام كارها را خود آن ...د نشديعا
رسانيدند و آن  هر ميزيد به م بدون هيچ معطلي و تملق عمرو و نوشت، شان ميخود

در هيچ سنه و هيچ ايالتي . ها بود ر و منشي ايالت هم مداخل آندو تومان رسوم محرّ
    ٤٧٠».آنقدر دخل نكرده و خوش نبودند

شايع شد دولت سـپهدار  . ق ١٣٢٥كه در محرم بود چنان عظيم  خاندان قوام نقدينگي
الملك، پدربزرگ ابراهيم قوام، وام  نكابني شصت و پنج هزار تومان از محمدرضا خان قوامت

   ٤٧١.گرفته است
اي از آن را ذكـر   انگيز ثروت خانـدان قـوام شـيرازي گوشـه     براي شناخت ابعاد حيرت

  : كنم مي
 پـدر زن اميـر اسـداالله   الملـك،   االله خان قوام پسر حبيبالملك پنجم،  قوام( ابراهيم قوام

 زينت الزمان قـوامي و  خانم لقاءالدولهملقب به  خورشيد كلاه قوامي: دو خواهر داشت) علم
و شـد   ٤٧٢)الملك ناظم(مدعلي خان قوامي محخانم لقاءالدوله زن . الملك خانم زينتملقب به 

الملك قوامي افسـر   اين فروغ. ازدواج كرد )الملك فروغ(اسماعيل قوامي الملك با  خانم زينت
رياسـت شـهرباني   مـدتي   ١٣٣١حوالي سـال  بود، به درجه تيمساري رسيد و در شهرباني 

  . فارس را به دست داشت
و  آبـاد  باغ عفيـف و  باغ ارم. بود ترين باغات و املاك فارس بزرگمالك خانم لقاءالدوله 

فسـا و   بلـوك قرابـولاغ  املاك بزرگي داشت چون تمامي . به او تعلق داشت ٤٧٣باغ دلگشا
  . و غيره كمينو  مرودشتو املاك مفصل در منطقه  امهبلوك خرتمامي 

در سـنين كهولـت   . هاي پهناور خان خويس و شوراب در كوهمره در ملكيت او بـود  دشت
غانلوي قشقايي و  خانم لقاءالدوله، پدرم اين دو ملك را براي مردم طوايف سرخي و طايفه قره

دانگ پلاك خان  شش. در اختيارم استاسناد اين معاملات . مالكين قشقايي خريد برخي خرده
خريـداري  چهل و پنج هزار تومان  ،بيش از سه هزار هكتار زمين زراعي مرغوبشامل خويس، 

  
 . ١٤٤٠، ص ٢، ج السلطنه روزنامه خاطرات عين . ٤٧٠
 . ٩٨، ص ٢ج ، تاريخ بيداري ايرانيان، كرمانيالاسلام  ناظم . ٤٧١
آرامگاه به شكل  ،)منطقه خفر فارس(شاپور  روستاي آباديكي از املاكش، در الملك  ناظممقبره  . ٤٧٢

 .بنا شده بود كه در زمان انقلاب مردم آن را خراب كردندحافظيه 
روزنامـه خـاطرات   . (باغ دلگشا در اصل متعلق به صاحبديوان بود كه قـوام از ورثـه او خريـد    . ٤٧٣

 ) ٧٤٦٢، ص ٩، ج السلطنه عين
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  . دشت شوراب نيز داراي قريب به سه هزار هكتار زمين زراعي است. شد
تمـامي ميـراث   بلاعقب بـود و  او . خانم لقاءالدوله باني بيمارستان سعدي شيراز است

پريچهـر  . بخشيداست، اش، پريچهر خانم، كه او نيز از خاندان قوام  به دخترخوانده راخود 
بدينسـان،  . شـد عبداالله خان قوامي، پسر ارشد ابوالقاسم خان نصـيرالملك،  ميرزا خانم زن 

  . به عبداالله خان قوامي رسيد ترين و زيباترين باغات شيراز بزرگ
: به شرح زير بود.) ش ١٣٣٠و  ١٣٢٠ هاي الس(در اوج ثروتش درآمد عبداالله خان قوامي 

، سـالي يـك   )هزار تـن  ٩(ميليون من گندم  ٣/٣، سالي )تن ٤٥٠(هزار من نخود  ١٥٠سالي 
برنج، سالي ) تن ٣٦٠(هزار من  ١٢٠تن پنبه، سالي  ٣٣٠٠جو، سالي ) تن ١٠٠٠(ميليون من 

 ٥٠٠نخـود  : به كـردم اين اقلام را به نرخ روز محاسقيمت  ١٣٨٤در سال . من چغندر ٦٥٠٠
پنبه تومان، جو يك ميليارد تومان، قيمت روز و هشتصد ميليون ميليارد يك ميليون تومان، گندم 

. ميليـون تومـان   ٣٥٠م، برنج سالي سه ميليارد تومان، چغندر سالي يك ميليارد و ستدان را نمي
قريب به ، ساليانه امروزقيمت به ، قوامي از املاكشخان درآمد ساليانه عبداالله عبارت ديگر،  به

   ٤٧٤.ده ميليارد تومان بود
، بـرادر  عزيـزاالله خـان قـوامي   نيز، كه اكنون به اميـر قطـر تعلـق دارد، ملـك      باغ ناري

عزيزاالله خان قوامي، به امر محمدرضا شاه پهلـوي، در حـوالي   . تر عبداالله خان، بود كوچك
اين رقم در آن زمان . قطر فروخت باغ ناري را به مبلغ سه ميليون تومان به امير ١٣٥٣سال 

و در مقابل عزيزاالله خان را به » كيسه خليفه بخشيد«شاه از . براي باغ فوق بسيار ناچيز بود
عزيـزاالله خـان كـه از دسـت دادن بـاغ نـاري       . خود منصوب كرد» آجودان كشوري«عنوان 

بـزرگ را  برايش سخت بود، در اراضي مشرف بر آن، كه به او تعلق داشت، بنـاي كـاخي   
پـس از انقـلاب مـدتي در    . در اين ساختمان، به دليل وقوع انقلاب، ساكن نشد. آغاز كرد

اراضـي پهنـاور و   . اكنون اقامتگاه ميهمانان اسـتانداري اسـت   اختيار جهاد سازندگي بود و 
و باغ بزرگ سيصد هكتاري او در اين محل، ملـك مـورد علاقـه عزيـزاالله      صيدونمرغوب 

تـرين   نـه متمـول  ي از اعضاي خاندان قوام شيرازي عبداالله خان قوامي يك. خان قوامي بود
الملك رياست ايـن خانـدان را بـه     ابراهيم خان قوام ،پهلويدر دوران حكومت . ايشان بود

در قلهك تهـران،    ابراهيم قوام خانه شخصي و باغ بزرگ چند ده هزار متري. دست داشت
» مـوزه آب «ن در خيابـان يخچـال بـه    خشي از آمشرف بر جاده قديم شميران، كه اكنون ب

  
 . ٢٠٠٥سپتامبر  ٢٩/ ١٣٨٤مهر  ٧پنجشنبه مصاحبه با عبداالله خان قوامي،  . ٤٧٤
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تصادفاً در جنوب باغ سـفارت   قوامباغ . بدل شده، گوياي تمول سرشار اين خاندان است
، فلـيكس آقايـان  گونه كه خانه  همانشد؛  قرار نداشت و از قنات آن مشروب نميانگليس 

  ٤٧٥.ي واقع نبودرئيس مافياي مواد مخدر ايران، تصادفاً در خيابان شمالي سفارت شورو

  تاريخداوري 
هـاي اسـتعمار    تـرين پايگـاه   الملك شيرازي، به عنوان يكي از بنيادي نقش خاندان قوام

صهيونيسـتي در جنـوب ايـران، بـر      -هاي اسـتعماري  بريتانيا در ايران و حافظ منافع كانون
كـه   خانـدان علـم  اين خاندان، ماننـد  . رجال سياسي و فرهنگي دوران پهلوي پوشيده نبود

دكتـر قاسـم   بـراي مثـال،   . نقشي مشابه در مرزهاي شرقي ايران داشت، كاملاً شناخته بود
هاي ايراني را بـه پـنج    »انگلوفيل« ١٩٥٠ژوئن  ٣/ ١٣٢٩خرداد  ١٣غني در يادداشت شنبه 

، انـد  بگيـر و پـادو و جاسـوس و خبـرچين     گروهي كه پـادو و حقـوق  : كند دسته تقسيم مي
اشخاصـي  ، »ها هسـتند  ها و دوائر و ادارات مربوط به آن ار انگليسعملاً وارد ك«گروهي كه 

انـد   ها زندگي كرده كه خود يا پدران پشت اندرپشت تحت الحمايه انگليس بوده و به كمك آن
منصور، سيد ضياءالدين طباطبايي، مشـرف  رجبعلي مانند قوام شيرازي و ناصرالملك قراگوزلو، 

اشخاصي كه ، ، سردار فاخر حكمت، سيد محمد تديناصغر حكمت ساعد، عليمحمد نفيسي، 
    :نويسد او درباره گروه سوم مي. گانه فوق شوند خواهند وارد طبقات سه كارند و مي تازه

اند هميشه در مواقع حساس امتحان  ها مؤمنين پا بر جا هستند كه مواظب اين«
آن را ها حساب  كنند خود انگليس بازي مي خوب بدهند و بعضي كه دودوزه

كادر . اند و بسيار خطرناك اين دسته فراوان. دهند دارند و در موقع گوشمالي مي
امثال منصور، سيد . مثالش فراوان است. دهند ها تشكيل مي حسابي را اين

اصغر حكمت، سردار فاخر  ساعد، علي... ضياءالدين طباطبايي، مشرف نفيسي،
گردان مهم  است كه تعزيهعدد اين دسته فراوان ... حكمت، سيد محمد تدين

مثل خانواده ناصرالملك  بعضي موروثي است. اند ها مختلف البته اين. ها هستند اين
   ٤٧٦»...اند و بعضي خودشان اين زمينه را پيدا كرده قوام شيرازيو 

  
ي انگليس از طريق اين خانه و چند خانه ديگر در حوالي سفارت شوروي درون سرويس اطلاعات . ٤٧٥

 . كرد سفارتخانه فوق را شنود و كنترل مي
، ١٣٧٧انتشارات زوار، چاپ دوم، : كوشش سيروس غني، تهران بههاي دكتر قاسم غني،  يادداشت . ٤٧٦

 .١٨٠-١٧٨، صص ٤ج 
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  و خاندان قواممجتهد فال اسيري 

شـرق ايـران،    الملك در جنوب ايران، مانند اقتدار خانـدان علـم در   اقتدار خاندان قوام
از اينـرو، مقابلـه بـا    . رفت شمار مي هاي استعماري غرب به اهرم اصلي سلطه و نفوذ كانون

 .ترين كاركردهاي خاندان قـوام بـود   هاي ضد استعماري و سركوب آن يكي از مهم جنبش
به دليل دو سده حاكميت اين خاندان، براي تبيـين ايـن نقـش بايـد بـه نگـارش تـاريخ        

بسـنده  مورد مهـم، بـه اجمـال،    در اينجا، فقط به دو . پرداختايران  دويست ساله جنوب
در ايـن   .مقابله خاندان قوام با مجتهد فال اسيري و مواجهه با جهاد مجتهـد لاري : كنم مي

شود و تا استقرار حكومت پهلـوي   سلطنت ناصرالدين شاه آغاز ميدهه پاياني دوره، كه از 
االله خـان   محمدرضا خان، حبيب :أس اين خاندان بودندالملك در ر سه قوام ،يابد ميادامه 

  . و ابراهيم خان قوام
  

ر ميـرزا  پس ـ ،الملـك  قوام، سومين .)ق ١٣٢٥-١٢٦٨( شيرازي الملك قواممحمدرضا خان 
، به جـاي  ).ق ١٢٨٨(بيست سالگي و در شد در شيراز متولد  ،الملك محمد خان قوام علي

پيشكار وليعهـد  (نزد عمو و پدرزنش صاحبديوان ريز تبكه به  ،ميرزا احمد خان مؤيدالملك
رفت، به عنوان كلانتر شيراز و بيگلربيگي فارس، كه اينك در خانـدان   مي )مظفرالدين ميرزا

، بـا  .ق ١٣٠١در صـفر  محمدرضا خان بيگلربيگـي  . قوام موروثي شده بود، منصوب گرديد
از «الملـك را   رضا خـان قـوام  محمدزاده آدميت  ركن. ملقب شد» الملك قوام«به  فوت پدر

اي خـود كتابخانـه مفصـل و    بر«كه  ٤٧٧داند مي» فضل و دانش نخبه خاندان خويشحيث 
تواند سيماي تـاريخي محمدرضـا خـان     نمي» فضايل«اين  ٤٧٨.فراهم آورده بود »ييگرانبها

  .الملك را، به عنوان يكي از جلادان بزرگ تاريخ معاصر ايران، دگرگون كند قوام
گري در مناطق تحـت امـر    ك حامي سرسخت بهائيان بود و به اين دليل بهائيالمل قوام

منـدرج  قـوام بـا بهائيـان    خاندان از پيوند در منابع بهائي موارد فراواني . ردها رشد ك  قوامي
در آن زمان، فارس از گردانندگان شبكه بهائيان  االله افنان نوشته حبيب براي نمونه، به. است

چون كلانتر سروستان بود و سروستان هم جزو ابـوابجمعي  روستاني كربلايي حسن خان س«
الملـك وسـاطت كـرده مـرخص نمودنـد و روانـه        ، ايشان را هم قوامبود الملك قواممرحوم 

  
 .٣٠٨، ص ١ج  سرايان فارس، دانشمندان و سخنزاده آدميت،  ركن . ٤٧٧
 . ٢٢٠، ص ٤همان مأخذ، ج  . ٤٧٨
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الملـك دو تـن از گرداننـدگان     مشير و مشـاور محمدرضـا خـان قـوام     ٤٧٩».سروستان كردند
    ). دهقان(رزا محمدباقر خان معتمدديوان كواري و مي: تشكيلات بهائيان فارس بودند

ابتداء دوره استبداد مرحوم معتمدالديوان از جمله اجزاء عقيل معتمد «
الملك بدون مشورت و  مرحوم محمدرضا خان قوام] و[الملك بود  قوام

] دهقان[صلاحديد مرحوم ميرزا حسين خان و مرحوم آقا ميرزا محمدباقر خان 
     ٤٨٠».العاده به ايشان داشت اد فوقاعتم] و[داشت  هيچ امري را مجري نمي

قيـام  الملك مصادف اسـت بـا دو جنـبش بـزرگ،      دوران زندگي محمدرضا خان قوام
؛ كه هر دو از فارس آغاز شد و در مقابله بـا هـر دو قـوام نقـش     انقلاب مشروطيتو  تنباكو

  . برجسته داشت
  

 -١٢٥٦( فـال اسـيري   اكبـر  علـي حـاج سـيد   در دهه پاياني سلطنت ناصرالدين شـاه،  
، ملجاء تظلـم مـردم بـود و در تعـارض دائـم بـا       مجتهد بزرگ جنوب ايران ٤٨١،.)ق ١٣١٩

ابوالفضل شكوري مجتهد فال اسيري را يكي از پنج مجتهد بـزرگ  . خاندان قوامحاكميت 
در » يـك حـاكم بلامنـازع   «داند كه به دليل پايگاه مردمي در حد  ميدوره قاجاريه ايران در 

    . داشتند» بسط يد«اجراي حدود شرعي 
 يو آقا نجف يد محمدباقر شفتيالاسلام س ر از حجتيخ معاصر به غيدر تار«

 يرياس بر فالكا يدعليدر زنجان، س يزنجان ملا قربانعليالاسلام  ، حجتياصفهان
د يبنام و مراجع تقل يراز و منطقه فارس از فقهايدر ش ين لاريد عبدالحسيو س

  
 .٢١٧، ص تاريخ امري شيرازافنان،  . ٤٧٩
 . ٥٦٣همان مأخذ، ص  . ٤٨٠
اسير مركز بلوكي به همين نام . در قصبه اسير به دنيا آمد ١٢٥٦اكبر فال اسيري در سال  سيد علي . ٤٨١

 ـ   . دار مركز بلوك فال بود قصبه گله. است كه با بلوك فال مجاور بود ير اين منطقـه بـه فـال و اس
داري، از متمولين طراز اول دوبي، به اين منطقه  خاندان گله. دار نام گرفت شهرت داشت و بعدها گله

فال اسيري نزد حاج شيخ مهدي مجتهد كجوري، از علماي بزرگ شيراز، در مسجد آقابابا . تعلق دارد
پـس از  . شـد االله رشـتي   سپس به عتبات رفت و از شاگردان برجسته ميرزا حبيـب . خان تلمذ كرد

در محلـه  . داماد ميرزاي شيرازي بـود . بازگشت به شيراز خود در مقام مرجعيت محلي جاي گرفت
 ٣٠مجتهـد فـال اسـيري در    . اسحاق بيگ سكونت داشت و محل اقامه جماعتش در مسجد وكيـل 

 . درگذشت و در حافظيه شيراز دفن شد. ق ١٣١٩الثاني  ربيع
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 يكرا همچون  يداشته و حدود شرع يديبسط ه چنان كم يرا سراغ ندار يسك
     ٤٨٢».ندكم بلامنازع بتواند اجرا كحا
در شيراز شورشي  ،احتكار گندم توسط صاحبديوانبه دليل ، .م ١٨٨٦./ ق ١٣٠٣در شوال 

  . معروف است» بلواي نان«به رخ داد كه 
سـر  الدوله، پ حكومت فارس با سلطان حسين ميرزا جلال. ق ١٣٠٥-١٢٩٨هاي  در سال

ميـرزا فتحعلـي خـان صـاحبديوان      السلطان، بود و وزيـر و پيشـكارش   نوجوان ظلارشد و 
صـاحبديوان، عمـوي محمدرضـا    . ق ١٣٠٣شـوال   ٣در  .»مملكت فارس صاحب اختيار«

السـلطان شمشـير مرصـعي     الملك، از سفر اصفهان به شيراز آمد؛ و از طرف ظـل  خان قوام
محمدرضا خان، كه از دو سال پـيش بـا مـرگ پـدر     الدوله آورد و خلعتي براي  براي جلال

يـك مـن دوازده   «. پيش از ورود صاحبديوان نان فراوان و ارزان بـود . شده بود» الملك قوام«
گزارش  به. ناگاه گران شد اندكي بعد از ورود صاحبديوان نان به» .شد شاهي عايد خلق مي
    غلامعلي خان نواب، 

جناب صاحبديوان در انبار داشتند؛ به  از قرار تحقيق گندم معيوب بسياري«
خبازان هم نان را يك من يك . خبازان طرح دادند از قرار يك من نهصد دينار

، اگر هم شد نمينان عايد فقرا  ها شبو اغلب  فروختند ميقران و شش عباسي 
يك سال است كه گراني . خلق شيراز به ستوه آمده بودند. نان بسيار بدي شد مي

امسال هم غله . اند هر چه داشتند درين يك سال فروخته و خورده. اند كشيده
تر شده، باز بناي گراني را فراهم آورده بودند  فراوان است و حاصل كم آفت

     ٤٨٣».چون كه جنس زياد جناب صاحبديوان و بستگان ايشان دارند
در اعتراض به اين وضع، پنج شش هزار نفر از مردم در مسـجد وكيـل، محـل اسـتقرار     

در تلگرافخانـه در   نصـيرالملك . مجتهد فال اسيري، تجمع كردند و كار به شـورش كشـيد  
خانـه   او را خواسته بودند بزنند، فـرار كـرده در قهـوه   «مردم . السلطان بود حال مذاكره با ظل

مـردم بـه ناصـرالدين    » .بـرد  جاني از دست خلق به سلامت مي. شود تلگرافخانه پنهان مي
خـواهيم ولـي صـاحبديوان را     الدولـه را مـي   مـا شـاهزاده جـلال   « :كننـد  شاه تلگراف مـي 

  
زندگاني آخوند ملا قربـانعلي زنجـاني   : مشروطيت ايران خط سوم در انقلاب، يوركشابوالفضل  . ٤٨٢

 .١٥٥، ص ١٣٧١اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي زنجان، الاسلام،  معروف به حجت
 . ٢٦٤، ص وقايع اتفاقيه . ٤٨٣
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در اين زمان، تمامي اعضـاي سرشـناس خانـدان    » .ايم از جان خود سير شده. خواهيم نمي
، پناه بـرده بودنـد   )آرامگاه سعدي(قوام از ترس جان خود به باغ دلگشا، در خارج از شهر 

    . ت مردم بودو شهر در دس) اين باغ به صاحبديوان تعلق داشت(
الملك و تمام  الملك و مؤتمن جناب صاحبديوان و حاجي نصيرالملك و قوام«

بستگان ايشان از اقارب و غيره به دلگشا رفته بودند به جهت حراست و محافظت 
    » .سواي اهل شورش و اهل شهر كسي در شهر نبود. خودشان

الملـك و   خان قوام شوال، حاج حسنعلي خان نصيرالملك و محمدرضا ١٤صبح شنبه 
الملـك مـردم را در    اي تفنگچي سوار از باغ دلگشا وارد شهر شدند و بـه دسـتور قـوام    عده

اي زخمـي   كشـته و عـده  » از مرد و زن و طفـل «هشت نفر . ميدان توپخانه به گلوله بستند
فال [سيد «. ماي شهر را به سوي خود جلب كردعلهمه صاحبديوان . ماجرا ادامه يافت. شدند

اين شورش تا . ؛ كه در مسجد وكيل سنگر گرفته بودند»خودش و خلقتنها مانده بود ] سيريا
   ٤٨٤.شوال ادامه يافت ١٨

را ناشـي از تحريكـات   » بلـواي نـان  «غلامعلي خان نواب در گزارش خود كوشيده تـا  
. ربط و هدفمند است اين ادعا بي. الملك جوان عليه عمويش، صاحبديوان، جلوه دهد قوام

، ماننـد دو  الملـك  قـوام بر ضد خاندان قوام بـود، محمدرضـا خـان     دقيقاًورش فوق، كه در ش
عمويش صاحبديوان و نصيرالملك، در باغ دلگشـا پنـاه گرفـت، ماننـد آنـان از خشـم مـردم        

  . و سرانجام با دستور او قيام به خون كشيده شد ترسيد مي
ي در اصـفهان محترمانـه   مـدت تهد فال اسيري مج. ق ١٣٠٤در سال در پي اين ماجرا، 

  . تبعيد بود و سپس به شيراز بازگشت
كمپاني انگليسي تالبوت و آغـاز  به  ٤٨٥تنباكو) رژي(انحصار امتياز اعطاي اندكي پس از 

  .، از شيراز، آغاز شدقيام تنباكوفعاليت اين كمپاني در ايران، 
ميسيونر  زف ولفجو، پسر سر هنري دراموند ولفاز دوستان قديمي  سرگرد جرالد تالبوت

پـدر سـر وينسـتون    ( لرد رانـدولف چرچيـل  و دوست صميمي  ٤٨٦اش سخن گفتيم كه درباره
لـرد ناتانيـل   ، از كارگزاران برجسـته  سر سيسيل رودزولف و چرچيل، مانند . ، بود)چرچيل
 ٢٠./ ق ١٣٠٨رجـب   ٢٨ درايـن امتيـاز   . يهودي آن عصـر، بودنـد  ، زرسالار نامدار روچيلد

  
 . ٢٦٧-٢٦٥همان مأخذ، صص  . ٤٨٤

485.  Regie des Tabacs  

 . ٥٧٩، ٥٠٥-٥٠٤همين كتاب، صص  . ٤٨٦
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    . طي فرماني به امضاي ناصرالدين شاه اعطا شد .م ١٨٩٠مارس 
خريد و فروش و ساختن در داخل يا خارج كل توتون و تنباكويي كه منوپل «

شود تا انقضاي مدت پنجاه سال از تاريخ  ميآورده  در ممالك محروسه به عمل
امضاي اين انحصارنامه به ماژور تالبوت و به شركاي خودشان مشروط به شرايط 

     ٤٨٧».حمت و واگذار فرموديمذيل مر
بـا   ٤٨٨،»كورپوراسـيون شاهنشـاهي تنبـاكوي ايـران    «نـام   شركتي به ١٨٩١در اوائل سال 

ايـن  . هزار پوند استرلينگ، تشكيل شد و فعاليت خـود را در ايـران آغـاز كـرد     ٦٥٠سرمايه 
  .ماجرا قيام تنباكو را برانگيخت
با . م ١٨٩١آوريل ./ ق ١٣٠٨از رمضان  »تنباكو] انحصار[رژي «مقابله با كمپاني تالبوت و 

در اين زمان . در مسجد وكيل شيراز آغاز شد حاج سيدعلي اكبر مجتهد فال اسيريهاي  خطبه
الدوله، پسر بزرگ حاج فرهاد ميرزا معتمدالدوله، حـاكم فـارس    سلطان اويس ميرزا احتشام

غلامعلـي خـان    ٤٨٩.دبه معتمدالدوله ملقب ش ـ.) ق ١٣٠٥ذيقعده  ٢١(بود كه با مرگ پدر 
    : دهد نواب به مقامات وزارت خارجه بريتانيا چنين گزارش مي

انگيز، كه  اكبر روي منبر عبارات وحشت در ماه رمضان اغلب حاجي سيد علي«
سلطان [نواب مستطاب والا معتمدالدوله . گفت آورد، مي خلق را به هيجان مي

و . روي منبر نگوئيد چاره نشد اين عبارات راهر چه پيغام دادند كه ] اويس ميرزا
     ٤٩٠».تر اسباب اغتشاش به جهت اداره دخانيات بود بيش

  
ج  تاريخ بيداري ايرانيان،الاسلام،  ناظم: بند مندرج در ١٥بنگريد به متن فرمان ناصرالدين شاه در  . ٤٨٧
 . ٥٣-٥١، صص ١

488.  Imperial Tobacco Corporation of Persia  

پسر بزرگ حاج فرهاد ميرزا معتمدالدوله و داماد عموي خود . ق ١٢٥٥متولد سلطان اويس ميرزا  . ٤٨٩
ولايـاتي كـه   حكومت تمـامي  السلطان از  ظل .ق ١٣٠٥در سال  .السلطنه بود سلطان مراد ميرزا حسام

بـه  او الدوله به جـاي   سلطان اويس ميرزا احتشامشد و تحت اداره او بود به استثناي اصفهان معزول 
در اين سـال محمـدتقي ميـرزا    . يافتادامه . ق ١٣٠٩حكومتش در فارس تا . رسيدحكومت فارس 

 ـ. حـاكم فـارس شـد   بـه جـاي وي    ،برادر صلبي ناصرالدين شاه ،الدوله ركن لطان اويـس ميـرزا   س
در مقبـرة  جنـازه او را   .پس از دو مـاه ابـتلا بـه يرقـان درگذشـت     . ق ١٣١٠معتمدالدوله در سال 

 .ندبه خاك سپرد ،كه از بناهاي پدرش بود، خانوادگي در سمت شرقي صحن كاظمين
 . ٣٧٨، ص وقايع اتفاقيه . ٤٩٠
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مأموران قوام مجتهد . م ١٨٩١مه  ١٧./ ق ١٣٠٨شوال  ٨در صبح زود يكشنبه در نتيجه، 
روي صبحگاهي به تنهايي از خانه بيرون رفته بـود، در بيـرون    بزرگ شيراز را، كه براي پياده

تازند تا به بصره  مخفيانه و به سرعت به سمت بوشهر مي وكنند  ميير دستگدروازه سعدي 
    . با انتشار اين خبر شهر شيراز بهم ريخت. و سپس به عتبات تبعيد شود

تمام علما و مردها و . شوند بعد از بردن سيد اهل شهر و عيال سيد خبردار مي«
روند در  ماً ميتما. كنند ريزند در خانه سيد شلوغ زياد مي هاي شهر مي زن

تمام . قريب سه چهار هزار نفر زن و مرد در شاهچراغ جمعيت كردند. شاهچراغ
خان پسر  االله حبيب[و بيگلربيگي  الملك قوام. اند چهار بازار وكيل را بسته

كه  كنند ميخود در شهر و بازارها با جمعيت زياد با اسلحه گردش ] الملك قوام
ملاها و جمعيت . حام عصر تا صبح كمتر استولي ازد. اغتشاش و بلوايي نشود

از قرار مذكور، سيد از ده نو كاغذي به عيالش نوشته . هنوز در شاهچراغ هستند
تا . نوشته است حاجي نصيرالملكاست و كاغذي به نواب والا معتمدالدوله و 

التحرير هنوز اغتشاش در شهر هست و الان كه بعد از ظهر است خبر رسيد  حال
اند، با سنگ از بالاي  روي پشت بام شاهچراغ و بازار حاجي جمع شده جمعيتكه 

سوارها هم دو سه تير تفنگ خالي ... اند الملك زده پشت بام به تفنگچيان قوام
سيد ميرمحمد اهل شهر با ] زاده امام[فقره ديگر در پشت بام ... اند ها كرده روي آن

رار مذكور قريب بيست نفري از ق. اند تفنگچي و سوارهاي بهارلو دعوا كرده
  ...اند اند و معلوم نيست كه از طرفين چند نفر كشته شده زخمدار شده

تا . حكم به شليك تفنگ داده الملك قوام. كردند اطفال با سنگ دعوا مي... 
اند و چهارده نفر  التحرير از قرار تقريرات قريب شصت نفري بچه زخمي شده حال

ها دو سه نفر  و هر روز از اين زخمي. زده نفر بچهمقتول شده، دو نفر زن و دوا
گرفته است كه ابراز و بازگو ] محلات شيراز[الملك التزام از كدخدايان  قوام .ميرند مي

اطفال با . انصافي شده نكنند كه چند نفر كشته و زخمي هستند، چون كه خيلي بي
اند دو سه  ران اطلاع دادهو به حكومت و طه. اند ها با گلوله و چهارپاره زده سنگ و آن

  . اند نفر كشته شده و دو سه نفري زخمي شده
به سركردگي [ي و بيگلربيگ الملك قوامفراشان خود و تمام اين فساد روز دويم از 

بوده كه خواستند مردم را ] و حسين خان معتمدديوان كواري ميرزا محمدباقر دهقان
وكيل با قمه برهنه اين طرف بازار  ها در بازار كفش و كلاه و برهنه كنند و فراش

خواستند باج  و آن طرف بازار را گرفته بودند و از اهل كسبه و غيره به زور مي
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تر ماندند اين  بزرگ اطفال هم بي. ها هم ندادند، دكاكين خود را بستند آن. بگيرند
محض شهرت خودشان كه در دولت اسمي پيدا نمايند اطفال . فساد بر پا شد

     ٤٩١».ا به باد گلوله دادندبيچاره ر
خواسـتار  در پي اين شـورش بـزرگ و خـونين، ناصـرالدين شـاه بـا ارسـال تلگـراف         

ميــرزا  ســلطان اويــسمجتهــد فــال اســيري از بوشــهر بــه شــيراز شــد ولــي بازگردانيـدن  
اگـر  «ه ك به شاه تلگراف حضوري كردالملك،  قواممحمدرضا خان به تأثير از  ،معتمدالدوله

تـوانم   ها را خواهد كشت و من جلوگيري يك شـهري را نمـي   مايد تمام فرنگيسيد مراجعت ن
بدينسـان، مجتهـد فـال اسـيري بـه      . ناصرالدين شاه سرانجام تسليم اين فشار شد» .بكنم

  . عتبات تبعيد شد
ناصرالدين شاه براي سه عامل اصلي سـركوب خـونين جنـبش و    در پي آرام شدن شهر، 

عصاي مرصع براي سلطان اويس ميرزا، جبه ترمه بـراي حـاج    :قاتلين كودكان خلعت فرستاد
ميـرزا  هـا را   اين خلعت .الملك قوامحسنعلي خان نصيرالملك، سرداري براي محمدرضا خان 

، پسر ميرزا احمد خان مؤيدالملك و دخترزاده فتحعلي خـان صـاحبديوان كـه    محمد خان
نـواب  «. به شيراز آورد. ق ١٣٠٨شوال  ٢٢در  ٤٩٢پيشخدمت مخصوص ناصرالدين شاه بود،

جميـع دكـاكين را   . خلعـت پوشـيدند  . مستطاب والا تا تل سلام به استقبال خلعت رفتنـد 
   ٤٩٣».شليك توپ نمودند تا داخل شهر شدند. پوشان شد با احترام زياد خلعت. بستند

رفـت و ميـرزا را از   ، ميـرزاي شـيرازي  پـدرزنش،  در سامرا خدمت مجتهد فال اسيري 
هـاي   مفاد قراردادهايي كه با دلالي سـر هنـري درامونـد ولـف بـا كمپـاني       فاجعه شيراز و

هايي بـه   ميرزا، براي اتمام حجت، ابتدا تلگراف. ، مطلع كردانگليسي منعقد شده -يهودي
توسـط كـامران ميـرزا    . ق ١٣٠٨حجـه  يذ ١٩در ظـاهراً اولـين تلگـراف    . شاه مخابره كـرد 

    : استالسلطنه  نايب
با ها  آنت و مخالطه و تودد كاع خارجه در امور داخله مملاجازه مداخله اتب«

 يچند مناف يره از جهاتيآهن و غ و و راهكو تنبا كعمل بان ين و اجرايمسلم
ت و كممل نظامه و موهن استقلال دولت و مخل يس الهيد و نواميح قرآن مجيصر

  
 . ٣٧٩-٣٧٨همان مأخذ، صص  . ٤٩١
 .٥٩١همين كتاب، ص  . ٤٩٢
 . ٣٨٠، ص وقايع اتفاقيه . ٤٩٣



  ٦٢٥                                                                  هاي امروز در تاريخ فارس            بنيان

 

از  يراز از قتل و جرح جماعتيواقعه ش .ت استيعموم رع يشانيموجب پر
آن بقعه  كالسلام و هت هميعل يبن موس مطهر حضرت احمدرم سلمانان در حم

االله به  سلمه ]فال اسيري[بر كا يعل ديب حاج سمآ يعتد جناب شريه و تبعكمبار
    ٤٩٤»...ن امور استيج اياز نتا يا سته نمونهيوضع ناشا

صـادر   سرانجام، چهار ماه پس از تلگراف فوق، ميرزاي شيرازي فتواي تاريخي خود را
الاول  جمـادي  ١٥پنجشـنبه  غلامعلي خان نـواب در  . كرد و استعمال تنباكو را تحريم نمود

     : دادگزارش . م ١٨٩١دسامبر  ١٧./ ق ١٣٠٩
كلي  اند و در بازارها به كه كسبه شهر ترك كشيدن قليان را كردهدو روز است «

ن شود كه كسي قليان بكشد و بعضي از مردم به ميل خودشا ديده نمي
گويند از  مي. شكنند و بعضي را سادات و طلاب و رهگذر شان را مي هاي قليان

الاسلام رسيده است  قرار حكمي كه از جناب حاجي ميرزا محمد حسن حجت
درب  ، به...طور استفتا است قليان حرام است و صورت آن حكم، كه در واقع به

الاسلاما ادام االله ظلكم  جتح: اند به اين مضمون، سئوال بازارها و اماكن چسبانيده
بيان فرمايند در باب استعمال تنباكو و توتون در بلاد اسلام با اين وضعي كه به 
عرض عالي رسيده است تكليف فعلي مسلمانان چه چيز است؟ استدعا دارم 

اليوم . االله الرحمن الرحيم بسم: جواب. تكليف فعلي مسلمانان را بيان فرمايند
از ... وتون باي نحو كان در حكم محاربه با امام زمان استاستعمال تنباكو و ت

اند دوباره شورشي از بابت  روزي كه اين كاغذ را به درب بازار و اماكن چسبانيده
    ٤٩٥».قليان و تنباكو در ميانه مردم افتاده است

رهبري  به دليلآغاز كرد و هم  حركتي كه مجتهد فال اسيري به دليلبدينسان، فارس، هم 
مّجكه بعـدها   گونه هماند بزرگ اسلام، ميرزا محمدحسن شيرازي، پيشگام قيام تنباكو بود؛ د

  . پيشگام انقلاب مشروطيت شد
ناصرالدين . م ١٨٩١دسامبر  ١٩./ ق ١٣٠٩الاول  جمادي ١٧در پيامد اين قيام بزرگ، در 

ميـرزاي  . م ١٨٩٢فوريـه   ٣./ ق ١٣٠٩رجـب   ٤شاه امتياز تالبوت را لغـو كـرد و در حـوالي    
پيـروزي قيـام   بـا   ٤٩٦.نيت او تشكر كرد شيرازي با ارسال تلگرافي به ناصرالدين شاه از حسن

  
  .٣٤-٣٣صص ، ١ج ، ايرانيان بيداريتاريخ الاسلام،  ناظم . ٤٩٤
 . ٣٩٢ص وقايع اتفاقيه،  . ٤٩٥
 . ٣٨-٣٧، صص ١الاسلام، همان مأخذ، ج  ناظم . ٤٩٦
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، مجتهد فال اسيري، آغازگر اين نهضت، پيروزمندانه و مقتدرانه به شيراز بازگشـت و از  تنباكو
بسط يدي يافت ان چنبه مدت يك دهه .) ق ١٣١٩الثاني  ربيع ٣٠(آن پس تا زمان ارتحالش 

  . بود سابقه بيكه 
  

. با شكوه تمام وارد شيراز شـد . م ١٨٩٢مارس  ٢٥./ ق ١٣٠٩شعبان  ٢٥در فال اسيري 
اش در مسـجد   و از آن پس جماعت ، تا زرقان به استقبالش رفتند»از اعلي و ادني«تمام شهر، 

    : حال و هوايي ديگر داشتوكيل 
با جلال و ازدحام روزها . ش زياد شده استاكبر خيلي شأن حاجي سيد علي«

خوانند  در جلويش قرائت قرآن به آواز بلند مي. رود نماز زياد به مسجد وكيل مي
     ٤٩٧».كردند وقت جلوي هيچ مجتهدي اين حركات را نمي كه هيچ

الملك نيز اينك در موضع ضعف و تحقير بود و به شدت هراسـان   محمدرضا خان قوام
    . از مجتهد فال اسيري

ترس دارد كه در كوچه  اكبر علياي از حاجي سيد  ودش به اندازههم خ الملك قوام«
و  شود نميحاضر باشند حاضر  اكبر عليو مجلسي كه يكي از مريدهاي حاجي سيد 

     ٤٩٨».نمايد تردد نمي
    . تأسي كردندمجتهد فال اسيري به علماي شيراز برخي از پيروزي،  در اين زمان

آقا ميرزا اسباب عيش بوده،  لكحاجي نصيرالمدر خانه «.] ق ١٣٠٩رجب [
كنند كه صداي ساز و  فرستد منع مي مي] پيشنماز مسجد نصيرالملك[ االله هدايت

روند كه بريزند در خانه و  خودش با طلاب مي. كنند اعتنايي نمي. آواز بلند نكنيد
  ٤٩٩».شوند شوند خاموش مي تا خبردار مي. ها را بهم بريزند اسباب آن

نمايد و متصل  تري مي اكبر شرارت بيش الله الان از سيد عليا اين ميرزا هدايت«
لقب . خواهد فسادي بر پا نمايد كه به اين جهت اسم خود را بلند نمايد مي

  ٥٠٠».مجتهدالزماني به خود داده است
  

 .٤٠١، ص وقايع اتفاقيه . ٤٩٧
 . ٤٠٢همان مأخذ، ص  . ٤٩٨
 .٤٠٠ص همان مأخذ،  . ٤٩٩
 . ٣٩٨همان مأخذ، ص  . ٥٠٠
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  مردم شيراز و خاندان قوام

در چنين فضايي، حكومت سلطان اويس ميرزا معتمدالدوله پايان يافت و در روز جمعه 
، بـرادر ناصـرالدين شـاه، وارد    الدوله ركنمحمدتقي ميرزا حاكم جديد، . ق ١٣٠٩شوال  ١٦

دانستند او براي تنبيه خاندان قوام آمده، با چنان شـوري بـه    مردم شيراز، كه مي. شيراز شد
    . پيشوازش رفتند كه سابقه نداشت

ي روز ورود خيلي استقبالي كردند كه به جهت هيچ حاكمي چنين استقبال«
زن و مرد حين ورود از . مردم از ورود ايشان خوشوقت هستند. نشده بود

خوب نيستند و  الملك قوامبا الملك خيلي شكايت كردند و خود ايشان باطناً  قوام
خيال دارند او را از جميع كارها خلع كنند و در راه هم هيچ اظهار مهرباني به 

    » .مشاراليه نشده است
د تحقير خاندان قـوام و محـدود كـردن قـدرت آنـان را در پـيش       الدوله از بدو ورو ركن

فتنـه  «امـر كـرده بـود زيـرا     او شايد اين شيوه سلوك را ناصرالدين شاه در خفا بـه  . گرفت
ويـژه   و شايد، باز به امـر شـاه، تحبيـب علمـا، بـه     . ديد را از چشم خاندان قوام مي» تنباكو

راسـان  تا بدان حـد ه  الملك قوامبهرروي، . مد نظر بودو جبران مافات مجتهد فال اسيري، 
قوام در خانه نشسـته  . در مراسم سلام حاكم جديد حاضر نشدبود كه تمارض كرد و حتي 

محيـل و   حـاج نصـيرالملك  عمـويش،  . كردنـد  و دويست سيصد تفنگچي محـافظتش مـي  
 ـ        ركـن . گر، نيز مغضوب بود فتنه ه الدولـه سـه روز پـس از ورود بـه شـيراز، بـراي زيـارت ب

نمودند و  الملك قوامقريب دو هزار نفر از مرد و زن شكايت و تظلم از «. رفت) س(شاهچراغ 
  ٥٠١».شكايت از گراني نان

    . الملك فرا رسيد سرانجام زمان تنبيه قوام. ق ١٣٠٩شوال  ٢٢روز پنجشنبه 
فوراً چوب خواستند . الدوله او را گرفته بردند در خلوت پيش سركار والا ركن«

پشت گردني و . ميرغضب حاضر نشد. ب خواستند كه او را طناب كنندو ميرغض
پس از چوب او را . بعد از آن چوب بسياري زدند. توسري بسياري به او زدند

جميع اتباع . گذارند پيش او برود بردند در ارگ حبس كردند و هيچ كس را نمي
هاي  در آستانهپنهان هستند يا ] االله خان پسرش حبيب[الملك و بيگلربيگي  قوام

معتمدديوان، از سران فرقه بهائي [ ميرزا حسين خان كواري. اند مباركه بست رفته

  
 . ٤٠٤همان مأخذ، ص  . ٥٠١
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شب شنبه ] االله خان قوام حبيب[ بيگلربيگيبا  ،الملك ، منشي مخصوص قوام]فارس
ميرزا حسين خان رفته بود در حمام در . خواستند فرار كنند بيست و چهارم مي

تي او را گرفته بردند خدمت سركاروالا خانه خودشان كه فراشان حكوم
بهيه انگليس حاضر بود، توسط خواستند او را چوب بزنند كه وكيل دولت . الدوله ركن

    ٥٠٢».حبس نظر است. كرده، از چوب آن گذشت كردند
ولـي  . الملك و خاندانش به تهران تبعيد شـدند  پس از اين ماجرا، محمدرضا خان قوام

. ق ١٣١٠الدوله در شـعبان   ركن. بودندگر  و دسيسهها قدرتمند   قوامي. افول آنان موقت بود
هـا    قوامي. كفايتي او عامل مهمي در اين عزل بود فساد و بي. از حكومت فارس معزول شد

فوذناپـذير و از نظـر   آشوب كشيده بودند و به حـاكمي از نظـر مـالي ن   فساد و فارس را به 
غلامعلـي خـان نـواب در    . ولـه چنـين نبـود   الد ركـن . و قدرتمنـد نيـاز بـود     سياسي زيرك

گرانه خاندان قوام را  هاي آشوب برخي از دسيسه. م ١٨٩٢دسامبر ./ ق ١٣١٠الاول  جمادي
    : الدوله ذكر كرده است عليه حكومت ركن

اند  الملك حكومت به دست آوردند كه نوشته بعضي نوشتجات از بستگان قوام«
. و كلانتران داراب كه اغتشاش كنندبه حسين خان بهارلو و كلانتران عرب 

بعضي از . اند اغلبي پنهان شده. خواهد الملك را مي حكومت بعضي از اتباع قوام
، كه به همين تهمت حبس است، هنوز ميرزا حسين خان كواري. اند شهر فرار كرده

قدر هزار تومان  به. فرجي به جهت مشاراليه نشده همين قسم در حبس است
    ٥٠٣».دهد خواهند و مشاراليه هيچ نداده و نمي جريمه از او مي

كـه در   ، پسر چهارم ناصرالدين شـاه الدين ميرزا سالارالسلطنه نصرتالدوله،  پس از ركن
حسـينقلي خـان   اين زمان يازده سال داشت، حاكم فارس شد ولـي حكومـت بـه دسـت     

. از شـد وارد شـير » مملكـت فـارس   صـاحب اختيـار  «بود كه با عنـوان   مافي السلطنه نظام
. الدولـه رسـيد   دوام آورد و باز نوبت به ركـن . ق ١٣١١السلطنه تا اواخر سال  حكومت نظام

    : نويسد السلطنه مي مهدي بامداد درباره اين دوره از حكومت نظام
تا اواخر سال  ١٣١٠مأموريت او در اين بار يك سال و نيم يعني از اواسط «

مال قدرت جلوي مداخلات كشد چون در اين سفر با ك طول مي. ق ١٣١١

  
 . ٤٠٥همان مأخذ، ص  . ٥٠٢
 . ٤١٩همان مأخذ، ص  . ٥٠٣
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گرفته بود او و زنش به تحريكات پرداختند ] را[سوم الملك  خان قوام محمدرضا
هزار تومان رشوه شاه را به عزل  م هفتو زن پيش ناصرالدين شاه رفت و با تقدي

    ٥٠٤».ي و فرمانفرمايي فارس واداشتصاحب اختيارالسلطنه از  نظام
اوت  ١٦./ ق ١٣١٢صـفر   ١٤ود او بـه شـيراز، در   الدولـه از ور  دور جديد حكومت ركن

الملك پايـان يافتـه و    در اين زمان، دوران تبعيد محمدرضا خان قوام ٥٠٥.، آغاز شد.م ١٨٩٦
، بـا اقتـدار وارد شـيراز    .م ١٨٩٤ژوئـن  ./ ق ١٣١١الدوله، در ذيحجه  او اندكي پيش از ركن

سفيدان صـنوف تـا    جمعه و ريش ، پيشنماز مسجد نصيرالملك، و اماماالله ميرزا هدايت. شد
   ٥٠٦.اكبرآباد به استقبالش رفتند

  انجمن اسلاميرهبران كشتار  قتل قوام و

و اسـت  مجتهد فارس پس از فال اسيري  ترين بزرگحاج سيد عبدالحسين مجتهد لاري 
اش  درباره زندگي و مبارزات و جايگـاه رفيـع تـاريخي    .سنن انقلابي اوبخش  وارث و تداوم

كوشـيدند چنـين بيـان     مهار او ميسركوب يا و نيروهاي را كه براي  ٥٠٧گفتيم تر سخن پيش
    : كرديم

در دوران اقتدار مجتهد لاري، عوامل استعمار بريتانيا در جنوب ايران، مركب «
الملك شيرازي و موقرالدوله، از سران فرقه بهايي و گرداننده  از خاندان قوام

ل انگليس در بوشهر، و سيد اسداالله سازمان اين فرقه در جنوب ايران و كنسو
مجتهد خرقاني، از گردانندگان سابق بيت آخوند خراساني و مأمور نفوذي 

هاي مخفي اطلاعاتي بريتانيا در نجف كه اينك در بندر بوشهر مستقر بود،  شبكه
    ٥٠٨».درنيايدتلاش فراوان كردند تا شهر شيراز به تصرف مجتهد لاري 

الملـك مـدافع محمـدعلي شـاه درآمـد، در       ضا خان قوامگفتيم، اگر در فارس محمدر
هـاي اسـتعماري بريتانيـا و غـرب      كه در ساير مناطق ايران بسياري از عوامـل كـانون   حالي

  
 . ٤٥٢، ص ١، ج شرح حال رجال ايرانامداد، ب . ٥٠٤
 . ٤٦١، ص وقايع اتفاقيه . ٥٠٥
 . ٤٥٧همان مأخذ، ص  . ٥٠٦
 . ٤٦٣-٤٦٠همين كتاب، صص  . ٥٠٧
 . ٤٦٣همين كتاب، ص  . ٥٠٨
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خـواه   مخالف محمدعلي شاه بودند، به ضرورت مقابله بـا اقتـدار مجتهـد لاري مشـروطه    
  ٥٠٩.بود

خـواه جنـوب، بـه رهبـري      الملك با نيروهاي مشروطه شرح مقابله محمدرضا خان قوام
 الدولـه  صـولت اسـماعيل خـان   مجتهد لاري و با سركردگي سران عشاير و كلانتراني چـون  

بررسي اين . هدف اين رساله نيست ،و ديگران عبداالله خان ناصر ديوان كازرونيو  قشقايي
اجمـالاً، بـراي   . تقابل كتاب ما را به تاريخ انقلاب مشروطيت در فارس بدل خواهـد كـرد  

خـواهي   اح كاركرد خاندان قوام در مهار كردن و جلوگيري از گسترش نهضت مشروطهايض
  .كنم اي گذرا مي تهد لاري، اشارهرهبري مج اصيل جنوب ايران، به

    : نويسد زاده در شرح وقايع زمان سلطنت محمدعلي شاه مي ملك مهدي
ع عبدالحسين لاري با جمعي كه گرد خود جم رفت كه سيد چون بيم آن مي«

خواهان شهر را تصرف نمايد  مشروطهكرده بود رهسپار شيراز گردد و به ياري 
ها مصلحت دانستند كه براي جلوگيري از قيام سيد لاري اردويي به رياست  دولتي

تشكيل دهند و او را مأمور لار و سركوبي  الملك قوام ٥١٠]؟[ سالارالسلطان برادر
وفق شد قشوني از افواج ساخلو شيراز سالارالسلطان در اندك زماني م. سيد نمايند

و ايلات خمسه تشكيل بدهد و رهسپار لار گردد ولي در اولين مقابله كه ميان 
ها شكست خوردند و راه فرار را پيش  اردوي دولتي روي داد دولتي و مليون

    ٥١١».گرفتند و در نتيجه يك شكست ديگر نصيب محمدعلي شاه و يارانش گرديد
    : دنويس احمد كسروي مي

در خاندان ايشان بوده و در فارس ها  سالالملك كه حكمراني شيراز از  قوام«
نمود، و ميان او  دشمني مي داشت، با مشروطه پيروان و زيردستان بسيار مي

. ان كشاكش سختي برخاسته بودآزاديخواهو   با انجمن اسلامي پسرانش
سانش مسجد نو را الملك و ك و قوام ان در تلگرافخانه گردآمده،آزاديخواه

رسيد و در مجلس بارها  ي ناله و فرياد ميها تلگرافهر روز . جايگاه گرفته بودند
كه شيرازيان در تهران  ،از اين سوي انجمن اتحاديه فارس. آمد گفتگو به ميان مي

  
 . ٤٩١همين كتاب، ص  . ٥٠٩
، پسر محمدرضا خـان  )سالارالسلطان(االله خان بيگلربيگي  منظورش حبيب. زاده اشتباه كرده ملك . ٥١٠

 . الملك، است قوام
 . ١١٣٦، ص ٥-٤ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايران،  زاده، ملك . ٥١١



  ٦٣١                                                                  هاي امروز در تاريخ فارس            بنيان

 

خود برخاسته، در بهارستان چادر زده از   برپا كرده بودند، به پشتيباني همشهريان
   ...كردند يمجلس دادخواهي م

. روي هم رفته چند هزار دادخواه گرد آمده به جوش و خروش پرداختند
هاي قوام سخن راندند و تلگرافي از شيراز خواندند كه قوام  نخست از ستمگري

چند نفر . به شرارت افزوده و جمعي را از اجله علما صدمه زده و اذيت كرده
    ٥١٢».ندا قريب به هلاكت

، كـه از دهـه پايـاني سـلطنت     الملك قواممحمدرضا خان فراوان  هاي ريزي خونجنايات و 
آغاز شد و تا دوران مشروطه ادامه يافت، .) ق ١٣٠٣(» بلواي نان«ناصرالدين شاه با سركوب 
اش  مقر حكومتيدر  .م ١٩٠٨مارس  ٧/ .ق ١٣٢٦صفر  ٤روز شنبه سرانجام سبب شد كه در 

در اين زمان  ٥١٣.بروجردي به قتل رسد االله نعمت نام بهجوان  خواهان مشروطهبه گلوله يكي از 
  . ساله بود ٥٧ الملك قواممحمدرضا خان 

    : شرح داده استكسروي ماجرا را چنين 
رفت كه آشوب  در اسفندماه تلگراف آشتي به تهران فرستادند و گمان مي«

بدينسان . پايان يافته ليكن چند روزي نگذشت كه داستان كشته شدن قوام رخ داد
ه هنگامي كه قوام در باغ ديوانخانه و دست) صفر ٤(روز شنبه شانزدهم اسفند  كه

بودند ناگهان جواني نزديك گرديده چهار تير به او زد و  انبوهي در پيرامون او مي
پيرامونيان قوام به هم برآمدند، و سپس كه به جستجو . در زمان خود را هم كشت

ه در مد ك يب بغل او كاغذي بيرون آجه رخت و تن كشنده را كاويدند از پرداخت
الملك  الدوله پسر قوام قاتل نصر ١٩ االله بروجردي نمره تنعم«: نوشت روي آن 

     ٥١٤».شيرازي
زاده آدميت و مـورخين ديگـر، بـدون كنكـاش، بـه       احمد كسروي، مهدي بامداد، ركن

انـد چـون    دهالملك را به معتمـدديوان نسـبت دا   مشهورات باور كرده و قتل قوامشايعات و 
يعنـي در واقـع از   االله بروجردي از كاركنان دستگاه معتمدديوان، پيشـكار قـوام،    نعمتگويا 

و پيوندهاي ديرين او به عنوان كه معتمدديوان  آن كسروي، بي .ها بود  كاركنان دستگاه قوامي
  : نويسد الملك را بشناسد، بر اساس همان شايعات مي قوامپيشكار و مباشر 

  
 . ٣١٠-٣٠٩، صص ١٣٨٠صداي معاصر، : تهرانتاريخ مشروطه ايران، احمد كسروي،  . ٥١٢
 . ٤ -٣ص ص، ١٣٢٦الاول  عيرب ٢١، پنجشنبه ٢٦، شماره صوراسرافيل . ٥١٣
  .٥٢٥-٥٢٤كسروي، همان مأخذ، صص  . ٥١٤
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چون بوده،   يالله نوكر معتمدديوان ما تين نعماسپس دانسته شد، كه  چنان«
آقا كشندة  با انگيزش او به پيروي از عباس بود از دشمنان بنام قوام مي  معتمدديوان

هاي دو تن كارگر  اتابك به اين كار برخاسته، ولي در اينجا بيش از همه كينه
     ٥١٥».بوده مي

، والي فـارس، سـبب   صاحب اختيارغفاري  غلامحسين خاناين جعل را نخستين بار 
تهران اين شبهه را ايجـاد كـرد كـه گويـا     مقامات حكومتي به خود  هاي در تلگرافاو . شد

  . را نقل خواهم كرد ها اين تلگرافيكي از  .قتل قوام به دستور معتمدديوان بوده است
م شيراز و كشـتار  عا شناخت كارگردانان توطئه قتلآشفتگي در ايجاد از اين انتساب، هدف 

ميرزا حسين خان دهقان و  خان باقرميرزا محمدسران انجمن اسلامي بود و پنهان كردن نقش 
سيد احمد دشـتكي و  فجيع در قتل دستگاه قوام  بهائيگردانندگان ساير و كواري معتمدديوان 

در پـي  قوام نيز خاندان قتل قوام ربطي به معتمدديوان نداشت و . شيخ محمدباقر اصطهباناتي
پـس از اتمـام سـناريوي كشـتار مخالفـان خـود،        ،و اين قتل به معتمدديوان كاري نداشـتند 

مباشر مقتدر ايشان بود تا سـرانجام،  چون گذشته پيشكار و معتمدديوان . خواهي نكردند خون
توانست  اگر معتمدديوان آمر قتل قوام بود، چگونه مي. به دلايلي كه خواهم گفت، به قتل رسيد

را،  بر آن اندكي بعد حكومت ايل عربگرد خاندان مقتدر قوام جان سالم به در برد و علاوه از پي
  الملك، به دست گيرد؟  االله خان قوام قطعاً با رضايت حبيب

و در رأس ايشــان گرداننــدگان دســتگاه او ، الملــك محمدرضــا خــان قــوامپــي قتــل در 
دو چهـره برجسـته   را براي انتقـام از  ، زمان بهائيسران فرقه و ساير خان دهقان  محمدباقر

دشـتكي،  الاسـلام   معـين سيد احمـد  و  ٥١٦اصطهباناتيمجتهد انقلابي فارس، شيخ محمدباقر 
روز دوشنبه ربطي داشته باشد، در  كه آن بيبدينسان، به بهانه خونخواهي قوام، . مناسب ديدند

. رسـانيدند  قتـل طـرزي فجيـع بـه    را بـه   نـام  خوشعالم مجاهد و  دواين . ق ١٣٢٦صفر  ٦
ملقـب  » الملك قوام«خان بيگلربيگي، كه با قتل پدر به  االله حبيب(خان سالارالسلطان  االله حبيب

  . اصابت كرد پايشاي به  گويا در اين ماجرا با ايشان همراه بود و راست يا دروغ گلوله) شد
س غلامحسين خان غفاري كاشي، ملقب به صاحب اختيار، كه در اين زمان والي فـار 

  : صفر ماجرا را چنين به وزارت داخله تلگراف كرد ٧بود، در 
  

 . ٥٢٥همان مأخذ، ص  . ٥١٥
فرزند عبدالحسين، از شاگردان ميرزاي شيرازي در سامرا بـود  شيخ محمدباقر مجتهد اصطهباناتي،  . ٥١٦

 . به شيراز بازگشت. ق ١٣١٩كه در 
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السلطان زد كه  تيري به سالار  الملك سيد احمد دشتكي ديروز در فاتحه قوام«
اند و دو تير هم به آقا شيخ محمدباقر خورد و دو نفر هم مقتول  مشغول معالجه

معتمدديوان را ه و ريخته بودند كقطعه قطعه كردند مردم سيد مذكور را  .شدند
ولي از من تا سه روز مهلت گرفتند كه مرده يا . بهر طوري بود نگذاشتمببرند 

    ٥١٧»...زنده او را تسليم نمايم
 ٥١٨.خوانده است» خواهان از مشروطه«تلگراف فوق معتمدديوان را   ، در نقلزاده ملكمهدي 

را صادر كرد و اين » مستبد« الملك قوامدستور قتل » خواه مشروطه«بدينسان، گويا معتمدديوان 
علت جعليات مندرج در اين تلگـراف را توضـيح    چه آن. بروجردي اجرا نمود االله نعمتدستور را 

 اسـت گـر   توطئـه پنهان  هاي كانونبا ) صاحب اختيار(دهد پيوندهاي غلامحسين خان غفاري 
 ٥١٩.بهـائي قـه  ، به فر)وزيرهمايون(غفاري كاشي تعلق پسرعمويش، ميرزا مهدي خان  ويژه به

حاكم زنجان بـود و مجتهـدي   .) ق ١٣٢٣-١٣٢١(اين ميرزا مهدي خان در دو سه سال پيش 
كرد كـه پـس از فـتح تهـران      نام شيخ ابراهيم زنجاني را به خود جلب  طلب به سودايي و جاه

  ).ق ١٣٢٧رجب  ١٣(االله نوري  شد و قاتل شيخ فضل» محكمه انقلابي«دادستان 
شيراز، در تلگراف به مجلس شوراي ملّي و علما و » جمن انصاران«و » انجمن اسلامي«

    : ماجرا را به شكل زير شرح دادوزير داخله، 
به ساحت . هاي ملّي و عموم جرايد طهران توسط انجمن جنوب و انجمن«

پنج روز . مجلس مقدس، حضور حججين آيتين، حضرت وزير داخل مدظلهم
مثله سيد مظلومان را تيرباران نموده، را شهيد،  شهيد رابعالاسلام  است حجت

  
 . ٣-٢، صص .ق ١٣٢٦صفر  ٩، پنجشنبه ٢٥٠، شماره )تهران(المتين  حبل . ٥١٧
 . ٦٤٧، ص ٣-٢-١ج  تاريخ انقلاب مشروطيت ايران،زاده،  ملك . ٥١٨
پسر ) سالگي ٩٠در . ق ١٣٦٦./ ش ١٣٢٦فروردين  ٨، متوفي .ق ١٢٧٦متولد (غلامحسين غفاري  . ٥١٩

 الدولـه  امـين فـرخ خـان   . الدوله كاشي است الدوله و برادر زادة فرخ خان امين ميرزا هاشم خان امين
.) م ١٨٥٧./ ق ١٢٧٣(بدنام تاريخ ايران و همان كسي است كه قرارداد پـاريس   هاي چهرهكاشي از 

غلامحسين خان غفاري در اين زمان فقط . درا منعقد كرد كه منجر به جدايي كامل هرات از ايران ش
. گرفـت  بـه دسـت  حكومـت فـارس را    السـلطان  ظلسه ماه والي فارس بود و سپس مسعود ميرزا 

 بـه همـراه  ، الدوله امينپسر فرخ خان ) وزيرهمايون(پسرعمويش، ميرزا مهدي خان غفاري كاشاني 
. شده بود بهائيملاقات كرده و ) بهاءعبدال(با عباس افندي . ق ١٣٢٠برادرش مختارالسلطنه، در سال 

بـه تفصـيل سـخن    » گري در ايـران  جستارهايي از تاريخ بهائي«درباره اين وزيرهمايون در رساله 
 . ام گفته
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كنيم  چه عجز و لابه مي آن. هاي سوخته را در خندق ريختند استخوان. كرده سوختند
 .هاي ما را غارت كردند خانه. كند ها را بدهند دفن كنيم فايده نمي رحم كنند استخوان

ت د حميكجا رفت غيرت شماها؟ چه ش. نمايند به زن و بچه ما بيچارگان ابقا نمي
بر  پسران سفاك خونخوار قوامهاي وكلاي آذربايجان كو؟  اسلاميت شماها؟ ناله

شماها هم به حال زار ما ترحم . كنند بزرگ و كوچك زن و بچه ما ابقا نمي
كجا رويم؟ چه كنيم؟ به كدام مذهب پناه بريم؟ به چه دولتي پناهنده . فرمائيد نمي

وامذهبا، واديناه، وااسلاما، . تريم پستها از حيوانات  شويم؟ آه، ما بيچاره
    ٥٢٠»انجمن اسلامي، انجمن انصار. وامحمداه

الاسلام و سيد احمد  نوشت كه نوكران قوام شيخ محمدباقر حجتصوراسرافيل روزنامه 
سلام هفتاد ساله را بـه دار زده و سـپس بـا    الا الاسلام را با گلوله كشتند و جسد معين معين

نحـوه  » انجمـن اصـناف  «و » انجمن اسـلامي «در اطلاعيه ديگر  ٥٢١.نفت و بوريا آتش زدند
    : الاسلام چنين بيان شده است كشتن شيخ محمدباقر مجتهد و سيد احمد معين

خواهان را غارت و چند نفر بيگناه را  مشروطه هروز عصر ده باب خانتا دي... «
غضب پسران  هنائر! نندك  نمايند و در مجلس خودشان حبس و زجر مي  دستگير مي

 هالملك مشتعل شده امروز صبح در برخاستن از مجلس فاتحه در حسيني قوام
كه شيخ  نمايند  بام و فضاي حسينيه حكم به شليك مي از پشت الملك قوام

آقا . الاسلام را تيرباران نمايند الاسلام و حاج سيد احمد معين جتح رمحمدباق
خورد   هاشان به پاي سالارالسلطان ميدارد گلوله خود شيخ محمدباقر دو تير برمي

كند در   الاسلام فرار مي و حاج معين .شوند  و دو نفر مرد و يك نفر زن مقتول مي
پانصد قدم دور از حسينيه آقا به يك سركردة اشرار رسيده به ضرب گلوله كار او 

ها رسيده نعش او را تيرباران نموده بند به پاي آن  بعد تفنگچي .سازد  را مي
ساعت حكم  بعد از يك! زنند  آورند درب حسينيه به دار مي  سيدمظلوم بسته مي

ها او را با نفت آتش زده خاكسترش  مروت آن بي. اش را آتش زنند رسد كه جنازه  مي
  . اناالله و انااليه راجعون ...دهند  را در خندق به باد مي

  ٥٢٢»انجمن اصناف، انجمن اسلامي
  

  
 . ٤، ص ١٣٢٦صفر  ١٤شنبه  ، سه٢٥٤، شماره )چاپ تهران( المتين حبل . ٥٢٠
 . ٥ -٣ص ص، ١٣٢٦الاول  عيرب ٢١، پنجشنبه ٢٦، شماره صوراسرافيل . ٥٢١
 . ٤١٢ص ، ١ج سرايان فارس،  دانشمندان و سخنزاده آدميت،  ركن . ٥٢٢
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كه  شود ميمعلوم . كند ميپنهان ماجراي فجيع فوق را آشكارتر ابعاد  السلطنه عينگزارش 
ملقب به (شيخ محمدباقر اصطهباناتي . شهداي فوق قرباني انتقام از مجتهد فال اسيري شدند

» انجمـن اسـلامي  «گرداننـدگان  ) الاسلام ملقب به معين(و سيد احمد دشتكي ) الاسلام حجت
آنان براي ابراز برائت و بيزاري از تروريسـم  . كرد ميبودند كه عليه سلطه خاندان قوام فعاليت 

و ناجوانمردانـه بـه شـهادت     رونـد  مـي به مجلس ختم او، در حسينيه قـوام،   الملك قوامو قتل 
مجتهد فال اسيري بود و از گرداننـدگان   اكبر عليسيد احمد دشتكي برادر داماد سيد . رسند مي

گرداننده اصـلي دسـتگاه قـوام بـود و از سـران      خان دهقان  محمدباقردر اين زمان، . بيت او
آميز بهائيان  توزانه و قساوت قرباني انتقام كينالاسلام و معين الاسلام  حجتدر واقع، . بهائيت

 ٥٢٣.شيخ زكريا نصيرالاسلام يافتندريز و  زين العابدين خان كلانتر نيشدند و سرنوشتي چون 
    . توطئهبراي پنهان كردن  ناريو بودمتهم كردن معتمدديوان بخشي از اين س

. خواهند يار ميوان را از صاحب اختيدها هجوم به ارگ آورده و معتمد يقوام«
چه عقب او  آن. شود يدگيند تا رسكه معتمد را حبس كدهد  ياو هم قول م

معتمد قسم  يروند و برا يراز بودند ميه در شكنظام  يآخر اهال. ديآ يفرستد نم يم
در . نندك يومت حبس مكاو را آورده در ح. نندكحفظ  ه جانش راكخورند  يم

 ،انجمن اسلامي از اعضاي روز دوم ختم بعضي. گذارند يخود قوام ختم م هينيحس
سيداحمد دشتكي ] و[ ها شيخ محمدباقر اصطهباناتي كه ضد قوام بودند كه رئيس آن

اين سيداحمد  ...روند احتياطي كرده سر ختم مي بي]... بود[ الاسلام ملقب به معين
وقتي كه من شيراز بودم و . اكبر فال اسيري بود برادر سيد مصطفي داماد آقا سيد علي

... دور آقا هم در زير اطاعت و رياست سيد احمد بودند... اكبر بود كركر آقا سيد علي
مصطفي هم مرحوم شده بود به آن اعتبار سابق  در اين ايام كه آقا مرحوم و سيد

مشروطه به ميان آمد و از اين راه اعتبارات سابقه خود را به شكل تا حكايت . نبود
و ضد  ديگر به اضعاف مضاعف تحصيل كرده بود و انجمن اسلامي منعقد

ه كا آن ياست  كالمل قوام يپسرها يكا به تحريحالا  .ها شده بود يالملك قوام
ه حضرات ك بعد از آن، افتند نوكرهاي قوام خودشان به خيال تقاص مي

ها  مقصود آناگرچه . نندك يم يكها شل وچه به سمت آنكان يدر م ،اند برخاسته
اصابت شده و مقتول  خ محمدباقريبه ش يارك يرهاين تيكل احمد بوده سيد

نند و ك ير آمده او را دنبال مين از بام به زيبكمرت. ندك يداحمد فرار ميس. شود يم
هم به  يكيها  ن گلولهياز ا غراست يا دروحالا . كنند قطعه مي  قطعهگرفته 

  
 . ٥٢٦-٥٢٥، ٤٦٢همين كتاب، صص  . ٥٢٣
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گويا گلوله خورد و  يپسر بزرگ قوام م] الملك االله خان قوام حبيب[الارالسلطان س
تر اهل شيراز آتش  نعش سيد را با حضور بيش. رساند سرد بوده فقط جراحتي مي

روند  ين را بسته به سمت ارگ مكياكد. ريزند زده و خاكستر آن را هم به آب مي
از . صاحب اختيار به هر شكل بوده نداده است. شندكان را هم گرفته بويه معتمددك

اند قتل و غارت كرده،  طلبان ريخته هر چه توانسته مشروطه به خانهجا گذشته  آن
قدر ده هزار نفر در ميدان توپخانه و مسجد وكيل جمع شده ه پس از فراغت ب

ن هم در سايريا يگو. خواهند انجمن اسلامي را مي ر اعضايمعتمدديوان و ساي
  . خواهند احمد و شيخ محمدباقر را مي سيد مسجد نو متحصن و قتله

جا اطلاع دارم و يك  خصوصاً من كه از اوضاع آن. حالت شيراز فعلاً معلوم است
اقلاً در . ايران است  ترين خانوادة الملك صاحب طايقه و قديم قوام .جا بودم سال آن

يك پسرش سالارالسلطان . خوار دارد و خدمه و وظيفهشهر شيراز ده هزار نفر نوكر 
قوم . يك پسرش از ئيل عرب زن دارد. خاني قشقائي را دارد لدختر نصراالله خان ئي

البته دست از اغتشاش و تقاص پدر و آقاي  ].دارد[حساب  خويش و رعيت بي] و[
ا با حضور همه احمد ر كه نعش سيد اند، اين كه دكاكين را بسته اين. دارند خود برنمي

    ٥٢٤»...ها هستند كند كه تمام شهر با آن اند خودش معين مي مردم آتش زده
و صاحب اختيار ) الملك قواممباشر (كه معتمدديوان  دهد ميبه وضوح نشان  ها گزارشاين 

 الملـك  قـوام با كشتاركنندگان هماهنگ بودنـد و حـوادث خـونين پـس از قتـل      ) والي فارس(
  . انجمن اسلامي و مجاهدان شيراز قمع و قلعبود براي  يا شدهسناريوي طراحي 

الاسلام دشتكي و شيخ محمـدباقر مجتهـد اصـطهباناتي در     خبر شهادت سيد احمد معين
تهران هيجاني بزرگ پديد آورد و آقا سيد عبداالله بهبهاني، مجتهد بزرگ تهران، مجلس ختمي 

   ٥٢٥.در آن شركت كردندهزار نفر  ها دهبراي ايشان در مسجد سپهسالار برگزار نمود كه 
شـهيد  «. شهرت يافـت » شهيد رابع«از آن پس، شيخ محمدباقر مجتهد اصطهباناتي به  
  ٥٢٦.بابيان بود به دستمحمدتقي برغاني، نيز مقتول  ، ملا»ثالث

  
 . ١٩٩١-١٩٩٠، صص ٣، ج السلطنه عينروزنامه خاطرات  . ٥٢٤
 . ٦٤٨-٦٤٧، صص ٣-٢-١ج  تاريخ انقلاب مشروطيت ايران،زاده،  ملك . ٥٢٥
، »«بـه  تقي برغاني، مجتهد بزرگ شيعي، پدرشوهر زرين تاج، معـروف  ملا محمدحاج  . ٥٢٦

در محـراب مسـجدش در   . ق ١٢٦٣ذيقعده  ١٧زرين تاج بابي شد، به تحريك او در  زماني كـه . بود
 .بابيان به شهادت رسيد به دستقزوين 
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  قتل معتمدديوان و شورش عسكر خان عرب

و  ان كـواري معتمـدديو حسين خـان   دامنگير شهداي انجمن اسلاميخون  بعدچهار ماه 
، بـه جـاي   السلطان مسعود ميرزا ظلكه ، .ق ١٣٢٦الثاني  در ربيع. شد، عباس خانبرادرش، 

. واگـذارد را به معتمـدديوان   ايل عربرياست  ٥٢٧، والي فارس شد،غلامحسين خان غفاري
  . تالملك آزار نديد بلكه ارتقاء نيز ياف معتمدديوان نه تنها به اتهام قتل قوامبينيم،  كه مي چنان

از گرداننـدگان   االله افنان، كـه بـه همـراه ميـرزا محمـدباقر خـان و معتمـدديوان        حبيب
    : دهد را چنين شرح مي معتمدديوانتشكيلات بهائيان در فارس بود، قتل 

الملك  چون مرحوم معتمدالديوان اطلاع كامل از امورات ابوابجمعي قوام«
ايل عرب حركت كرده كه داشت با اردوي مفصل و توپ و سرباز زياد به سمت 

، اين فقره به بستگان و اقوام قوام برخورده .ابوابجمعي قوام را كل قبضه نمايد
باري، در ماه . تداركات ديده كه مرحوم ميرزا حسين خان را اعدام نمايند

در پانزده فرسخ . نمايند با هيمنه و شوكت زياد حركت مي] ؟[ ١٣٢٥ الاول ربيع
كه يكي از كلانترهاي عرب  ،عسكر خان عربيدون دور از شهر در حوالي ص

آن مرحوم از . زنند با تفنگ مرحوم ميرزا حسين خان را مي از عقب سرباشد، 
عباس خان، اخوي آن مرحوم، خود را . افتد اسب سرازير شده به زمين مي

اردو بهم . نمايند آن را هم تير زده هلاك مي. رساند به جنازه آن مرحوم مي
تمام اشياء موجوده از قبيل ذخيره و قورخانه توپ و . شوند ق ميخورده متفر

الرقاب  مالك نمايند تفنگ و خيمه و خرگاه تماماً ايل عرب غارت مي
     ٥٢٨».شوند مي

يـك  رخ داد؛ . م ١٩٠٨ ئـن ژو /.ق ١٣٢٦ ولالا يجمـاد نخستين روزهاي اين ماجرا در 
  . السلطان در فارس ظلمسعود ميرزا حكومت مستعجل ماه پيش از پايان يافتن 

الملك نيست؛ بلكـه   قواممعتمدديوان، انتقام خون قتل انگيزه االله افنان  در گزارش حبيب
اتهـام نقـش معتمـدديوان در قتـل     . تصاحب مسند رياست ايل عرب است به جاي قـوام 

  
 اوائـل تـا   الثـاني  ربيـع  اوائـل ./ م ١٩٠٨ژوئيـه   اوائـل مه تـا   اوائـل حدود دو ماه، از  السلطان ظل . ٥٢٧

. شيراز را به مقصد اصفهان ترك كرد ١٩٠٨ژوئيه  ٦او در . والي فارس بود. ق ١٣٢٦ الثاني جمادي
انقلاب مشروطه ايران بـه روايـت اسـناد وزارت امـور خارجـه      ، ]كوشش به[رحيم رضازاده ملك (

 ) ١٢٤، ص ١٣٧٧مازيار، معين، : ، تهرانانگليس
 .٥٦٦-٥٦٤نسخه خطي، صص تاريخ امري شيراز، االله افنان،  حبيب . ٥٢٨



  تكوين اليگارشي جديد در ايران امروز: زمين و انباشت ثروت                                             ٦٣٨  

  
 

خاندان و بستگان قوام از  عبارت ديگر، به. و فاقد اهميت است كلي فراموش شده الملك به قوام
بود و هياهو شد همه بهانه  چه عنوان مي دانستند و آن را در اين قتل دخيل نميآغاز معتمدديوان 

  . براي كشتار فجيع اعضاي انجمن اسلامي شيراز
از «را عسكر خـان، بـود و معتمـدديوان    جوان  ، برادرمحمدقلي خان عربكربلايي  ،قاتل

قوام، قتل را مستقيماً به خانـدان  احمد پژوه، مورخ رسمي خاندان . دادهدف قرار ن »عقب
 ،»اربـابش «دهد بلكه مدعي اسـت كـه محمـدقلي خـان بـه دليـل قتـل         قوام نسبت نمي
از عقـب  «رو كشـت نـه    شخصاً خونخواهي كرد و او را از روبه ،الملك قواممحمدرضا خان 

    . شده است در مقايسه با روايت افنان، تلطيف  اين روايت، .»سر
نعمت  آقا و ولي" دهد كه كند و دشنام مي اخانه سرزنش ميمحمدقلي او را گست«
اين را گفته، دست به  "خواهي به جاي او بر ما فرمانروايي كني؟ را كشته و مي ما

دانم آيا كسي  نمي. افتد از اسب مي. كند تفنگ برده و سينه او را آماج چند تير مي
ه مسلم است كه كسي را همين انداز. از نوكران و همراهانش كشته شده است يا نه

اند زيرا در سراسر آن دشت و  ياراي جنگ و ستيز نبوده و همه پا به گريز نهاده
روي هيچ نيرويي تاب ايستادگي  كوهستان ايل عرب چادر زده بودند و هنگام ايل

باك و دلاور بوده،  دايي معتمدديوان، مردي بي ٥٢٩،امين خاقانمرحوم ... نداشته
گويا ... شوند معتمدديوان غارت شده و همه پراكنده ميكه اردوي  پس از اين

    ٥٣٠».رساند شبانه جسد معتمدديوان را به دوش گرفته به آبادي نزديك مي
در كنار هم چاپ و  محمدقلي عربكربلايي هاي معتمدديوان و  در همان زمان، عكس

نام برده » روطيتو شهيد راه مش ملّت نثار جان«به عنوان  منتشر شد كه در آن از معتمدديوان
مهـدي  ديـديم كـه    ٥٣١.شده و از كربلايي محمدقلي خـان بـه عنـوان قاتـل معتمـدديوان     

  . نام برده است» خواه مشروطه«يوان به عنوان داز معتمدالمتكلمين، نيز  زاده، پسر ملك ملك
بـه  » نـوكر قـوام  «كه انتصـاب  ام اين است  چه درباره علت قتل معتمدديوان دريافته آن

  
 ١٣٠٦در . محمد خان امـين خاقـان   مزوي شيراز معروف به ميرزا عليمحمد از سادات ح سيد علي . ٥٢٩

پدرش ميـرزا  ). دبيرستان شاهپور(اولين رئيس مدرسه شعاعيه . را برگزيد» شعله«نام خانوادگي . ش
 . سالگي ٧٧در . ش ١٣٠٦متوفي . محمود خان خرم مدتي منشي حسنعلي خان نصيرالملك بود

 . ٥٧٥پژوه، همان مأخذ، ص  . ٥٣٠
تاريخچه ايلات و عشاير عرب خمسه پور،  سهام: ها در مأخذ زير درج شده اي از اين عكس نمونه . ٥٣١

 .١١١ص  فارس،
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سـران ايـل عـرب    . طوايف ثقيل بوداين براي كلانتران و بزرگان عرب فارس  حكومت ايل
و پيوندهاي عشيرتي ويژه ايل بهارلو، براي خود تبارنامه  فارس، مانند ساير ايلات خمسه به

دون توانستند رياست مباشـري   و ثروت و خدم و حشم داشتند و نمياي  قبيلهو همبستگي 
ايشـان   هـا نيـز بـر    الملـك  حتي پذيرش حكومت قوام. ندرا بپذيرمانند حسين خان كواري 
تدريج و از طريق اقتدار حكومتي و اعمال قهـر و   بهطي يك سده، سخت بود و اين سيطره 

مطلعين ايـل عـرب   . تأمين شد ،تملك و تصاحب املاك و مراتع محل استقرار اين ايلات
    : كنند ماجراي قتل معتمدديوان را چنين گزارش مي

آورد تا به ايل عرب برود و حاكم و  ان در شيراز اردويي فراهم ميمعتمدديو«
تمام كلانتران ايل عرب براي تعيين حاكم به ده بيد . فرمانرواي ايل عرب بشود

آيند كه از طريق تلگراف و تلفن با تماس با والي فارس حاكم خود را  مي
هاي اميرقلي خان  نام به -از شيراز، معتمدديوان با كلانتران جباره و شيباني. بشناسند

سهام عشاير، ميرجاني خان معتضد عشاير، عسكر خان، شهباز خان، كربلايي 
تماس حاصل و  - اياز خان، قلي خان و ديگر كلانترانمحمدقلي، رضاقلي خان، 

باشم عزيمت به ده بيد و  من به فرمان والي فارس حاكم ايل عرب مي: گويد مي
  . نتران در ده بيد باشند تا آمدن منهمه كلا. سركشي به ايل را دارم

دهند و به اين نتيجه  اي تشكيل مي كلانتران حاضر در ده بيد جلسه مشاوره
رسند كه اين شخص نوكر قوام است و ما حاضر نيستيم حكومتي نوكر را قبول  مي

و قصدشان اين بوده از خانواده ايلخاني امير سليم خان يا اميرآقا خان . كنيم
مرحوم اميرقلي خان سهام عشاير از طرف كلانتران . نه انتخاب نمايندمنصورالسلط

كند كه ما حاضر نيستيم تو حاكم ما باشي و زير  عرب به معتمدديوان تلگراف مي
دهد كه به كلانتران  با تهديد جواب مي... گويا معتمدديوان. بار تو نخواهيم رفت

    . دعرب بگوئيد به قبر پدرتان كه حكومتي مرا نخواستي
بـا  و رفـت  در پي اين مذاكرات، اميرقلي خان عرب به شيراز بـه ديـدن معتمـدديوان    

الملك به منـاطق فـارس عزيمـت     تمام يساولان و قراولاني كه همراه قوام«ديد كه حيرت 
نوشت كـه  مفصل  ياو به كلانتران عرب شرح» .كردند در اختيار معتمدديوان قرار دارند مي

باشـد و   نيست و يك حاكم باقدرت و داراي اردويي مهيـا مـي   اين شخص آن نوكر ديروز«
  » .اگر از شهر خارج شود و به ايلات عرب روي آورد ديگر كسي جلوگير آن نخواهد شد

بـه   ،او بر ايل عرباستقرار حاكميت براي سرانجام، قشون پرشمار معتمدديوان، ظاهراً 
    .درسي) صيدون(» سيدان فاروق«تا به كرد سمت شمال حركت 

شوند  اردوي عرب و كليه كلانتران عرب هم از ده بيد وارد سيدان فاروق مي«
عسكر خان، محمدقلي خان، . اند از حاكم استقبال نمايند كه آمده به عنوان اين
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شهباز خان و كليه كلانتران شيباني و جباره سواره و پياده مسلح خود را به جلو 
شود و ركاب اسب  ه ميپيادعسكر خان . رسانند اردوي معتمدديوان مي

وسيله  در گفتگو بودند كه به. گويد گيرد و به او خوشامد مي معتمدديوان را مي
شود و معتمدديوان از  اي به سينه معتمدديوان زده مي كربلايي محمدقلي گلوله

افتد و تمام سواران و تفنگچيان عرب به اردوي معتمدديوان  اسب به زير مي
شوند و كليه سلاح  ريزي تسليم مي ون مقاومت و خوناردو بد. شوند ور مي حمله

    ».شود و تجهيزات اردو توسط اردوي عرب غارت مي
اين اطلاعات در بين عشاير عرب مشهور و معروف اسـت  «: افزايد پور مي هوشنگ سهام

ها  ها كه فرزندان آن اي از آن دانند و هنوز عده و تمام افراد سالخورده ايل اين مطالب را مي
كنند و آقاي محمدعلي خان شيباني، فرزند مرحوم عسكر  تند از پدران خود تعريف ميهس

  ٥٣٢».خان كه در قيد حيات است، مفصل تعريف كرده است
  

سالان و مطلعين ايلات عـرب و باصـري، از جملـه از     گزارش فوق، كه نگارنده نيز از كهن
و مرحوم محمدعلي خان ) عرب و نوه عسكر خاندختر خانباز خان (شيباني  بي بيآغا  همرحوم

پرويـز خـان    زادهبـرادر (و آقاي احمدعلي خـان اسـفندياري   ) پسر عسكر خان عرب(شيباني 
كه قتل معتمدديوان اقدام خودسرانه  كند مي، روشن  شنيده) رئيس ايل باصريالسلطان  ضرغام

گان طوايف و بزراز سوي تمامي كلانتران تصويب شده عسكر خان عرب نبود، بلكه حركتي بود 
السـلطان و   ظـل پيشـگيري از حكومـت خودكامـه    بـا هـدف   ) اعم از شـيباني و جبـاره  (عرب 

پيشـينه  . را در پـي داشـت  گسـترده ايـن ايـل    چپـاول   قطعـاً بر ايل عـرب كـه   معتمدديوان 
پيشكاران خشن و غـارتگر   به عنوانخان دهقان و حسين خان معتمدديوان كواري،  محمدباقر

را در طوايف عـرب ايجـاد   وحشتي ، چنين خونين هاي كرد آنان در سركوبو عمل ،ها الملك قوام
ناصـرالدين شـاه   . م ١٨٩١./ ق ١٣٠٨كـه در سـال   است اين همان حسين خاني . كرده بود

ايل عـرب  [اين حسين خان كواري كيست كه اعراب « :به شيراز تلگراف كرداش چنين  درباره
   ٥٣٣».نمائيدالبته او تأديب و سياست و غيره از دست مشاراليه شاكي هستند، ] فارس

  
 .١١١-١٠٨، صص تاريخچه ايلات و عشاير عرب خمسه فارسپور،  سهام . ٥٣٢
گرانه و غارتگرانه معتمـدديوان و محمـدباقر خـان     اي از اقدامات سركوب براي آشنايي با گوشه . ٥٣٣

تـوان ذكـر    گونه اقدامات آنان را مي موارد متعددي از اين. ٥٣٢ن كتاب، ص همي: دهقان بنگريد به
 . كرد
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كيفر براي سه دهه جنايت و فسـاد او بـود، سـرآغاز     ترين كمقتل معتمدديوان كواري، كه 
   .است ٥٣٤شيباني،عبداللهي  بنيشورش ايل عرب فارس، به رهبري عسكر خان 

تجهيزات و قورخانه مفصل قشون معتمدديوان، كه به دست عسكر خان افتاد، تا بـدان  
السلطان قصد داشت به بهانه سلطه بر ايل عـرب آن را   گفتند گويا ظل بوه بود كه ميحد ان

اي  چنـين شـايعه   ٥٣٥.به سمت تهران حركت دهد و حكومت مركـزي را بـه دسـت گيـرد    
اوج تحركات محافل تنـدرو در مطبوعـات و مجلـس    . ق ١٣٢٦الثاني  ربيع. عجيب نيست

زمان با قتـل حسـين خـان     الاول، هم يجماد ٤عليه محمدعلي شاه است كه سرانجام در 
دانـيم كـه    مـي . كواري معتمدديوان، به كودتاي محمدعلي شاه و انحلال مجلس انجاميـد 

گران طراز اول عليه محمـدعلي شـاه    السلطان سخت هواي سلطنت داشت و از توطئه ظل
گراني  ز توطئهاالسلطان،  الدوله، پسر ارشد ظل جلال. بود؛ و در اين راه پول فراوان خرج كرد

ژوئـن دسـتگير    ٦/ الاول جمـادي  ٧بود كه در ليست سياه محمدعلي شاه قرار داشت و در 
بنابراين، باوركردني است اگر سركوب ايل عرب را ظاهر ماجرا و باطن آن را حركت دادن . شد

  . تهران بدانيماصفهان و سپس به مقصد  السلطان ظلقشوني بزرگ و مجهز از سوي تدريجي 
اقتدار عسكر خـان را در  ها  براي سالبه دست طوايف عرب افتاد و بزرگ قورخانه  اين

. شـهرت يافـت  » عسـكر شـاه  «تا بدان حد كـه بـه   تأمين كرد سراسر خطه شمالي فارس 
چنـين توصـيف كـرده    فـارس را  . م ١٩١٣./ ق ١٣٣١آغـاز سـال   مخبرالسلطنه هدايت در 

    : است
. ديگر عرصه تطاول قشقايينصف فارس ميدان شرارت عرب است، نصف «

  
عبداللهي شاخه شيباني ايـل عـرب    عسكر خان عرب، پسر ارشد خانباز خان بزرگ، از طايفه بني . ٥٣٤

اينـان، از نظـر   . شـود  مـي گفتيم كه ايل عرب فارس به دو شاخه شيباني و جباره تقسيم . فارس بود
طايفـه  . شـان عربـي آميختـه بـا فارسـي اسـت       و سرخ مو هستند ولي گـويش  نژادي سرخ چهره

عسـكر خـان عـرب، بـرخلاف     . رساند ميشيب  عبداللهي تبار خود را به عبداالله پسر بزرگ بني بني
اي سمت قبله مرقد مطهـر حضـرت احمـد بـن      شهرتي كه برايش ساختند، متدين بود و درب نقره

: ر آن شعر مفصلي حك كرده كه برخي ابيات آن چنين استرا او ساخته و ب) س(موسي شاهچراغ 
زان كه عسكر خان به اخلاص روا، داد بر تقديم شه سيم و زري، پختگان از سيم خـامش سـاختند،   
آفرين از اين هنر زين زرگري، در هزار و سيصد و سي شد تمام، شاه را بايسـت الحـق عسـكري،    

رآوري، خواست تا سازند استادان شهر، ايـن در  صولت مير عشاير پردلي، شير اوژن صف شكن زو
 .سيم از زر نيك اختري

 . ١١١، ص تاريخچه ايلات و عشاير عرب خمسه فارسپور،  سهام . ٥٣٥
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... الملك ندارد و اعتنا به قوام ٥٣٦زند دم از استقلال مي) عسكر شاه(عسكر خان عرب 
... سرا جرئت بيرون آمدن ندارند از كاروان] قشون بريتانيا[سپاهيان هندي 

ن ايلات خمسه كه سپرده به تواند بيرون برود يعني ميا الملك از شهر نمي قوام
    ٥٣٧».اوست

بـا  عـرب  عسـكر خـان   پس از آغاز حكومت مخبرالسلطنه هدايت در فـارس،   اندكي
    . الملك دستگير و به دار آويخته شد قواماالله خان  حبيبنيرنگ 

] الملك قوام[براي تسويه حساب عسكر خان در چادر او  .نه به زدوخورد«
الملك خودش را روي عسكر خان  قوام. شود گفتگوشان گرم مي. حاضر شده بود

كند و  كند پيش بيايد آخر كمك مي فراشباشي او اول جرئت نمي. اندازد مي
     ٥٣٨».شود ند و زنجير ميعسكر خان كُ

الملك، كه نزد والي لاف زده و دستگيري عسكر خـان   قواماالله خان  حبيباين عملكرد 
قلچماق قوام،  معقول آن است كه نوكران. خود نسبت داده، پذيرفته نيست» قهرماني«را به 

بـه سـر عسـكر خـان ريختنـد و او را در حـين       به سركردگي ميرزا محمدباقر خان دهقان، 
  . ها بر سر دار بود جنازه عسكر خان عرب مدت. حساب و كتاب با قوام دستگير كردند

  و غارت ايلات خمسه ها الملك قوام

 ، كـه »خمسه«حاكميت خاندان قوام بر پنج ايل مستقل و ناهمگون موسوم به گفتيم كه 
ايـن يـك   . خود بودند، به سادگي به دست نيامـد مختص هر يك داراي ساختارهاي كهن 

 .بـود و عشـاير  ايـلات  درونـي  و نامنطبق با ساختارهاي سياسـي  از بالا، انتصاب حكومتي 

  
گران سياست تمركزگرايانه رضا شاه، اين جملـه مخبرالسـلطنه را    ويژه توجيه برخي مورخين، به . ٥٣٦
ل كــرده و آن را دليــل نقــ] »...زنــد دم از اســتقلال مــي) عســكر شــاه(عســكر خــان عــرب «[
هاسـت    از حكومت قوامي» استقلال عسكر خان«منظور مخبرالسلطنه . اند او دانسته» الطوايفي ملوك«

دم از اسـتقلال  ) عسكر شـاه (عسكر خان عرب «: طور كامل اين است جمله به. نه از دولت مركزي
در ميان مـردم بـدان معنـا     »عسكر شاه«شهرت عسكر خان به » .الملك ندارد زند و اعتنا به قوام مي

 . نبود كه وي ادعاي سلطنت داشت
 . ٢٤٨ص خاطرات و خطرات، هدايت،  . ٥٣٧
 .٢٥٠همان مأخذ، ص  . ٥٣٨
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 الملـك  محمـد خـان قـوام    ميرزا عليبه حكومت ايلات خمسه . ق ١٢٧٨در سال زماني كه 
واكنش نشان داد و شورشي بزرگ پديد سـاخت تـا    ٥٣٩حسين خان بهارلوواگذار شد، ابتدا 

بـراي تصـرف قلعـه مزيجـان      الملـك  قـوام محمدرضا خان . ق ١٣٠٨جا كه در شعبان  بدان
 خـان بيگلربيگـي   االله حبيـب قشوني مفصل، بـه فرمانـدهي   داراب، مقر حسين خان بهارلو، 

   ٥٤٠.داعزام كر، حسين خان كواري معتمدديوانپسرش و 
جـا كـه    كـرد؛ تـا بـدان   مقاومـت  ابر حكومت خاندان قـوام سـخت   در برنيز  ايل عرب

، كلانتر عـرب،  مشهدي اسداالله. ق ١٣٠٨در رمضان الملك مجبور شد  محمدرضا خان قوام
علي بيگ بهارلو لدر سركوب شورش فض.) ق ١٢٩٤(كه او قبلاً  رغم اين به ٥٤١را زنداني كند؛

   ٥٤٢.ودالملك خدمت كرده ب و فتح قلعه تبر به خاندان قوام
. بعدها نيز ايلات خمسه خواستار به رسميت شناختن نهادهاي سياسي دروني خـود بودنـد  

السلطنه مافي، صاحب اختيار فارس، خواستار  سران ايل عرب از نظام. ق ١٣١٠در ذيقعده 
   ٥٤٣.عرب، شدند، از خاندان ايلخانان منصورالسلطنه آقاخانامير حكومت 

  
، قويونلـو  قـره . دانـد  مـي ايشان » اصلي گاه تكيه«و  قويونلو قرهفاروق سومر ايل بهارلو را از طوايف  . ٥٣٩

پيـروان   تـرين  برجسـته و در زمـره  به اين دليل، بعدها ايل بهـارل . ها، شيعي بودندقويونلو آقبرخلاف 
مؤسسه مطالعات : تهران قراقوينلوها، ترجمه وهاب ولي،فاروق سومر، . (نهضت صفوي جاي گرفت

از ايـن ايـل    اي شـاخه ) ٤٨٣، ص ٣ج ايرانيكـا،  ؛ ٢٨-٢٧، صـص  ١ج   ،١٣٦٩، يقات فرهنگيو تحق
طايفه احمـدلو، وي بـه    ، از.)ق ١٢٦٧(در پي شورش ملا احمد بهارلو . بزرگ در فارس مستقر شد

در . درگذشـت . ق ١٢٧٥ملا احمد خان بهارلو در سال . لقب خاني و رياست ايل بهارلو دست يافت
ميرزا چراغعلي بيگ، پسر شاهرضا بيگ، از طايفه تلكه، ضابط و كلانتر ايـل بهـارلو   . ق ١٢٧٩سال 

بيگ بود، رياست ايـل را   يافته ميرزا چراغعلي سپس، حسين خان، از طايفه احمدلو، كه پرورش. شد
اين خاندان گسـترده و از نظـر تعلـق    . خاندان كنوني خوانين بهارلو از تبار اوست. گرفت به دست

. رغم تعلقات سياسي متعارض خاستگاه افراد برجسـته بـوده اسـت    سياسي بسيار متنوع است، ولي به
يكي از بـرادرانش اهـل   . احمدرضا بهارلو، مسئول بخش فارسي صداي آمريكا، از اين خاندان است

 االله آيـت ها از گردانندگان فرهنگي سفارت ايران در واتيكان و از نزديكـان   و سالمـذهب  فلسفه و 
برادر ديگرش از كشاورزان سرشناس فارس است كه باغات مركبـات  . سيد هادي خسروشاهي بود

 .وسيع و نمونه در داراب ايجاد كرد
 . ٣٧٥، ص وقايع اتفاقيه . ٥٤٠
 . ٣٧٧ص همان مأخذ،  . ٥٤١
 . ٦٠٧همين كتاب، ص  . ٥٤٢
 . ٤٣٢، ص وقايع اتفاقيه . ٥٤٣

← 
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بر اقتدار و ارعاب و تطميع اسـتوار  » خمسه«تجانس بر ايلات نامخاندان قوام حاكميت 
به فـارس بازگشـت و   الملك، در پي تبعيد،  محمدرضا خان قوامزماني كه براي مثال،  .بود

غلامعلـي خـان   . خمسـه دسـت زد  به تنبيه و سركوب سران ايلات  ٥٤٤باز به قدرت رسيد،
    : گزارش داد. م ١٨٩٤ژوئيه  ٤./ ق ١٣١١ذيحجه  ٣٠نواب در 

الملك وارد شده با هر كس از كلانتران ايلات خمسه بناي  روزي كه قواماز «
اغلبي در مسجد . اند عداوت را گذارده است كه چرا پارسال خدمت به حكومت كرده

چه به همين  چنان. اغلبي را گرفته چوب زده و جريمه كرده است. اند نو بست آمده
     ٥٤٥».آيند حركت كند تماماً به صدا مي منوال بخواهد

 ميرزا محمدباقر خان دهقان ويژه به، و مباشرانش الملك قوامبخش مهمي از ثروت خاندان 
و غصـب  ، از طريـق چپـاول   فرقه بهائيموقوفات به تبع ايشان و  ،و ميرزا حسين خان كواري

منـاطق تحـت   هـاي كهـن و اصـيل در     خاندانو  »خمسه«ايلات مردم و سران طوايف املاك 
عبارت ديگر، منشاء انباشت ثروت خاندان قوام  به. آمد به دستشيرازي خاندان قوام حاكميت 

   .شيرازي نيز، چون اليگارشي نوخاسته امروز، اقتدار حكومتي بود
اين املاك به خانباز خان عرب، . است صيدون و فاروقيك نمونه، املاك مرغوب و پهناور 

تصرف شد و در زمان  ها  قوامي به دستپدر عسكر خان شيباني، تعلق داشت كه پس از قتل او 
ابوالقاسم خان نصيرالملك به ثبت رسيد و  نام به رضا شاهسازمان ثبت اسناد در دوره  تأسيس

ايـل  سـران  پور، از بازمانـدگان   هوشنگ سهام. سپس به پسرش، عزيزاالله خان قوامي، رسيد
    : نويسد ها مي الملك عرب، درباره وضع خاندانش در دوران استيلاي قوام

ترين طايفه عرب كه از ثروتمندان  خانواده نگارنده و طايفه لبومحمدي، كه بزرگ«
از فتح آباد فرك و ويگ ] است[ها را، كه عبارت  رفت، املاك آن شمار مي اين ايل به

  
← 

تبـار   .الملك بر ايل عرب، حكومت اين ايل با خاندان ايلخاني عرب بود قبل از سلطه خاندان قوام
اميـر   .رسد كه در دولت صفوي احترامي داشـت  اين خاندان به امير اسماعيل خان عرب شيباني مي

امروزه، بازماندگان اين خاندان، از تبار اميـر آقاخـان   . شتدرگذ. ش ١٣٠٦آقاخان ايلخاني در سال 
درباره ايـل  . شهرت دارند» عرب شيباني«با نام .) ش ١٣٠٨متوفي (منصورالسلطنه و امير سليم خان 

 .٥١٤همين كتاب، ص : عرب فارس بنگريد به
 . ٦٢٩-٦٢٧همين كتاب، صص  . ٥٤٤
 .٤٥٨، ص وقايع اتفاقيه . ٥٤٥
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و يك ] كرد[الملك ضبط  ريز، به جرم تأخير در پرداخت ماليات جزء املاك قوام ني
نام مرادآباد در آبشور  ملكي به. ا به افلاس انداختخانواده خدمتگزار دويست ساله ر

آباد  نام علي ملكي به. از محال سبعه بندر عباس را قوام به زور از پدرم گرفت
زنگشاهي، واقع در بين آبشور و طاشكويه از محال سبعه كه در حال حاضر جزء بندر 

هرام پهلوي، اش ش آن را متصرف و بعد به پسرزادهعباس است، ابراهيم خان قوام 
واگذار نمود كه او هم برد و  ٥٤٦باشد، فرزند علي خان كه از بطن اشرف پهلوي مي

خورد و شكايات متواتر نگارنده به مقامات قضايي بندر عباس و فارس به نتيجه 
نرسيد و ملك طلق و مسلم نگارنده و يك خانواده يكصد نفري به تصرف غاصبانه 

به شهادت مدارك و احكام موجود، بغض و . رآمدزورگويان متجاوز به حقوق عمومي د
توزي قوام نسبت به اعراب از زمان مرحوم محمدحسين خان و فرزندانش امير  كينه

هاي ايل عرب،  شخصيت. كاملاً محرز است ها آنسليمان خان و امير آقاخان و نواده 
ك و با نظير عسكر خان و كربلايي محمدقلي و شهباز خان، كه مرداني شجاع و بي

اي را مورد غارت و چپاول قرار  دستگير و به زندان انداخت و عده] را[ ،كارآمد بودند
   ٥٤٧».شماري از ايلات خمسه را نابود كرد رحمانه جوانان بي داده و با كشتار بي

  الملك چهارمين و پنجمين قوام

سـيزده  در ، پسر ارشـد محمدرضـا خـان،    .)ق ١٣٣٦-١٢٨٦( الملك قواماالله خان  حبيب
و در  ٥٤٨شـد بيگلربيگـي و كلانتـر شـيراز    به عنـوان   مقام پدر قائم.) ق ١٢٩٩محرم (سالگي 
، براي گسـترش اقتـدار   .ق ١٣٠٢در ذيحجه  ٥٤٩.در اين مقام جاي گرفت. ق ١٣٠١شعبان 

  
را احضار كرد و شمس و اشـرف را نيـز خواسـت و گفـت      رضا شاه فريدون جم و علي قوام« . ٥٤٦

قيافـه بـود،    او نيز جم را، كـه خـوش  . تر است اول يكي از اين دو را انتخاب كند شمس كه بزرگ
جـز   استعداد در جميع جهات بـه  قوام ماند كه هم زشت بود و هم بي انتخاب كرد و براي اشرف علي

اشرف در . ف بود و در بقيه عمرش اثر شديد گذارداين آزمايش بدي در زندگي اشر. روابط جنسي
او از . قوام، كه تا رفتن رضا ادامه داشت، شـديداً از او متنفـر بـود    طول زندگي زناشويي خود با علي

» .قوام داراي يك پسر به نام شهرام شد، كه اين پسر به نوبة خود يك منشأ فساد در كشور بود علي
 )٢٣١، ص خاطرات فردوست(
 . ٨١-٨٠صص تاريخچه ايلات و عشاير عرب خمسه فارس، ر، پو سهام . ٥٤٧
 . ١٤٨ص وقايع اتفاقيه،  . ٥٤٨
 . ٢١٩همان مأخذ، ص  . ٥٤٩
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عقـدش  را بـه   ٥٥٠،حاج نصـراالله خـان ايلخـاني قشـقايي    الزمان، دختر  خاندان قوام، شمس
، بـزرگ خانـدان قـوام، در مجلـس عقـد حضـور       ديوانميرزا فتحعلي خان صاحب. درآوردند

حاج نصراالله خان  ٥٥٢.ازدواج اين دو انجام گرفت. ق ١٣٠٣ذيحجه  ٢١در شب  ٥٥١.داشت
خـواهر سـلطان محمـد خـان     ( بـي  ايلخاني در سفري به تهران براي زنش، حاج قمر بـي 

 ـ ٥٥٣.گرفـت » لقاءالدوله«و براي دخترش لقب » السلطنه احتشام«، لقب )ايلخاني ن لقـب  اي
 ٥٥٤.، رسـيد .)ق ١٣١٦متولـد  ( خورشـيدكلاه قـوامي  خـانم  بعد از مرگ او به دختربـزرگش،  

در . ملقـب شـد  » سالارالسـلطان «بـه  . ق ١٣٢٠االله خان بيگلربيگي در حوالي سـال   حبيب
 الملـك  قـوام او چهـارمين  . را به وي اعطا كـرد  »الملك قوام«محمدعلي شاه لقب . ق ١٣٢٦
  .است

وراني پرفرازونشيب، دهه پاياني سلطنت ناصرالدين شـاه و تمـامي   در د خاناالله  حبيب
دوران ســلطنت مظفرالــدين شــاه و محمــدعلي شــاه و اوائــل ســلطنت احمــد شــاه، در  

پـدر   يهاي سياسي حضور فعال داشت و در بخش مهمي از اين دوران از راهنمـاي  صحنه
هـاي   ويـژه در سـال   آشوب بهاي پر ؛ دههزيستاو پس از قتل پدر تنها يك دهه . ودبرخوردار ب

  . هاي فراوان را سبب شد تلاطمدر جنوب ايران جنگ اول جهاني كه 

  
هاي سرسختانه حاج محمدكريم خان كشكولي مواجـه   الامر با مخالفت حاج نصراالله خان عاقبت« . ٥٥٠

 ١٣١٥در سال شود،  كه مبالغ هنگفتي بابت ماليات و بقاياي مالياتي بدهكار مي گردد و بعد از اين مي
اكثـراً بـا مـي و مطـرب و     «تنها پسرش، ابراهيم خان اسعدالسلطنه، » .گويد دارفاني را وداع مي. ق

زن اول دختر محمدحسن خان فرزنـد جهـانگير خـان    : او سه زن گرفت» .معشوقه سروكار داشت
 ـ «. سرهنگ بود ود، ناچـار  بانوي مزبور كه با زهد و تقوا بود و طلاق گرفتن هم دور از شـئون او ب

بي نرگس، دختر رضاقلي خـان بختيـاري و خـواهر ابـراهيم خـان       زن دوم، بي» .سوخت وساخت
نـام معصـومه خـانم بـود كـه زن اميرعطاخـان        حاصل اين ازدواج دختري بـه . السلطنه، بود ضرغام
رضـا  نـام غلام  از او فرزنـدي بـه  . السلطنه، دختر مستشارنظام، بود زن سوم، زينت. السلطنه شد صولت

تاريخ وقايع عشايري فارس، مظفر قهرماني ابيوردي، . (را برگزيد» ايلخان«داشت كه نام خانوادگي 
 ) ١٣٦، ص ١٣٧٣انتشارات علمي، : تهران

 . ٢٤٨، ص وقايع اتفاقيه . ٥٥١
 . ٢٧١همان مأخذ، ص  . ٥٥٢
 . ١٣٥قهرماني ابيوردي، همان مأخذ، ص  . ٥٥٣
همـين كتـاب، صـص    : بنگريد بـه ) واميخورشيدكلاه ق(براي آشنايي با ثروت خانم لقاءالدوله  . ٥٥٤

٦١٦-٦١٥ . 
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، رهبر تشكيلات فرقه بهائي در فارس، دهقانمحمدباقر خان ميرزا در تمامي اين دوران 
دهقان اينك يكي از متمولين طراز اول شـيراز  . بودالملك  االله خان قوام و مشاور حبيبمشير 

مخبرالسـلطنه  . بـود  اش ملـك شخصـي   نمـا  جهانباغ و  جنت كشنباغ رفت و  ميشمار  به
    : نويسد خواند و مي مي ٥٥٥»قوام كاره همه«او را . ق ١٣٣١هدايت، والي فارس، در سال 

آيد شصت هفتاد  هر وقت به حكومت مي] به دليل هراس از مردم[الملك  قوام«
    ٥٥٦».همراه اوست ]قانده[ميرزا باقر خان نفر بيرون در همراه دارد و 

ها و دادوستدهاي او با حكومـت   دهي ميرزا محمدباقر خان دهقان واسطه قوام در رشوه
    : نويسد مخبرالسلطنه مي. نيز بود

ميرزا باقر خان نزد من آمد كه قوام بيست و پنج هزار تومان در اردوكشي «
گفتم . يددهد كه حساب را تصديق كن مطالب است، پنج هزار تومان به شما مي

    ٥٥٧».كنند عجب است كه به من چنين اظهاري مي
پنج سـال از  كه  داشت محمدعلي خان نصرالدولهنام  برادري به الملك قوامخان  االله حبيب
ايشـان  نـام  . بازوان مسلح پدر بودند در زمان انقلاب مشروطهاين دو برادر . تر بود او كوچك

هاي انقلاب مشروطه و  در سالدر فارس  به عنوان عوامل اصلي اغتشاشخي منابع تاريدر 
 شـان بـا   سـتيز خـونين  و  ،گـري ايـن دو   به دليـل آشـوب  . مكرر ذكر شده استپس از آن 

از سوي  قشقاييالدوله و ايل  صولتاسماعيل خان از يكسو و  خان شيباني و ايل عرب عسكر
مجبور مومي براي جلب افكار ع، مافي السلطنه نظامرضاقلي خان  والي جديد فارس، ،ديگر
اينـان در صـبح   . ن از بستگان ايشان را بازداشت كنـد و چند تالملك و نصرالدوله  قوامشد 
  . دستگير و زنداني شدند. م١٩١١آوريل  ١٥./ ق ١٣٢٩الثاني  ربيع ٢٤

چنـان شـديد بـود كـه      ،هـا   ويژه طغيان ايل عرب عليـه قـوامي   فشار افكار عمومي، به
 ،استار تحصن در كنسولگري انگليس در شيراز شـد ولـي  نصرالدوله، پيش از دستگيري، خو

چـون خطـري بـراي او ظـاهراً متصـور      «سر جرج بـاركلي وزيـر مختـار بريتانيـا     گزارش  به
مردم شيراز در اجتماعات انبـوه خـود خواسـتار    . با اين درخواست موافقت نشد ،»شد نمي

 المتـين  حبـل . آنان را آرام كنـد  با وعده كوشيد السلطنه مي بودند و نظام اعدام اين دو برادر

  
 .٢٦٥ص  خاطرات و خطرات،هدايت،  . ٥٥٥
 . ٢٤٨همان مأخذ، ص  . ٥٥٦
 . ٢٨٠همان مأخذ، ص  . ٥٥٧
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    : كند ها چنين توصيف مي  وضع شهر شيراز را در زمان بازداشت قوامي
خواهند به جز به  نمي... دانند خواه مي در شهر هم آن عده كه خود را مشروطه«

ه روزه فشار به انجمن ايالتي هم. القوام به چيزي راضي شوند دار زدن بني
ياعلي، يا "صداها هم به . گذشته عده كثيري آمدندآورند و روز پنجشنبه  مي

القوام را  بلند كردند و جداً مجازات بنيمثل زمان سابق و دوره استبداد  "علي
    ٥٥٨».خواستند

    : نويسد مي) لندن(تايمز خبرنگار 
دو روز پيش تظاهراتي در بيرون . اوضاع در شيراز همانند گذشته ناآرام است«

زنان خواستار آن  مردم جمع شده و سينه. ع پيوستكنسولگري انگليس به وقو
اي  اكنون بازار تعطيل و تظاهرات تازه هم. بودند كه قوام به دست آنان سپرده شود

     ٥٥٩».در حال تدارك است
سيد و  شيخ محمدباقر مجتهد اصطهباناتيمردم شيراز، و وراث شهداي انجمن اسلامي، 

ها به خـاطر جنايـت فجيـع      ه و قصاص قوامي، خواستار محاكمدشتكيالاسلام  معيناحمد 
، گزارش ناكس از شـيراز  هـا   قوامي، پنج روز پس از بازداشت ١٩١١آوريل  ٢٠در. فوق بودند

    : كند ميچنين حكايت 
ها   ازدحام زيادي، منجمله پسرهاي ملاهايي كه پس از قتل قوام به دست قوامي«

فوري آن دو برادر را از فرمانفرماي  اند، ديروز بعد از ظهر جمع شده و قتل كشته شده
ها در روز  ها گفته است كه استنطاق آن له در جواب به آن معظم. فارس خواستند

ازدحام . شان كشته خواهند شد بيستم آوريل خواهد بود و موافق قانون به سزاي عمل
    ٥٦٠».مردم صميمانه فرمانفرماي فارس را تحسين و تشكر گفتند

 هـا  بر دولت مركزي، قوامي سردار اسعد بختياريعليقلي خان حاج  به دليل فشارمعهذا، 
برخي مـورخين، تبعيـد قـوام     ٥٦١.شددستور اخراج ايشان از ايران صادر محاكمه نشدند و 

  
 . ق ١٣٢٩الثاني  ربيع ٢٥، ٣٧، شماره المتين حبل . ٥٥٨
 . ١٦٧قهرماني ابيوردي، همان مأخذ، ص  . ٥٥٩
گري، وزير امور خارجـه،   گزارش سر جرج باركلي، وزير مختار بريتانيا در ايران، به سر ادوارد . ٥٦٠

 . ٤١٠رضازاده ملك، همان مأخذ، ص : ، در١٩١١آوريل  ٢٠
 . ٤١٨رضازاده ملك، همان مأخذ، ص : ، در١٩١١مه  ١٨گزارش باركلي به سر ادوارد گري،  . ٥٦١
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اسـناد خصوصـي    ٥٦٢.كنند ميمنتسب ، والي فارس، السلطنه الملك و نصرالدوله را به نظام
اصـرار دولـت، كـه    ها موافق نبود ولي بـه   يقوامتبعيد دهد كه او با  السلطنه نشان مي نظام

    . مجبور به تبعيد ايشان شدناشي از خواست و فشار افكار عمومي بود، 
كند قوام و برادرش را به  السلطنه را وادار مي در اين وقت دولت مركزي نظام«

السلطنه از اين كار بسيار اكراه داشت و آن را خطرناك  نظام. اروپا بفرستد
بر اين مبنا، چند تلگراف به تهران مخابره كرد تا اين دستور را لغو  ...دانست مي

السلطنه ناچار قوام و برادرش را با يك  ولي دولت منصرف نشد و نظام. كنند
     ٥٦٣».دسته نظامي روانه بوشهر كرد

دستگيري قوام و نصرالدوله و اميد به مجازات ايشان موجي از رضايت در مردم ايجاد كرد 
حتـي  آرام شـد و   ناگاه به، والي جديد، فارس السلطنه نظامز به هيچ اقدامي از سوي و بدون نيا

    : نوشت المتين حبل .اظهار اطاعت كردنيز عسكر خان عرب 
، والي السلطنه نظام[روز است  ٢٤با وجود همه اغتشاشات فارس، امروز كه «

ن، شهر و توابع در با وجود اي. وارد شهر شده، هنوز يك نفر را مجازات نكرده] جديد
     ٥٦٤».نهايت انتظام، عسكر خان عرب همه قسم اظهار اطاعت و هكذا سايرين

خاندان ي جنوب ايران عملكرد ها آشوبها و  فتنهعلت بسياري از كه آرامش ثابت كرد اين 
  . قوام بوده است

، ها در دولت مركـزي   هاي استعماري حامي قوامي به دليل اعمال نفوذ كارگزاران كانون
الملك و محمدعلي خان نصرالدوله دسـتور   االله خان قوام به جاي محاكمه و قصاص حبيب

الملك و  قوام. م ١٩١١مه  ٧ ./ق ١٣٢٩الاول  جمادي ٨ در. اخراج ايشان از ايران صادر شد
نصرالدوله، به همراه اسكورت نظامي، روانه بندر بوشهر شدند تـا از ايـن طريـق بـه اروپـا      

قرار گرفت و نصرالدوله كشته ردو در دشت ارژن مورد حمله عشاير جنوب ولي اين ا. روند
الملك به سرعت به شـيراز گريخـت و در    قوام. او در اين زمان سي و هشت ساله بود. شد

    : دهد سر جرج باركلي چنين گزارش مي. كنسولگري انگليس پناهنده شد
  

 . ١٦٦قهرماني ابيوردي، همان مأخذ، ص  . ٥٦٢
، ١، ج ١٣٧٩اريخ ايران، نشر ت: ، تهرانزندگي سياسي: السلطنه رضاقلي خان نظاممنصوره اتحاديه،  . ٥٦٣

 . ٩٧ص 
 . ق ١٣٢٩الثاني  ربيع ٢٥، ٣٧، شماره المتين حبل . ٥٦٤
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الحفظ  عين نموده بود، تحتالسلطنه م قواميان به اتفاق صد و پنجاه نفر، كه نظام«
همين كه به مسافت سي مايل از شيراز . از شيراز به طرف بوشهر حركت نمودند

الدوله با استعداد زيادي چادر زده  صولت] عشاير هوادار[دور شدند، به محلي كه 
نصرالدوله به ضرب گلوله مقتول گرديد . و خود را پنهان نموده بودند، برخوردند

كه از  تا آن. ار نموده، تا سي و شش ساعت از او خبري نشدالملك فر و قوام
چون براي او بيم خطر . گري اعليحضرتي درخواست اجازه تحصن نمود قونسول

گري است و ظاهراً  متصور بود استدعاي او قبول گرديد و فعلاً در قونسول
     ٥٦٥».طور سالم ممكن نيست حركت دادن او از شيراز به

فـارس را  بـار ديگـر آشـوب و جنـگ داخلـي      اقتـدار يافـت و    الملك اندكي بعد قوام
به پس از قتل عمويش الملك،  االله خان قوام ساله حبيببيست ، پسر ابراهيم قوام. فراگرفت

ابراهيم  يك سال بعد،. شد و حكومت ايلات خمسه را به دست گرفتملقب » نصرالدوله«
به قتـل رضـاقلي خـان    . م ١٩١٢مارس  ٣١او در . منشاء فتنه جديدي شد خان نصرالدوله

رضاقلي خان شيباني در مقر حكومت قـوام بـه   . شيباني، از سران طوايف عرب، دست زد
ابـراهيم قـوام   . طـرف چگـونگي قتـل او را گـزارش كنـد      كه شاهدي بـي  آن قتل رسيد بي

رضاقلي خان را به سرقت اموال تجار جهرم متهم كرد و دستور بازداشت او را ) نصرالدوله(
و مدعي شد كه رضاقلي خان به سمتش تيراندازي كرد ولي با گلولـه محافظـانش بـه    داد 

اسمارت، كفيل كنسولگري انگليس در شيراز، چنـين گـزارش    ١٩١٢مه  ٩در  ٥٦٦.قتل رسيد
    : دهد مي

آوريل با همراهان  ١٨عسكر خان و ساير رؤساي ايلات عرب و باصري در «
رضايت از حكمراني نصرالدوله شخصي خود وارد شيراز شده و به علت عدم 

 بر ايلات خمسه، مخصوصاً به مناسبت كشته شدن رضاقلي خان] ابراهيم قوام[
     ٥٦٧».ميلي نسبت به همراهي با قوام نمودند اظهار بي

 ١٩١٧./ ق ١٣٣٦در اوج جهاد ضد انگليسي سـال  پنجاه ساله، الملك  االله خان قوام حبيب
آبـاد كـوار از اسـب     سوي شيراز در حركت بـود، در فـتح  زماني كه با اردوي مفصل خود به ، .م

  
 . ٤١٨رضازاده ملك، همان مأخذ، ص : ، در١٩١١مه  ١٨گزارش باركلي به سر ادوارد گري،  . ٥٦٥
 . ٦٣٨رضازاده ملك، همان مأخذ، ص : ، در١٩١٢آوريل  ١٧گزارش نيك به سر ادوارد گري،  . ٥٦٦
 . ٦٤٦رضازاده ملك، همان مأخذ، ص : ، در١٩١٢مه  ٩تر تنلي، تلگراف اسمارت به وال . ٥٦٧
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بدينسان، . اسب با سم خود بر سر او كوبيد مغزش متلاشي شد؛ و پس از سقوط سقوط كرد و
اي انـدك   در فاصـله  انگيـز  حيرت رابع و شهيد دشتكي، به طرزيخون شهداي مظلوم، شهيد 

و  )نصـرالدوله (قوام محمدعلي خان معتمدديوان، : گريبان سه عامل اصلي اين فاجعه را گرفت
  . ديگر، كيفر ديد گونه به، محمدباقر خان دهقان بيش از اين دو، و قطعاً. قوامخان  االله حبيب

جانشـين  در همان اردو،  ،در بيست و شش سالگي ابراهيم خان نصرالدولهبا مرگ پدر، 
ان آغاز ثابـت كـرد كـه    از هم الملك قوامابراهيم خان . است الملك قوامپنجمين او . پدر شد
    : ابراهيم خان كلانتر است» خلف«وارث 

االله خان قوام را به روي توپ به شيراز حمل و در مقبره خانوادگي  جنازه حبيب«
نصرالدوله رياست اردو را، كه متجاوز از پنج هزار نفر . نمايند حافظيه او دفن مي

وده، به عهده ي بمتشكل از افراد بيدشهري و ايلات عرب و بهارلو و باصر
پس از ورود به شيراز، . شود گيرد و با كمال نظم و ترتيب وارد شيراز مي مي

وسيله تلگراف  الوزرا بود، به ، كه رئيس]محمدولي خان تنكابني[سپهسالار اعظم 
دهد و او را  را به ابراهيم خان مي "الملك قوام"ضمن تسليت فوت پدر لقب 

، يعني ميرزا ابراهيم خان، به الملك قوام. دهد يمسئول حفظ انتظامات شهر قرار م
به را هر يك  ها آنو  آيد برميداري رياست در صدد انتقام از مخالفين  محض عهده

كند، و  نايب ميرزا و اسد خان را به توپ بسته قطعه قطعه مي. برد مياز بين  نحوي
هاي  دي در زميندهد بيرون دروازه سع حسن خان و امامقلي خان فيلي را هم فتوا مي

    ٥٦٨».شود تاز ميدان مي البال يكه برند و فارغ زراعتي سر مي
نظير  دو سده جنايت و تاراج كم رغم بهمنطق دولتمردان تهران در حمايت از خاندان قوام، 

، اين داوري ماكياوليستي مخبرالسلطنه هدايت بود درباره مردم از ايشان نفرت شديد رغم بهو 
    : الملك قوامخان  االله حبيب

در فارس با وضعيت حاضر از او كار ساخته . باشد. حقيقت قوام مردي است بي«
   ٥٦٩».اند همه قوام. باشد. تابع انگليس است. است

  
ارتشبد حسين فردوست، رئيس دفتر ويژه اطلاعات محمدرضا شـاه پهلـوي و دوسـت    

    : كهولت چنين توصيف كرده استا، در ديرين او، ابراهيم قوام ر
  

 .٣٠٦قهرماني ابيوردي، همان مأخذ، ص  . ٥٦٨
 .٢٨٠ص ، خاطرات و خطراتمخبرالسلطنه هدايت،  . ٥٦٩
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ها و حاكم خطه شيراز و حومه  الملك شيرازي مأمور انگليس جد قوام و پدر«
... اش داشت گفت و تابلوي نقاشي هر دو را در خانه اين را خودش مي. بودند

خود را ساده نشان . سواد نبود هيچوجه بي تحصيلات كلاسيك نداشت، ولي به
يظ شيرازي غل لهجه. نددانست چه بك ولي خوب مينداشت  هوش خاصي. داد مي

زندگي به فرم قديم و خانه قديمي را . كرد داشت و راحت و ساده صحبت مي
كرد، ساختمان آن در  كه در قلهك هم كه زندگي مي دوست داشت، كما اين

جسماً نحيف نبود ولي به . خانه هم قديمي بودوسائل محوطه وسيع قديمي بود و 
. او دو پسر و دو دختر داشتبا يك زن ازدواج كرد و از . مرض نقرس مبتلا بود

رسيد  نفر ميهمان ميده دوازده كه اگر  كردند اش طوري غذا درست مي در خانه
كشيد و بطري  نشست و قليان مي عصرها در باغ مي. اشكالي وجود نداشت

خيلي ثروتمند بود ولي از . آبغوره، كه دواي نقرس بود، هميشه كنارش بود
مأمور . پارچه ملك در فارس داشت ٣٥٠حدود . شد فهميد اش نمي زندگي

كارمندان . انگليس بودن اصلاً برايش مسئله نبود و يك عادت خانوادگي بود
آمدند و اكثر  شان هر موقع ميل داشتند به منزل او مي سفارت انگليس با خانواده

كرد، مثل  ها نمي ي به آنتوجه خاص. ي داشتها يكي دو ميهمان انگليس شب
ها، چه خودش و چه  در اكثر صحبت. اش بودند انوادهكه جزئي از خ اين

ها براي او  فرم خاصي بود و انگليسي. بود» ها انگليسي«شان  اش، تكيه كلام خانواده
مثل ) زن و فرزندان و مستخدمين كه همه شيرازي بودند(اش  و خانواده

ين آمدند بود و دخترهايش با مأمور خويشاوندان نزديك ايراني كه به منزلش مي
اهل تعارف نبود و مثلاً اگر سفير انگليس . كردند انگليسي تنيس بازي مي

شد و  گفت بيايد و تشريفات خاصي قائل نمي خواست به منزلش بيايد مي مي
هاي مديد  خلاصه، طي مدت. كردند ها مانند سايرين از او پذيرايي مي پيشخدمت

ني مسائل را با هم مطرح خيلي خودما. ها ايجاد شده بود اعتماد متقابل بين آن
داد و اگر  ها اخبار نمي او شخصاً به انگليسي. كردند كردند و خلوت هم نمي مي

. آمد به وسيله مأمور ايراني بود كه به خانه قوام مي لازم بود خبري داده شود
شد  شد و بين آن دو قراري بود و تبادل اطلاعات مي مأمور انگليسي هم دعوت مي

ها نشان  اي به شنيدن يا دانستن بحث ميان آن ترين علاقه و قوام هم كوچك
  .داد نمي

مثلاً، . كرد ها مستقيماً صحبت مي الملك فقط در كارهاي بزرگ با انگليسي قوام
شهريور، رضا خان پس از ملاقات با فروغي، كه به او گفت حتماً بايد  ٤در روز 

او از قوام، كه در . كندش را آزمايش ا ايران را ترك كند، خواست مجدداً شانس
اين روزها هميشه او را در كنار خودش نگاه داشته بود، خواست كه با وزير مختار 
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. اش رفت الملك تلفن كرد و سر ريدر بولارد به خانه قوام. انگليس تماس بگيرد
بولارد ! به او گفته بود كه رضا چنين درخواستي كرده است، چه جوابي بدهم؟

در مسئله انتقال املاك رضا ! شود كرد ود و هيچ كاري نميگويد كه بايد بر مي
خان به محمدرضا، چون قوام مأمور انجام اين كار بود، مشخص بود كه نظر 

بعدها، به وسيله . ها اين است و لذا رضا خان هم به سرعت امضاء كرد انگليسي
فوذ ن) ملكه مادر(ها خواستند كه در كاخ مادر محمدرضا  الملك انگليسي قوام

او ترتيب كار را داد كه مادر محمدرضا چند زن و مرد شيرازي را بپذيرد و . كنند
يكي از . كرد ماند و اخبار جمع مي الملوك مي تر بود نزد تاج هر كدام زرنگ

ها ماندگار شد و او با مأمور اطلاعات سفارت در خانه قوام شيرازي يكديگر  آن
  ٥٧٠.كردند را ملاقات مي

دختر بزرگ . دو دختر نيز داشت] علي و رضا[وه بر دو پسرش ابراهيم قوام علا
هاي فرعي  شد و در يكي از خيابان) پزشك اطفال(همسر دكتر نفيسي ) ايران(او 

تر همسر اميراسداالله علم شد و از او دو  دختر كوچك. كرد اميرآباد زندگي مي
ايراني  شان با يك انگليسي ازدواج كرد و ديگري همسر يك يكي. دختر داشت

ها خيلي خودماني  زن و دختران قوام شيرازي نيز با انگليسي. از خانواده زنگنه شد
خصوص زن علم كه براي سفارت فايده  بودند و با سفارت تماس دائم داشتند به

ها با وفا هستند و وقتي  انگليسي": شاپورجي زماني به من گفت. تري داشت بيش
اش  ين همكاري به طور موروثي در خانوادهيك نفر با انگلستان همكاري كند، ا

اين گفته شاپورجي در مورد خانواده قوام شيرازي كاملاً صدق  ".ماند مي
    ٥٧١».كند مي

  . در تهران درگذشت ١٣٤٨بهمن  ٧در ) الملك شيرازي قوام(ابراهيم قوام 

 الملك موقرالدوله و قوام، خرقاني: مجتهد لاري

ضتي كه مجتهد لاري رهبري آن را به دست داشت، و كه گفتم، براي مقابله با نه چنان
 ١٣٣٦از انقلاب مشروطه تا اعلان فتواي جهاد مجتهد لاري عليه استعمار بريتانيا در سـال  

، خاندان قـوام شـيرازي  : كردنـد  ، تداوم يافت، سه نيرو در پيوند تنگاتنگ با هم عمل مي.ق
  

الملوك پهلـوي،   الملك و شوهر تاج منظور فردوست غلامحسين خان صاحبديواني، عموزاده قوام . ٥٧٠
 . است

 . ٦٥-٦٤، صص بق حسين فردوستخاطرات ارتشبد سا] ويراستار،[شهبازي  . ٥٧١
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حاكم بوشهر بود و پـيش از  . م ١٩١١/ .ق ١٣٢٩، از سران فرقه بهائي كه از سال موقرالدوله
كـه جايگـاه مهـم خـود در      سيد اسداالله خرقانيانگليس در بوشهر، و ) كنسول(» باليوز«آن 

را رها كرده و براي مهار كردن مجتهد لاري در بوشـهر و جنـوب مـأوا     آخوند خراسانيبيت 
انبـوه تحـت   هدف اصلي اين كانون پيشـگيري از ورود مجتهـد لاري و قشـون    . گرفته بود

  . امرش به شهر شيراز و حركت او به سوي تهران بود
  : نمايم كنم و صرفاً به ذكر سه سند اكتفا مي از شرح وقايع و ورود به جزئيات پرهيز مي

   :اول سند
مكتوب از لارستان به انجمن مقدس اسلامي شيراز كه حضرت مستطاب «

 هدين آقاي حاجي آقا سيدو سندالمجا الاسلام و ملاذالمسلمين، سندا
اند ظله العالي مرقوم فرمودهعبدالحسين مد:  

حضور حضار محترم عموم اهل ملت و ارباب شريعت، خاصه سادات عظام و 
جناب شريعت مآب آقاي حاج علي آقا رئيس انجمن به خصوص موالي كرام، 

الهدي زيدت افاداتهما، معروض  احمد علم محترم اسلامي و جناب آقا سيد
چه از مژده و بشارات و تبريكات  گذرد كه آن دارد كه سه چهار هفته مي يم

جات و بلوكات جويم  فتوحات اسلام و شكست جنود شياطين و تسخير قلاع سبعه
شيخ محمدباقر [ الاسلام جتمرحومين شيخ ح يسعدا يانتقام از قاتل شهداو 

جا  چه به آن آن...]سيد احمد دشتكي[ ، وسيد معين الاسلام]مجتهد اصطهباناتي
ايم به هيچ وجه معلوم نيست كه از غدر و مكر ارباب پست رسيده  خبر داده

اكنون مجدداً به رسم اجمال اطلاع داده كه خاطرهاي مباركه از بعضي  ...باشد
  :وقايع مسبوق و مستحضر شود

زياد  جا و قتل ابن پس از حركت عسكر ظفر اثر ملت به جانب سبعه و تسخير آن
. جا بحمداالله والمنه به جانب دارابجرد روانه شدند و نظم و ترتيب امورات آنثاني 

كنند، و به يك حمله  از آن طرف هم با حضرات كوهستاني حمله به داراب مي
دهد، خود  شب دست مي: رسند چند نفر از جنود شيطان به اسفل درك نيران مي

اند،  داراب فرار اختيار كرده هبا جماعتي از اعوان از قلع] ها  قوامي[ يهود زادگان
جماعت اگر چه افواهاً مذكور و مشهور است كه يكي از آن حرامزادگان گرفتار 

 .اند شده و او را به اسلاف كفار خود در نار واصل كرده] ايل عرب[ اعراب
و الحمدالله جنود مسعود ملت در . اصل نباشد بي] اين خبر[اميد است كه  شاءاالله ان

يك محله . باشند ل اطمينان بال و فراغت احوال در نهايت اعتدال ميداراب با كما
و . كنند اري اسلام را قبول ميمداري بالطوع والاختي عدالت از يهود از مشاهده

و  ،ندا ن جمعيت ملت قريب پنج هزار در دارابجرد معطل و منتظر رجوع خدمتالا
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اند داعي اذن  اجازه خواستهاند كه به جهت شيراز حركت كنند و  هر چند اراده كرده
جنابان  كه هرگاه از ناحيه قب اجازه و رخصت جنابان بوده و هستمرنداده و مت

 صهخا جا منوط به نظر و تصويب اهالي آن. رخصت حاصل شود سپاهيان بيايند
و اگر از حرامزادگان هم اطلاعي به هم رسانيده باشند، ملت پرستان  .جنابان است

اده كه تكليف خود را در باب توقيف ادارات گمركات مجاهدين را اطلاع د
كامل خواهد  قريب نتيجهشديده، انشاءاالله عماً رشاتبنادر، اعلانات اكيد و سفا

و  .بخشيد و باب اين مداخل كلي هم انشاءاالله بر روي سفياني بسته خواهد شد
لمين و مجدداً احكام و ارقام حضرات حجج اسلام از عتبات عاليات بر سر عموم مس

اسلام و دفاع مستبدين از نفوس و اعراض و  اعانت و تقويت از ملت و حفظ بيضه بر
اموال مسلمانان شرف صدور يافته و به هر جا اعلان و اشاعه شده و لكن از ترس 

ها هم چونكه مفصل  بلكه سواد آنها فرستاده نشد  مكر و غدر اهل غدر اصول آن
آن احكامات  اعلان اجمالي كه نتيجه كذلك، لذا بود و مجال در دست نبود

اگر چه لعل از طريق بوشهر اصل آن احكامات . مباركه بود لفاً ايفاد خدمت شد
   .نمايند رسد، و ارائه بهر كس نموده و مي هم به خود جنابان رسيده و مي

  ، اله و بركاته والسلام عليكم و 
  ٥٧٢»عبدالحسين الموسوي اقل خدام الشرع و 

   :دوم سند
  تلگراف از شيراز به طهران

زاده و صدرالعلما دامت  الاسلام يزدي و امام حججمورخه پنجم رجب، توسط 
جل حضور مبارك حضرت اشرف آقاي سپهدار اعظم و حضرت ا، بركاتهم

   آقاي سرداراسعد دامت شوكتهما
قرار بعضي  .فيوضات مليه چشم عالمي را روشن و عيدي تازه براي ملت شيراز

جناب اجل  ايادي عمال ابناء قوامگرافات برحسب استدعاي كاركنان استبداد و تل
گويا آن ذوات مقدسه  .اند آقاي علاءالدوله را براي حكومت فارس انتخاب فرموده

به محض انتشار خبر  .خبرند از سابقه ارتباط معزي اليه با قوام و قواميان بي
ل عمومي كرده، متوسل به روابط عموم مردم در هيجان آمده، تعطيحكومت جديده 

كنندگان اسلام و  ، از حضور آن زندهاند و تحصن در تلگرافخانه جسته دولت شده
  

، صـص  ٢، ج تاريخ بيداري ايرانيـان الاسلام،  ناظم: در ١٣٢٧صفر  ٢٦، مورخ ٢، نمره الوثقي عروه . ٥٧٢
٣٥٨-٣٥٧ . 
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سرداران ملت استدعا دارند كه حكومت جناب علاءالدوله را به حكومت مقتدر 
تلگرافات جعلي چهار پنج نفر مزدوران قواميان كه در تغيير دهيد و اعتنا به طرف  بي

كه  و امر فوري به احضار پسران قوام .اند رفته نفرمائيد كه نوكران قوام قونسلخانه
اگر به غير از اين قسم  .دارند صادر نمائيد هر لحظه به شكلي مملكت را مغشوش مي

عطف توجه به مملكت فارس فرمائيد با تمام قواي خودشان در دفع دو شاخه 
ذوات مقدسه حفظ مملكت و از ميامن الطاف آن  .استبداد استقامت خواهند كرد

 طرف مقبول ملت و دفع ايادي استبداد معجلاً اعاده امنيت به تعيين حاكم بي
حاجي : ها، متحصنين تلگرافخانه عموم علما و تجار و كسبه و انجمن .منتظريم

االله،  ، حبيبشهيد رابعبن محقق العلماء علي آقا، شيخ علي آقا، شيخ علي جواد، 
محمدباقر، محمدكاظم، عبدالحسين، ابراهيم الموسوي،  الهدي، حاجي سيد علم

محمدحسين الموسوي، انجمن نصرت، انجمن اتحاديه، محمدباقر، عبداالله 
  ٥٧٣».الموسوي، محمد الموسوي، احقر باقر

   :سوم سند
او الدوله قشقايي است و تهديد  سومين سند نامه سيد اسداالله خرقاني از بوشهر به صولت

. در صورت ورود به شيراز قشون مفصلي از بمبئي عازم شـيراز خواهـد شـد   و مجتهد لاري كه 
نامـه  . اي را نداشـت  پايه بود و بريتانيا در آن زمان تـوان چنـين مداخلـه    كلي بي اين تهديد به

   ٥٧٤.خرقاني براي ايجاد رعب است نه از سر دلسوزي
تـلاش  آن زمان، و ر در در بوشه انگليسباليوز اين نامه پيوند عميق خرقاني و موقرالدوله، 

و نيـز   دهد ميقشقايي به روشني نشان  الدوله صولتبراي مهار كردن مجتهد لاري و را هر دو 
از ورود قواي تحت امـر مجتهـد لاري و   را  بريتانياوابسته به استعمار  هاي كانونعمق نگراني 

    . سردار عشاير به شيراز
  ٢٧رجب  ٢٣«

الدوله دام  الامراء العظام آقاي صولتجناب جلالتماب اجل اكرم افخم امير
  العالي اقباله

  رساند به عرض مي
اعلان كه جنابمستطابعالي از قمشه به عموم اهل شيراز فرموده بوديد محض 

  
 . ٥٢٠، ص ٢الاسلام، همان مأخذ، ج  ناظم . ٥٧٣
 . پيش در اختيارم نهادند ها سالاين سند را آقاي داريوش بهادري قشقايي  . ٥٧٤



  ٦٥٧                                                                  هاي امروز در تاريخ فارس            بنيان

 

آن اعلان را با مضمون برخي تلغرافات . بشارت صورت آن را به بوشهر فرستادند
الاسلام و  ن حجشيراز داعي ملخصا به نجف اشرف به حضور باهرالنور آقايا

قبل از وصول جواب از . الانام دامت بركاتهم تلغرافاً اطلاع دادم االله علي آيات
باليوز انگليس در باب حركت جنابمستطابعالي و ناحيه مقدسه علماء اعلام، 

جنابمستطاب آقاي مجتهد لاري نزد داعي فرستاد كه تلغرافاً مخاطره اين حركت را 
باليوزخانه مجبور است كه قشون پياده كرده به شيراز عرض كنم كه اگر برنگرديد 

صدق . جوابي از طرف حضرتعالي و سركار آقاي مجتهد لاري نرسيد. روانه دارند
وعده باليوزخانه محقق شد كه سپاهي و توپ به جهت حفظ تبعه اجانب به شيراز 

پاهيان خانه نوشتم و استدعا كردم كه س داعي در اين باب به قنسول. مأمور كردند
دويست نفر تفنگچي از بندر مأمور شيراز ها  آنها برگردد و داعي عوض سپاهيان  آن
زيرا كه پياده . كنم با صاحبمنصب انگليس كه بروند تبعه اجانب را حفظ كنند مي

كردن قشون انگليس در حدود جنوبي موجب اغتشاش داخله و تعويق اخراج قزاق 
. يه ايرانا دوستي انگليس است با دولت علّها منافي ب هر دوي اين. شود روس مي

ديروز خبري در بوشهر . جواب مفصلي نوشته كه صورت آن را ملاحظه خواهيد فرمود
حركت كرده كه از راه بوشهر ] بمبئي[منتشر شده كه دو هزار نفر سپاهي از بمبي 

ني نها. اند ام جواب صريحي نداده خانه سئوالي كرده ديشب از قنسول. برود شيراز
اگر خداي ناكرده راست باشد معلوم است كه حالت شيراز و حدود . اند انكار كرده

در ضمن حكم . الان هم مكتوبي از نجف اشرف رسيد .جنوبي چه خواهد شد
اند كه واجب است حضرتعالي در تأمين  مطاع آقايان حجج اسلام را نقل كرده

سپاهيان از امن و شيراز سعي بليغ بفرماييد كه از همت والاي حضرتت شير
انگليس كه فعلا در شيراز است مراجعت كنند و دو هزار نفر سپاهي ديگر كه از بمبئي 

اند وارد شيراز نشوند و زياد بر اين پاي اجانب بر مملكت اسلامي باز  حركت كرده
مداري كه داريد  البته خود حضرتعالي نظر به اصالت و نجابت و ايران. نشود

لكن محض تذكار خاطر شريف تصديع . و دقايق هستيد ملتفت همه اين نكات
ها بهانه براي دخول  محض اداي حقوق اسلاميت كاري بكنيد كه انگليسداد كه 

و نيز خود . اند عاجلا برگردند اي هم كه وارد شده و آن عده قشون ديگر پيدا نكنند
كه تمام دانيد كه به اتفاق ملت بني قوام سياست خواهند شد زيرا  حضرتعالي مي

ولي امروزه با حالت  .اند كه دو سال است اغتشاش شيراز از آنهاست ايراني عالم
حاليه كه اجانب از كفار در كمين و منتظر بهانه هستند بايد بهانه دست آنها نداد 

انتقام اين خانواده انشاءاالله در كه مملكت اسلامي جولانگه قشون كفر باشد و 
  . شد داني خواهد موقع خود به طريق

  والسلام عليكم و رحمت االله و بركاته
  »الاحقر اسداالله الموسوي الخارقاني
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